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اين سرمقاله در زمانی نوشته می شود که آمريکا با اين 
ــوريه از مواد شيميايی عليه شهروندان  بهانه که کشور س
ــته، تهديد به  ــد ده نفر را کش ــتفاده کرده و چن خود اس
حملة نظامی کرده و اعلام نموده که »سوريه از خط قرمز 

انسانيت خارج شده است«.
ــوری است که در ويتنام شمالی که  آمريکا همان کش
ــانزده ميليون نفر جمعيت داشت، بنابر گزارش  حدود ش
صليب سرخ جهانی 70 ميليون ليتر مادة شيميايی ريخت، 
ــت، پانصد  ــتن يک نفر را داش که هر ليوان آن قدرت کش
ــت و سبب ناقص العضو شدن بيش از يک  هزار نفر را کش

ميليون کودک شد.
ــت که نمايندة وی در 29  ــوری اس آمريکا همان کش
ــواهد به  ــک ماه بعد از زمانی که ايران با ش آذر 1362، ي
ــازمان ملل اعلام کرد که عراق از مواد شميايی استفاده  س
ــت، به اين کشور سفر می کند و ضمن ملاقات با  کرده اس

صدام، حمايت خود را از وی اعلام می دارد.
ــرورترين و  ــم که ش ــی زندگی می کني ــا در جهان م
ظالم ترين حاکمان آن مدعيان اصلی »انسانيت« اند و اين 
ادعا را با هزاران شکل تزوير و با قدرت تبليغ به مردم جهان 

القا می کنند.
تشخيص حق و باطل در چنين جهانی و قرار گرفتن 
ــتن  ــة حق و عمل نکردن به نفع باطل و نيز داش در جبه
غيرت و حمّيت نسبت به حق و حق طلبان و تنفر و بيزاری 
ــل جوانی که در  ــبت به باطل و باطل صفتان برای نس نس

معرض تبليغ فراگير باطل قرار گرفته ، بسيار دشوار است.

ــزان آگاهی،  ــواری را می توانيم در مي ــود اين دش نم
ــخنان، حساسيت ها و برخوردهای  نوع موضع گيری ها، س
گوناگون آنان پيرامون مسائل مختلف جهانی و منطقه ای 
ــروز، ملت و جوانان هيچ  ــاهده کنيم. گرچه همين ام مش
ــن حيث قابل  ــور ما از اي ــوری با ملت و جوانان کش کش
مقايسه نيستند و بسياری از جوانان ما فی المجموع نسبت 
به مسائل منطقه ای و جهانی ارزيابی خوب و موضع گيری 
ــانه ای جبهة باطل از يک  مطلوبی دارند، امّا حجم کار رس
ــار و توقع بالای ما از خودمان از طرف ديگر،  طرف و انتظ
ــند نمی کند و داشتن  ــبت به وضع موجود خرس ما را نس
برنامه ای قوی و منسجم در آموزش وپرورش برای ارتقای 
ــن بينی جوانان و توانايی بيشتر در تحليل  بصيرت و روش
رخدادهای جهانی و منطقه ای و درک عميق تر طرح های 

پيچيدة مبارزه با اسلام ضروری تر و فوری تر می نمايد.
درس تعليم وتربيت دينی، با توجه به ويژگی محتوايی 
ــد در نقطة مرکزی اين تربيت قرار  و اهدافی که دارد، باي
ــانندة پيام های  ــن درس، که مبلّغ و رس ــرد و معلم اي گي
رسول  خدا و ائمة اطهار )صلوات الله  عليهم( است، بايد در 
ــالت پيشگام باشد و با برقرار کردن ارتباط  اجرای اين رس
ــائل روز، تحليل درستی  ميان درس ها و موضوعات و مس
ــه ای را به دانش آموزان  ــوادث جاری جهانی و منطق از ح
ــن به وظيفة عظيم خويش عمل  آموزش دهد و اين چني

کند.
ــا معلمين نيازمند دو  ــای اين وظيفة بزرگ، م در ايف
ويژگی هستيم: يکی ويژگی علمی و بينشی و ديگر ويژگی 

روشی و مهارتی.
اولًا لازم است رفتار قدرت ها و ابرقدرت های در جهان 
و منطقه و همچنين تحليل خود از حوادث را، روز به روز و 
با پيگيری مستمر، عميق تر کنيم، ثانياً با استفاده از روش  
ــوق دادن دانش آموزان به اظهار نظر و  ــئله محور و س مس
ــتر اطلاعات صحيح، توانايی تحليل و قدرت  دريافت بيش
ــتقلال و عزت نفس آنان را  نقد آنان را افزايش دهيم و اس

در برابر غرب و قدرت های حاکم بر جهان تقويت نماييم. 2
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نهمين همايش بين المللی دكترين مهدويت با موضوع 
ــاز؛ راهبردها و راهكارها« يكشنبه، دوم  »تربيت زمينه س
ــت الله مهدوی كنی، دکتر علی  ــاه 1392 با حضور آي تيرم
ــهری، سردار  ــم حسينی بوش لاريجانی، آيت الله سيد هاش
ــماعيل احمدی مقدم  ــكر رحيم صفوی، سردار اس سرلش
ــيدآقايی، در سالن  ــعود پورس ــلام سيد مس و حجت الاس

همايش های بين المللی صدا و سيما برگزار شد.
در ابتدای اين مراسم، حجت الاسلام پورسيدآقايی طی 
ــاره به امكان پرداختن به انديشة مهدويت  سخنانی با اش
ــای گوناگون، گفت: »منظری كه امروزه جامعة  از منظره
ــدت به آن نيازمند است،  ــيعی به ش ــلامی و جامعة ش اس
ــه به اين آموزة  ــه ای و نظريه پردازان نگاه راهبردی، انديش
ــة فراتاريخی  ــت را انديش ــت. اگر مهدوي ــنگ اس گران س
ــه به  ــت آيندة جهان بدانيم، اين انديش ــريت و مديري بش
تبيين و تعميق مبانی و اهداف و اصول نيازمند است و اگر 
ــن صورت گيرد، راه برای نگاه راهبردی به آموزة  اين تبيي

مهدويت باز خواهد بود.«
وي با اشاره به ارسال 108 مقالة فارسی و 105 مقالة 
خارجی به دبيرخانه همايش و حضور 48 مهمان خارجي 

در اين همايش گفت: 22 مقالة فارسی و 15 مقالة خارجی 
ارائه خواهد شد.

عناوین مقالت فارسي عبارت بودند از: 
ــيدمحمد  ــاز«: دكتر س ــع تربيـت زمينه س 1. »موان

مرتضوی، دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد
ــاز عصر ظهور: اصول و الزامات«:  2.  »تربيت زمينه س
حجت الاسلام والمسلمين سيداحمد رهنمايی، مديرگروه 
علوم تربيتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( 
ــاز ظهور؛ برگرفته  ــای تربيتی زمينه س 3.   »راهکاره
ــيار دانشگاه قم  از احاديث«: دکترعلی نقی فقيهی، دانش
ــلامی، دکتر رضا  ــاورة اس ــة مطالعاتی مش و مدير مؤسس
ــن نجفی،  ــگاه قم و حس ــتاديار دانش جعفری هرندی، اس
ــد برنامه ريزی درسی دانشگاه  ــجوی کارشناسی ارش دانش

شاهد.
4.  »بررسی و مقايسة ميزان توجه به مفاهيم مهدويت 
در کتب درسی معارف اسلامی آموزش و پرورش )از  سال 
1330تا 1387(«: توسط نويسندگان فوق الذکر تهيه شده 

است. 

سيدحسين امامى

گزارشی از نهمین همایش بین المللی دكترین مهدویتراهبردها و راهكارها



ــي دورة ابتدايی  5. »تحليل محتوای كتاب هاي درس
ــت«: دكتر رضا  ــزان توجه به مباحث مهدوي به لحاظ مي

جعفري هرندي، استاديار دانشگاه قم است.
ــی راه انداز راهبردهای  6.  »الگوی مفهومی - عمليات
تربيت مهدوی در نظام آموزشی کشور« کاميار قهرمانی فرد، 
کارشناس ارشد مديريت آموزشی آذربايجان شرقی، حميد 
ميهماندوست، کارشناس ارشد برنامه ريزی درسی، حسين 
ــی و فاضل  بقايی، دانش آموخته دکتری برنامه ريزی درس
قهرمانی فرد دبير دبيرستان های شهرستان خداآفرين. در 
ــي از اين مقاله آمده: »لازم است گام های اجرايی و  بخش
عملياتی مهمی در جهت تحقق اهداف برنامه ها و راه اندازی 
الگوی تربيت مهدوی برداشته شود که در اين راستا، الگوی 
معرفی شده در پژوهش حاضر، با هدف شناسايی، تبيين 
و نهادينه ساختن راهبردهای عملياتی تربيت مهدوی در 
ــخت افزار نظام  ــه گانه: مغزافزار، نرم افزار و س حوزه های س

تعليم و تربيت کشورمان ارائه شده است«.
ــلامي  ــي تربيت اس 7.  »تأملي در هويت برنامه درس
ــتاني  ــي بر قرآن و عترت )ع(« اصغر ابراهيمي هرس مبتن
ــی دانشگاه تبريز و   ــجوی دكتري برنامه ريزي درس دانش
ــتاديار برنامه ريزي درسي دانشگاه  دكتر موسي پيري اس

شهيد مدني آذربايجان.
8. »سازمان های فرهنگی و تربيت زمينه ساز« وجيهه 
صالحی، کارشناس طراحی و دبير آموزش و پرورش اصفهان. 
ــان در فرهنگ  ــت اجتماعی زن ــم انداز تربي 9.  »چش
مهدويت« حسن ملايي، كارشناس ارشد مهدويت و طلبة 

درس خارج حوزة علمية قم. 
10. »مؤلفه های تربيتی مؤثر در سبک زندگی اسلامی 
و تأثيرگذار در زمينه سازی ظهور امام عصر)عج(« فاطمه 

سيفی، کارشناس ارشد مديريت فرهنگی. 
ــی  ــل تأثيرگذار بر تربيت مهدوی«، قدس 11.  »عوام

بنده کريم، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. 
ــت وجوی راهبردهای زمينه ساز تربيت  12. »در جس
ــرورش«،  ــتی نظام آموزش و پ ــناد بالادس ــدوی در اس مه
ــگاه مطالعات  ــتاديار پژوهش دکترعبدالحميد رضوی، اس
آموزش و پرورش تهران. به نظر نويسندة اين مقاله دستگاه 

ــاس مفاد بندها  ــه بخواهد براس ــرورش چنانچ آموزش وپ
ــی در  ــند مورد بررس ــتخرج از پنج س ــای مس و تبصره ه
راستای ترويج فرهنگ مهدوی عمل کند، به نظر مي رسد 
تقريباً همة پشتوانه هاي تقنيني و سياسي همچون سند 
ــت هاي كلي  ــرورش و سياس ــن آموزش وپ تحول بنيادي
ــور فراهم است  ايجاد تحول در نظام آموزش وپرورش كش
ــر بخش ها و ميان بخش هايی  ــازی زي و از طريق چابک س
ــتادی و استان ها وجود دارد، آينده ای  که در حوزه های س

نويدبخش در اين زمينه وجود دارد.
ــاز در  ــت زمينه س ــای تربي ــار و راهبرده انتظ « .13
ــانة ملی )با محوريت کلام امام خمينی)ره( و آيت الله  رس
ــتاديار گروه  خامنه ای)دام عزه((« دکتر مهين چناری، اس
ــادات بيطرفان،  ــم و فاطمه س ــگاه ق ــوم تربيتی دانش عل
ــگاه قم. در بخشی از  ــجوی رشتة علوم تربيتی دانش دانش
ــت: »يکی از ابزارهايی که نقش مهمی  اين مقاله آمده اس
در تربيت افراد جامعه دارد، رسانه ملی است ... و مسئوليت 
ــازی در درجه اول برعهده دولت زمينه ساز است.  زمينه س
برای روشن تر شدن وظايف دولتِ زمينه ساز و رسانه ملی 
ــش وجهی شکل گيری  و نيز ارتباط بين اين دو، الگوی ش
فرهنگ انتظار که حاصلِ ارتباط فعاليت های دولت و رسانه 

است، طراحی و تبيين شد«.
ــلامتی امام  ــای س ــی دع ــت های تربيت 14. »برداش

زمان)عج(« سيد محمد رضا موسوی نسب. 
15.  »تربيت حماسی الگوی تربيت مهدوی« نوشتة 
ــيدمهدی موسوی، پژوهشگر و طلبة درس خارج حوزه  س

علمية قم.
16. »بررسی ميزان توجه محتوای کتب درسی نظام 
ــلامی ايران  ــمی عمومی جمهوری اس تعليم وتربيت رس
ــف اديب، دانشيار  ــاز ظهور« دكتر يوس به تربيت زمينه س
ــي دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي  برنامه ريزي درس
ــكدة علوم  ــتاد دانش ــگاه تبريز، دكتر فتحي آذر، اس دانش
ــر ابراهيمي  ــگاه تبريز، اصغ ــي دانش تربيتي و روان شناس
هرستاني - دانشجوی دكتري برنامه ريزي درسی دانشگاه 

تبريز. 
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ــرد نهادهاي  ــی راهكارهاي بهبود عملك 17. »بررس
ــاز  ــران در تربيت زمينه س ــلامي اي تربيتي جمهوري اس
ظهور: بررسی تحليلی ـ نظری« اصغر ابراهيمي هرستاني 
دانشجوی دكتري برنامه  ريزي درسی دانشگاه تبريز، دكتر 
ــيار برنامه ريزي درسي دانشكدة علوم  ــف اديب دانش يوس
ــگاه تبريز و دكتر فتحي آذر  ــي دانش تربيتي و روان شناس
استاد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تبريز. 
ــی و تربيت  ــبک زندگ ــی منتظرانه در س 18. »آگاه
ــيرازی، کارشناس ارشد علوم  ــاز« فاطمه خادم ش زمينه س
ــعيد  ــگاه جامع علمی کاربردی و س تربيتی و مدرس دانش
ــجوی دکتری علوم سياسی دانشگاه تهران  پورعلی، دانش
ــگاهی. بررسی ويژگی ها و  و عضو هيئت علمی جهاد دانش
خصوصيات آگاهی زمينه ساز و نسبت آن ها با سبک زندگی 
ــاز در قالب دو سئوال پيگيری شده است.  و تربيت زمينه س
ويژگی های آگاهی تربيت زمينه ساز چيست؟ نسبت آگاهی 

منتظرانه با سبک زندگی و تربيت زمينه ساز چيست؟
ــت دينی و  ــای تربي ــی و م ؤلفه ه ــة معان 19. »مقايس
ــکولار« دکتر طيبه توسلی، استاديار دانشگاه قم.  تربيت س
ــلامی ايران تعليم وتربيت سکولار  از آنجا که در جامعة اس
ــناخته شده نيست.  جايگاهی ندارد، بنابراين چندان هم ش
ــکولار و مقايسة آن با تربيت دينی به ويژه  معرفی تربيت س
تربيت اسلامی، که در تاريخ و فرهنگ کشور ما ريشه های 
کهنی دارد مهم ترين منظور اين نوشتار و مقايسة مؤلفه ها و 
دستاوردهای اين دو نوع تربيت مقصد اصلی اين مقاله است.
20.  »مبانی تربيت زمينه ساز ظهور« سيدمحمدرضی 
آصف آگاه. در چکيدة اين مقاله آمده است: تربيت زمينه ساز 
ظهور به عنوان زيرمجموعة تربيت اسلامی در پی پرورش 
ــت؛ به گونه ای كه جامعة  ــرد و جامعه با آموزة انتظار اس ف
ــوی جامعة مهدوی سوق دهد.  ــلامی و جهانی را به س اس
در اين مقاله برخی از مبانی تأثيرگذار بر تربيت زمينه ساز 
ــته مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی ،  در شش دس
ــناختی و  ــناختی، جامعه ش ــان  ش ــناختی ، انس جهان ش

دين شناختی بيان می گردد. 
ــتی و چرايی سبک زندگی و نسبت آن با  21. »چيس

دين و مهدويت« دکتر سيد رضی موسوی گيلانی.

ــر بنياد تربيت معطوف به غايت«  امنيت نرم ب « .22
نوشتة سجادرستمی پور و سيد محمد صالح بهشتی نژاد.  

اختتامیه 
ــت اندركاران همايش به اين نتيجه رسيده اند كه  دس
ــن و نظری در عرصة  ــال ها طرح مباحث بنيادي پس از س
ــودن و عملياتی كردن  مهدويت بايد به دنبال راهبردی نم
ــش  ــگ مهدويت بود. از اين رو در اين همايش كوش فرهن
ــئلة تربيت مهدوی مباحث نظری به  گرديد تا با طرح مس

عرصة عملی كشانده شود. 
ــن  ــم اختتاميه، آيت الله محس ــخنران مراس اولين س
اراكي، دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، به 
بيان سخناني با موضوع ظهور منجي آخرين از نگاه فلسفة 

تاريخ اسلامي پرداخت و گفت:
ــري در حركت  ــت كه جامعه بش ــل اول اين اس »اص
ــت و اين نقطه غايي  ــري اس ــوي جامعه عدل سراس به س
حركت جوامع بشري است. هستي جامعه بشري بر مبناي 
حركت و تطور براي رسيدن به اين نقطه غايي شكل گرفته 

است.«
ــئول انجمن معارف حزب الله  شيخ خليل الرزق، مس

لبنان دومين سخنران اين مراسم بود.
در ادامه اين مراسم آقايان سيدرضی موسوی گيلانی، 
حجت الاسلام قنبری، حسين عصاريان ن ژاد، حجت الاسلام 
رهنمايی رؤساي كميسيون هاي چهارگانه تخصصي اين 
همايش، به ارائة گزارش  از نشست هاي مقالات ارائه شده و 

نشست هاي كميسيون هاي مربوطه پرداختند.
ــلمين  ــلام و المس ــخنران، حجت الاس ــن س و آخري
ــوراي  ــن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس ش محمدحس

اسلامي، بود.
ــلام پورسيدآقايي  بيانية پاياني همايش را حجت الاس

قرائت كرده. در بخشی از اين بيانيه آمده است:
»در تربيت زمينه ساز ظهور، مهم ترين مسئلة ترسيم و 
تدوين جايگاه امام در طرح تربيتي اسلام و مباني و اهداف 
ــتيابي به آن  ــن تربيت و تدوين راهبردها و راه هاي دس اي

است«.
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دکتر فضل الله خالقیان
استادیار دانشگاه قرآن و علوم حدیث، تهران

بررسي دیدگاه علامه طباطبایي 
در مورد خداشناسي در تفسیر 

المیزان )1(
چكیده

خداشناس�ي به معناي عام آن یعني ش�ناخت وجود خدا 
و اثبات ذات مبدأ و همچنین ش�ناخت اس�ما و صفات آن 
ذات، اصلي ترین مبحث الهیات خاص است. در این نوشتار 
كوش�ش شده است این موضوع مهم در شاخه هاي متعدد 
آن از منظ�ر دانش�مند بزرگ، علامه طباطبایي، بررس�ي 
ش�ود. نظر به وسعت و پهنة آثاري كه دیدگاه ایشان را در 
این خصوص دربردارند، كار خویش را بر تفس�یر المیزان 

متمركز كرده ایم.
از مهم ترین نتایجي كه نوشتار حاضر آن را آشكار ساخته، 
نقش محوري »وحدت اطلاقي« در اندیش�ة علامه اس�ت. 
وح�دت اطلاقي نه تنه�ا در ش�ناخت ذات بلكه در تبیین 
صفات الهي و نسبت بین خدا و مخلوقات نیز بسیار حائز 

اهمیت است.

ــي، صفات خدا،  ــناخت خدا، وحدت اطلاق  کلیدواژه ه�ا: ش
تشبيه و تنزيه، اسماي حسني، علامه طباطبايي، تفسير الميزان

درآمد
شناخت خداوند نه تنها مهم ترين دغدغة فكري انسان 
ــترين تأثير را در نگرش  ــخ بوده، بلكه بيش در درازاي تاري
ــاني زندگي داشته  ــتي و كيفيت انس عمومي وي به هس
ــخصيت هاي  ــت. در حوزة معارف ديني و در ميان ش اس 6
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علمي معاصر، علامة طباطبايي از جايگاهي ممتاز برخوردار 
ــتار حاضر برآنيم كه موضوع مهم  ــت. از اين رو در نوش اس
خداشناسی را از نگاه اين شخصيت برجسته و از لابه لاي 

متن تفسيري ايشان مورد بازبيني و بررسي قرار دهيم.
محورهاي اساسي تحقيق حاضر چيست؟ پرسش هايي 
كه پيش روي ما قرار دارد كدام اند؟ آيا در بين افكار ايشان 
ــة كليدي و  ــي وجود دارد كه بتوان به عنوان انديش مطلب

راه گشا به آن متوسل شد؟
ــخ گويي به پرسش هاي فوق بيان مطلبي  قبل از پاس
ضروري است و آن اينكه مراد ما از معرفئ الله در اين مقاله، 
ــيك و رايج در كتاب هاي كلامي نيست كه  مباحث كلاس
ــي و بعد صفات ثبوتيه و  ــلاً  در ابتدا اثبات واجب تعال مث
ــود. آنچه  ــلبيه و در پايان افعال حضرت حق مطرح ش س
ــن از چيستي  ــت آوردن تصويري روش در پي آنيم به دس
ــناختي است كه انسان از خدا پيدا مي كند  و چگونگي ش
ــود. به اين  ــاط وي با آن مبدأ متعالي مي ش ــث ارتب و باع
ــي بحث عبارت اند از: 1. راه هاي  ترتيب، محورهاي اساس
ــناخت خدا )خدايابي(؛ 2. صفات خدا و اسماء حسناي  ش
وي )خداشناسي(؛ 3. وحدت اطلاقي ذات حق؛ 4. معرفت 

خدا به خدا.
ــد »وحدت اطلاقي« ذات حق تعالي در  به نظر مي رس
ــان وحدت  ــرش علامه نقش كليدي دارد.1 از نظر ايش نگ
ــرآن را رقم  ــة توحيدي در ق ــنگ  بناي انديش اطلاقي س
ــاً از توصيف  مي زند؛ چرا كه درك ما از صفات حق و اساس

به نظر مي رسد 
»وحدت اطلاقي« 
ذات حق تعالي در 
نگرش علامه نقش 
كلیدي دارد.1 از 

نظر ایشان وحدت 
اطلاقي سنگ  بناي 
اندیشة توحیدي 
در قرآن را رقم 
مي زند؛ چرا كه 

درك ما از صفات 
حق و اساساً از 
توصیف خداوند 
باید به گونه اي 
باشد كه با این 
اندیشة كلیدي 

هماهنگ و سازگار 
شود

دکتر فضل الله خالقیان
استادیار دانشگاه قرآن و علوم حدیث، تهران

بررسي دیدگاه علامه طباطبایي بررسي دیدگاه علامه طباطبایي 
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ــة كليدي  ــد كه با اين انديش خداوند بايد به گونه اي باش
هماهنگ و سازگار شود.

اهميت اين موضوع تا آنجاست كه اموري مهم از قبيل 
اينكه از چه راهي مي توان به معرفت خدا نائل شد، از تأثير 
ــه و تيررس آن دور نمي ماند؛ زيرا في المثل هر  اين انديش
ــت و  نوع دريافت ذهني و مفهومي از خدا نمي تواند درس
ــود و دليل اين امر آن است که با وحدت  واقعي قلمداد ش
اطلاقي خدا مخالف خواهد بود. در نتيجه، نه تنها بهترين 
ــناخت خدا معرفتي است كه در  بلكه راه منحصر به فرد ش
ــدا به خدا« ياد  ــان روايات از آن با عنوان »معرفت خ لس

مي كنند.2
ــش هاي مهم تحقيق را مي توان به اين شرح  اما پرس

فهرست كرد:
1. توحيد قرآني، چگونه توحيدي است؟

ــرب  2. در توصيف خدا، مطابق با طريقة قرآن و مش
اهل بيت)ع( چه رويكردي اتخاذ كنيم؟

3. رابطة ذات حق با مخلوقات چه نوع رابطه اي است؟
4. راه هاي شناخت خدا چگونه است؟

5. معرفت خدا به خدا چيست؟
6. اسماءالله تعالي چه جايگاهي در معرفت خدا دارند؟
در اين مقاله سعي مي كنيم به پرسش هاي فوق از زبان 

علامه طباطبايي پاسخ دهيم.

1. توحید قرآني
ــرراً بر وحدانيت معبود عالم تأكيد  در قرآن كريم مك
شده است. آيا توحيد خداوند، توحيد عددي يا چيزي فراتر 
و والاتر از آن است؟ پيش از نزول قرآن كريم، درك مردم 
ــدت عددي را نمي ديد اما قرآن كريم با  افقي بالاتر از وح
ــاحت پروردگار  تعليمات عالي خود وحدت عددي را از س

مي زدايد. 
علامه طباطبايي اين معنا را از توصيف وحدانيت خدا 
ــتفاده مي كند. وحدت عددي يا هر وحدتي  به قهاريت اس
كه كثرتي را در مقابل خود داشته باشد، به واسطة همان 
ــوب خواهد بود. در  ــدت خاص مقهور و محدود و مغل وح
ــت3، بنابراين وحدت  حاليكه خداوند متعال واحد قهار اس
خداوند وحدت عددي يا وحدتي مشابه آن از قبيل وحدت 

نوعي يا جنسي نخواهد بود.4
صورت استدلال علامه در قالب يك قياس استثنايي 
ــددی )نوعی يا  ــر خداوند واحد ع ــن خواهد بود: اگ چني

جنسی باشد( مقهور و محدود و مغلوب خواهد بود. ليکن 
خداوند مقهور و محدود و مغلوب نيست.

پس خداوند واحد عددي )یا نوعي یا جنس�ي( 
نخواهد بود.

ــكل روبه روست؟ پاسخ  اما چرا واحد عددي با اين مش
ــت كه اين قسم از وحدت قابل فرض نيست؛ مگر  اين اس
اينكه در كنار اين واحد بالعدد، واحد ديگري وجود داشته 
باشد. به اين ترتيب، اين واحد از واحد ديگر متمايز و بدان 

محدود و در نتيجه مقهور عدد و مقدار خواهد بود. 
براي تصور اين مطلب مي توان حوضي را مثال زد كه 
آب آن را در ظرف هاي متعددي می ريزيم. در اين صورت 
آب موجود در هر ظرف، آب واحدي خواهد شد كه مغاير 
ــت با آب ديگري كه در ظرف بعدي وجود دارد و البته  اس
ــت از آن جهت  ــت. آب ظرف نخس آن هم آب واحدي اس
واحد است كه متمايز از آب موجود در ظرف ديگر است كه 

از او مسلوب بوده و با وي جمع نشده است.5
در واقع، اگر فرض كنيم دو ظرف آب داريم، هر كدام 
ــي واحدند( و روي هم  ــت )يعن از آن ها يك ظرف آب اس
ــد. پس چنين وحدتي در  دو ظرف آب و كثير خواهند ش
ــر آن خواهد بود و طبعاً چنين وحدت  مقابل كثرت و غي
ــي با يكديگر قابل جمع نبوده و هر يك از ديگري  و كثرت

مسلوب خواهد بود. 
به عبارت ديگر، هر يك از اين آب ها داراي اين صفت 
است كه »غير از ديگري است«. پس هر يك از اين دو آب 
از يكديگر مسلوب مي شوند و نسبت به يكديگر تمايز پيدا 
مي كنند ولي همين وحدت و تمايز آن ها را مقهور خويش 
و مقدّر به اندازة مخصوص و داراي عدد )و مقابل با كثرت( 
خواهد ساخت. در حالي كه وحدت خداوند، وحدت قهاريّه 
است كه مغلوب هيچ امري از جمله مقدار و عدد و تمايز از 

كثرت، نخواهد بود.6
ــد خداوند واحد عددي نيست، پس  حال كه معلوم ش
ــاً ويژگي وجود حق تعالي  ــت و اساس وحدت او چگونه اس
ــت كه معروض وحدت عددي نمي گردد؟ در پاسخ  چيس
ــدت محضه« و يا  ــدت ذات احديت »وح ــد گفت وح باي
ــان7 »وحدت  ــه طباطبايي در ديگر آثارش به تعبير علام
اطلاقي« است. اما چرا ذات خداوند منزّه از وحدت عددي 
و متّصف به وحدت اطلاقي است، پرسشي است كه ايشان 

اين گونه به آن جواب مي دهد: 
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نه تنها بهترین 
بلكه راه منحصر به 
فرد شناخت خدا 
معرفتي است كه 
در لسان روایات 
از آن با عنوان 
»معرفت خدا به 
خدا« یاد مي كنند



ــوب به عدم  ــت كه مش ــون خداوند موجودي اس »چ
نمي باشد، و حقّي است كه بطلان بر وي عارض نمي گردد 
ــت كه مرگ با او درنمي آميزد و دانايي است  و زنده اي اس
ــت كه ناتواني و  كه جهل به او راه ندارد، و قدرتمندي اس
عجز به وي غلبه ندارد...«8 در يك كلام براي خداوند از هر 

كمال مفروضي، محض و صرف و خالص آن ثابت است.9
ــاير موجودات،  ــد متعال با س ــع تفاوت خداون در واق
تفاوت بين نامتناهي و متناهي است. نامتناهي به گونه اي 
ــر متناهي در هيچ كمالي  ــت كه ام بر متناهي محيط اس
ــه و مدافعه كند. بلكه  ــالات نمي تواند با وي معارض از كم
ــيطرة نامتناهي بر متناهي چنان است كه متناهي در  س
ــش نامتناهي را مفقود  ــي از اركان كمال خوي هيچ بخش
ــاهد و محيط بر آن است.  نمي يابد و غيرمتناهي قائم و ش
ــد در قرآن مي فرمايد: او لم يكف بربك انّه علي كلّ  خداون
شیء شهيد الا انهم في مريئ من لقاء ربّهم الا انّه بكلّ شی ء 

محيط )سجده، 54(.10و11
نتيجة سخن تا اينجا چنين است: 

ــت:  ــد متعال نامتناهي و نامحدود اس 1. ذات خداون
وجوداً و كمالاً.

ــت كه بر هر  2. ذات نامتناهي خداوند به گونه اي اس
ــاهد است؛ به نحوي كه هر  امر متناهي، محيط، قائم و ش
ــت و  كمالي كه آن ذوات متناهي دارند، متعلّق به خداس

مالك اصلي آن كمالات كسي جز خدا نيست.
3. بنابراين هر موجود صاحب كمالي كه فرض شود، 
در مقابل خدا و در عرض وي نخواهد بود؛ چرا كه تقابل 
مستلزم محدوديت است و پيش تر گفته شد كه ذات خدا 

نامحدود است.
4. با توجه به مقدمات بالا وحدت ذات حق، وحدت 
عددي نيست، چرا كه واحد عددي با واحد بالعدد ديگر 
مقابل و به آن محدود است و از جمع واحدهاي عددي، 
كثير عددي حاصل مي شود و كثير بالعدد نيز مقابل واحد 

بالعدد و محدودكنندة آن است.
5. بنابراين وحدت ذات حق، وحدت اطلاقي و ناشي 
از عدم تناهي وي است كه مستلزم حضور و احاطة وي 

در هر امر متناهي مي گردد.
ــا آوردن رواياتي به  مرحوم علامه در بحث روايي ب
تأكيد و ابرام مطلب فوق مي پردازد. اين روايات كه مشتمل 
بر بياناتي از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب- عليه السلام- 

است، حاوي تأكيداتي بر نامحدود بودن صفات خداوند 
و نفي وحدت عددي است.12

پی نوشت ها 

ــة علامه ر.ك: طباطبايي،  1. براي يافتن جايگاه والاي اين موضوع در انديش
ــلامي، 1427 هـ .ق،  ــين، الرسائل التوحيديه، مؤسسئ النشرالاس محمدحس

رسالئ التوحيد، ص 8-28 .
2. پس از اين، شواهدي دالّ بر اين مطالب را در اثناي نوشتار حاضر به ميان 

مي آوريم.
3. و هوالواحد القهار )رعد، 16(.

4. ر.ك: طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسئ  الاعلمي 
للمطبوعات، 1403 هـ ، ج 6، ص 88 .

5. ر.ك: همان جا.
ــه ها و  ــد كه مرحوم علامه در اينجا كاملًا تحت تأثير انديش 6. به نظر مي رس
قواعدي فلسفي همچون قاعدة »بسيط الحقيقئ كل الاشياء« و »صرف الشی ء 
لايتثنّي و لايتكرّر« هستند؛ يعني وحدت اطلاقي در نگاه ايشان همان وحدت 
صرف الشی ء است كه تكرارپذير نبوده و عدد گريز است و نيز به سان وحدت 
ــيا را در برمي گيرد و چيزي بيرون از آن  ــت كه تمام اش ــيط الحقيقه اس بس

نمي ماند.
7. ر.ك: الرسائل التوحيديه، ص 18.

8. الميزان، ج 6، ص 89 .
9 و 10. ر.ك: همان جا.

11. بر همين اساس ايشان نتيجه مي گيرد هركمال مفروضي كه در مخلوقات 
ــبحان است و هر آنچه آنان دارند، همه  وجود دارد اصالتاً متعلق به خداي س
ــت يا به تمليك  ــت؛ بدون آنكه خود از آنچه مالك اس به تمليك خداوند اس
مخلوقات درآورده منعزل شود )ر.ك: همان جا(. اين مطلب در فهميدن رويكرد 
ــبت به صفات حق تعالي بسيار حائز اهميت است. در واقع آنچه كه  علامه نس
زمينه ساز تشبيه بين خدا و موجودات است كمالاتي است كه در هر دو وجود 
ــبتي  دارد. اگر بر مبناي علامه در توصيف ذات اقدس حق توجه كنيم و نس
ــان بين كمال مطلق واصالي و نامتناهي خدا با كمال محدود  كه از نظر ايش
ــخن ايشان پي مي بريم كه  و ناقص و اعطايي مخلوقات وجود دارد، به رمز س
ــبيه و التنزيه يقرّبنا الي حقيقئ الامر )ر.ك: الميزان، ج  مي گويد مجموع التش
ــت كه چگونه مي توان از تشبيه سخن گفت،  ــؤال اس 8، ص 57(. اما جاي س
در حالي كه در احاديث ما آشكارا بر نفي تشبيه تأكيد شده است. براي نمونه 
ر.ك. اصول كافي، ج 1، كتاب التوحيد، باب النهي عن الصفئ بغير ما وصف به 

نفسه، حديث 1.
12. الميزان: 91- 103
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وحدت ذات حق، 
وحدت اطلاقي 
و ناشي از عدم 
تناهي وي است 

كه مستلزم حضور 
و احاطة وي در 
هر امر متناهي 

مي گردد



بررسي اهميت نماز در زندگي

مهدي صداقت پیشه
دبیر و معاون مدرسة راهنمایي

روستاي لشتغان سفلي )استان هرمزگان(

اشاره
من در مدرسة راهنمایي شهید صابري لشتغان 
تدریس مي كنم. این مدرس�ه س�ه كلاس�ه و تابع 
شهرستان خمیر اس�ت. دانش آموزان آن از سطح 
زندگي نس�بتاً خوبي برخوردارند. با ش�روع س�ال 
تحصیلي احساس كردم كه برخي دانش آموزان این 
آموزش�گاه با نماز بیگانه اند. به همین جهت سعي 
كردم با استفاده از شیوة غیرمستقیم مسئلة نماز را 
میان دانش آموزان مدرسه، خصوصاً كلاس اولي ها، 
ترویج دهم. ابتدا به جمع آوري اطلاعات و شواهدي 

در این زمینه پرداختم.

 کلیدواژه ها: نماز، انگيزه، تفكر

گام اول
ــئله لازم دانستم كه با بعضي  ــي بهتر مس براي بررس
افراد مشورت هايي داشته باشم. سعي كردم نظرات سازنده 
ــذا به ترتيب با  ــت دهم. ل ــا را در كارم دخال ــد آن ه و مفي
ــي مدرسه خودمان و معلم قرآن به گفت وگو  مربي پرورش
ــپس مدير و معاونان مدرسه و بعد با چند تن  پرداختم. س
ــان پايه هاي مختلف و اولياي دانش آموزان هم در  از معلم
ــورت كردم همه در مشكل  بودن اين كار و  اين مورد مش
مفيد بودن آن اتفاق نظر داشتند چند نفر از كادر مديريت 
آموزش وپرورش شهرستان خمير نيز كار را ديدند و آن را 

تأييد كردند.
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كردم با استفاده از شیوة غیرمستقیم مسئلة نماز را 
میان دانش آموزان مدرسه، خصوصاً كلاس اولي ها، 
ترویج دهم. ابتدا به جمع آوري اطلاعات و شواهدي 

در این زمینه پرداختم.

 کلیدواژه ها: نماز، انگيزه، تفكر

ــورت كردم همه در مشكل  بودن اين كار و  اين مورد مش
مفيد بودن آن اتفاق نظر داشتند چند نفر از كادر مديريت 
آموزش وپرورش شهرستان خمير نيز كار را ديدند و آن را 

تأييد كردند.
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انتخاب راه هاي پیشنهادي
راه حلي كه براي گرايش دانش آموزان به نماز به نظرم 
رسيد اين بود كه با صحبت هاي دوستانه افكار دانش آموزان 
كلاسم را به سمت پژوهش و تفكر و تعقل در آيات مربوط 
ــتفاده از نهج البلاغه و حديث، داستان زندگي  به نماز، اس
ــخنان علماي بزرگ  ــاي صادقانة آنان و س ــا و روياه علم
ــاز بپردازند. با اين  ــه به رعايت نم ــويق كنم تا با علاق تش

ديدگاه چند راه حل به نظرم رسيد و آن ها را به كار بستم.
ــت وجو و  ــبب ايجاد انگيزه جس ــي كه س راه حل هاي
كنجكاوي دربارة  نماز و خودباوري ديني و به پاداشتن نماز 

در بين دوستان شد، عبارت  بودند از: 

ــل دربارة آيات درس ديني در خارج از  1. تفكر و تعق
ساعات درسي، بحث و گفت وگو پيرامون آن و بيان نظرات 

و عقايد خود در گروه دانش آموزي،

ــركت در نماز جماعت و تشويق دانش آموزان به  2. ش
اين امر،

3. خود را الگوي عملي قراردادن براي مواردي كه لازم 
است يك فرد مسلمان رعايت كند،

ــاز با همكاري  ــئلة نم ــتن تحقيق دربارة مس 4. نوش
ــا از طريق مدير  ــال آن ه ــتان و دانش آموزان و ارس دوس

مدرسه به شهرستان و استان،

ــش و پاسخ با علماي  ــت پرس 5. برگزار كردن نشس
بزرگ روحاني به كمك مدير و اوليا،

6. برپايي و برگزاري جلسات ادعيه.

گام دوم
مرحلة اول 

ابتدا دانش آموزان كلاس اول خود را، كه 22 نفر بودند، در 
درس ديني گروه بندي كردم. در ساعات ديني يا پرورشي 
يا ساعاتي كه آن ها بيكار بودند، دربارة مسئلة نماز به بحث  
و گفت وگو و بيان نظرات و عقايد گروه مي پرداختيم. هنگام 
اذان ظهر در نماز جماعت شركت مي كردم و دانش آموزان 
ــويق مي نمودم و پيوسته سعي  كردم در  را به اين امر تش

مسائل درسي )عمل به آموزه هاي ديني( يك گام از كلاس 
ــم تا بتوانم الگويي عملي به دانش آموزان خود  جلوتر باش

ارائه دهم.
ــث دربارة  ــه يك آيه يا حدي مرحل�ة دوم: هر جلس
ــن در بين  ــتم. همچني ــة كلاس مي نوش ــاز روي تخت نم
دانش آموزان مسابقة ختم قرآن برگزار كردم. ختم يك دور 
ــبيح صلوات جهت سلامتي آقا امام زمان)عج( از ديگر  تس

توصيه هاي من به آنان بود.

مرحلة آخر:
ــائل نماز و آيات و  با توجه به محتواي درس ديني )مس
ــوزان در كلاس و خارج  ــث درس( و فعاليت دانش آم احادي
ــكيل نمايشگاه سعي مي كردم منابع علمي  از كلاس و تش
ــان بگذارم.  ــراي آنان معرفي يا تهيه كنم و در اختيارش را ب
ــخ با علما كه به همت مدير محترم  نشست پرسش و پاس

آموزشگاه انجام گرفت نيز برگزار مي شد. 

مروری بر فعالیت ها
گرچه از رفتارها و اظهارنظرهاي دانش آموزان و مدير 
ــر كرده و در آن ها  ــان پيدا بود كه رفتار آنان تغيي و معلم
ــراي اينكه دقيقاً  ــت، ب خودباوري ديني به وجود آمده اس
مشخص شود كه روش هاي به كار گرفته شده مؤثر بوده اند 
ــم در اين باره اطلاعات عيني و موثقي  يا نه، تصميم گرفت
ــه  ــع آوري كنم. در گفت وگو با معلمان و مدير مدرس جم
راه هايي را براي مطلع شدن از نتايج كار پيش بيني كرديم؛ 

از آن جمله: 

1. نظرخواهي كتبي از دانش آموزان دربارة موضوع؛ 

ــة بحث و گفت وگو از  2. نظرخواهي شفاهي در جلس
والدين و شوراي دانش آموزي دربارة روش هاي به كار گرفته 

شده؛
 

ــن دربارة روش هاي  ــاوران اهل ف 3. نظرخواهي از مش
به كار گرفته شده؛

4. مقايسة رفتارهاي ظاهري و پايبندي به نماز پيش از 
آموزش و پس از آن.

هنگام اذان ظهر 
در نماز جماعت 
شركت مي كردم 
و دانش آموزان را 
به این امر تشویق 
مي نمودم و پیوسته 
سعي مي  كردم در 

مسائل درسي )عمل 
به آموزه هاي دیني( 
یك گام از كلاس 

جلوتر باشم تا بتوانم 
الگویي عملي به 

دانش آموزان خود 
ارائه دهم
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مجموع بررسی ها در اين مرحله نشان داد كه راه هاي 
پيشنهادي مناسب بوده اند و دانش آموزان از روش ها اظهار 
رضايت مي كردند. رفتارهاي ظاهري و نمرات درس ديني 
هم نشان دهندة اين واقعيت بود؛ ميانگين نمرات قبل و بعد 

از اجراي طرح: 
18 13
19 16
20 15

ــاي معنوي  ــرات و فعاليت ه ــي ميانگين نم از بررس
ــوزان در مراحل پس از انجام طرح به اين نتيجه  دانش آم
ــيدم كه اكثر آن ها به انجام دادن فرائض رغبت بسيار  رس
دارند. براي دستيابي به اطلاعات عيني موثق از روش هاي 
به كار گرفته شده، نظرخواهي كتبي از دانش آموزان دربارة 

اجراي طرح، را برگزيدم.
پرسشنامه ای تهيه کردم )تعداد دانش آموزان 22 نفر و 

آخرين امتياز براي هر سؤال 100 بوده است(.

سؤالت پرسشنامه:
1. انجام دادن فريضة نماز را تا چه اندازه دوست داريد؟ 
ــما در زندگي  ــا انجام دادن فريضة نماز براي ش 2. آي

مفيد است؟
3. رعايت مسائل ديني تا چه حد خداشناسي شما را 

بالا مي برد؟
4. تشويق و تقدير اطرافيان در رعايت مسائل ديني در 

شما چقدر مؤثر است؟ 
ــلام تا چه اندازه دربردارندة احكام اساسي لازم  5. اس

براي سعادت بشر است؟ 
ــكلات زندگي كمك  6. آيا اعتقاد به خدا در حل مش

مي كند؟ 
ــاب و  7. آيا اعمالي كه انجام مي دهيم در آخرت حس

كتاب دارد؟ 
ــه عنوان وظيفة ديني، چقدر مقيد به انجام دادن  8. ب

نماز و فرائض ديني خود مقيد هستيد؟ 
ــت و گناه باز  ــا نماز ما را از انجام دادن عمل زش 9. آي

مي دارد؟ 
10. آيا كسب علم يك وظيفة ديني است؟ 

ــل  ــكلات به اولياي خدا توس ــا براي حل مش 11. آي
مي كنيد؟ 

ــلام، حضرت محمد)ص(، را الگوي  12. آيا پيامبر اس
خود مي دانيد؟ 

13. آيا كتاب هاي ديني را مطالعه مي كنيد؟ 

بررسي دقيق پرسش نامه ها و محاسبة امتيازها بالاترين 
امتياز مربوط به موارد زير بود: 

 تشويق و تقدير از دانش آموزان؛
 اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگي؛

 توسل به اولياي خدا براي حل مشكلات؛
 اعتقاد به اينكه حضرت محمد)ص( بهترين الگوي 

عملي است؛
 حساب و كتاب داشتن اعمال در آخرت؛

 مقيدبودن به نماز؛
 بالابودن درجة خداشناسي با رعايت مسائل ديني؛

 بازدارندگي نماز از اعمال نادرست و گناه؛
 شايستگي اسلام در بيان احكام اساسي براي سعادت 

بشر.

نتایج
ــائل  با اجراي اين روش ها دانش آموزان به رعايت مس
اعتقادي علاقه مند شدند و نشاط و شوق آموختن و عمل 

نمودن به آن ها افزايش يافت.
 اكثر دانش آموزان در انجام دادن فعاليت هاي مذهبي 

فعال شدند.
 اكثر دانش آموزان در درس ديني فعال شدند.

ــارة انجام فريضة نماز  ــدارة دانش آموزان درب  خودپن
ــيدند كه انجام  ــد و اكثر آنان به اين باور رس ــون ش دگرگ

فرائض ديني نه دست و پاگير بلكه لذت بخش هم است.
 مشاركت در ميان دانش آموزان و مسئولان مدرسه 

افزايش يافت.
ــد اجتماعي مذهبي  ــكل كار زمينه هاي رش  اين ش
ــش داد. به علاوه، عادت به مطالعه و  دانش آموزان را افزاي
ــترش  پژوهش و تحقيق بيش از پيش در ميان آن ها گس

يافت.
ــه درس ديني و رعايت  ــدن ب  علاوه بر علاقه مند ش
ــردن به  ــوق عمل ك ــاط و ش ــائل مربوط به نماز نش مس
ــياري از دانش آموزان مهارت بيشتري  باورهاي ديني، بس
در سخنراني و شركت فعال در مسابقات مختلف فرهنگي 

تربيتي به دست آوردند.

خودپندارة 
دانش آموزان دربارة 
انجام فریضة نماز 

دگرگون شد و اكثر 
آن ها به این باور 
رسیدند كه انجام 
فرائض دیني نه 

دست و پاگیر بلكه 
لذت بخش هم است
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چكیده 
از آنجا كه درس شش�م دین و زندگي س�ال چهارم دورة 
متوس�طه به بحث پیرامون اختی�ار و ارتباط آن با توحید 
افعال�ي و تأثیر ای�ن اعتقاد در زندگي ف�ردي و اجتماعي 
مي پ�ردازد و آیات�ي را دال ب�ر وجود اختی�ار آدمي ذكر 
مي كند، همواره دانش آموزان این سؤال را مطرح مي كنند 
كه ما در قرآن با آیاتي مواجه مي ش�ویم كه بر جبر دللت 
دارند و به نظر مي رس�د با آیاتي كه دال بر اختیار هستند 
در تعارض اند. ش�ما این دو دس�ته آیات را چگونه توجیه 

مي كنید؟
بر آن ش�دیم این سؤال را كه از جملة شبهات اشاعره در 
زمین�ة جبر و اختیار نیز هس�ت، از زب�ان متكلمان دیني 
پاس�خ دهیم، باشد كه موجب غناي ادلة عقلي و نقلي در 

پاسخ به این سؤال گردد.

 كلیدواژه ها: اختيار، شبهه، اشاعره، تأويل

شبهة اشاعره و پاسخ خواجه نصیرالدین طوسي
ــتند،  ــلام هس ــه از جمله فرق كلامي اس ــاعره، ك اش
معتقدند انسان اختيار ندارد و آفرينندة عمل خود نيست 
ــري، 1362:  ــت )مطه ــه اعمال او مخلوق خداوند اس بلك
ــت كه  ــتناد به آياتي اس 170(. از جمله ادلة نقلي آنان اس
ــيْ ءٍ« )الزمر/  دلالت بر جبر دارند؛ مانند »الُله خالِقُ كُلِّ شَ

ــت، »خَتَمَ  ــد/ 16(: خداوند خالق هر چيزي اس 62 و الرع
الُله عَلی  قُلُوبهِِمْ« )البقره/7(: خداوند بر قلب هاي آن ها مهر 
ــدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً«  ــنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَ نهاد و »وَ مَ
)الانعام/125(: آن كس را كه خداوند بخواهد گمراه سازد، 
ــد( »وَ الُله خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُون«  ــينه اش را تنگ مي كن س
 )الصافات/96(: خداوند شما را و آنچه انجام مي دهيد، آفريد 

)شيرواني، 1388، 117(.

ــت كه اصل اختيار و آزادي  استاد مطهري معتقد اس
ــت به آنچه معتزله به آن  ــيعه تا اندازه اي شبيه اس در ش
معتقدند ولي فرق است ميان آزادي و اختياري كه شيعه 
ــت با آنچه معتزله مي گويد. اختيار و آزادي  بدان قائل اس
ــاوي است با »تفويض« يعني واگذاشته شدن  معتزله مس
ــيت الهي از تأثير و اين  ــان به خود و معزول بودن مش انس

البته محال است.
اختيار و آزادي مورد اعتقاد شيعه به اين معني است 
كه بندگان، مختار و آزاد آفريده شده اند اما بندگان مانند 
هر مخلوق ديگر به تمام هستي و با تمام شئون هستي و 
ــتمد از  ــأن فاعليت، قائم به ذات حق و مس از آن جمله ش
ــتند. اين است كه اختيار و آزادي  مشيت و عنايت او هس
ــطي است ميان جبر اشعري و  در مذهب شيعه، حد واس

12

13
92

ن 
ستا

 زم
ة2،

مار
 ش

،26
ورة

 د

اختی��ار
اختیار است

اختیار است

بررسي موضوع اختيار

در قرآن كريم

زهرا لطفي
دبیر شهرستان رباط كریم

اشاعره، كه از 
جمله فرق كلامي 
اسلام هستند، 
معتقدند انسان 
اختیار ندارد و 

آفرینندة عمل خود 
نیست بلكه اعمال 
او مخلوق خداوند 

است



10. آيات دال بر حسرت  خوردن و پشيماني بر كفر و 
گناه و درخواست بازگشت.

آیاتي كه دال بر اضافه و نسبت فعل به انسان دارند
م«  )الانفال/ 53(: تا آنكه  ــهِ 1. »حَتَّی يُغَيِّرُوا ما بأَِنْفُسِ

آنان خودشان را تغيير دهند.
لَتْ لَكُمْ أنَْفُسُكُم « )يوسف/ 18(: نفس شما  2. »بَلْ سَوَّ

اين كار را براي شما آراسته است.
3. »مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بهِ « )النساء/ 123(: هر كس 

كار بدي كند، به آن جزا داده مي شود.
ــبَتْ رَهينَئ« )المدثر/38(: هر  ــسٍ بِما كَسَ 4. »كُلُّ نَفْ

نفسي در گرو چيزي است كه به دست آورده است.

آیات دال بر س�تایش مؤمن�ان بر ایمان و نكوهش 
كافران بر كفر و آیات دال بر وعده و وعید

ــون«  )الجاثيه/28(:  ــوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُ 1. »الْيَ
ــما  ــام مي داده ايد، به صورت پاداش به ش امروز آنچه انج

برگردانده مي شود.
ــم/37(: و ابراهيم،  ــذي وَفَّی « )النج ــمَ الَّ 2. »وَ إبِْراهي

همان كس كه وظيفة خود را به طور كامل انجام داد.
3. »لتُِجْزی  كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعی«  )طه/15(: براي آنكه 

هركس در برابر تلاش هايي كه كرده است جزا داده شود.
4. »مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَئِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِا« )الانعام/160(: 
ــت ده چندان به او پاداش داده  ــنه آورده اس هر كس حس

خواهد شد.
ــا بالآخرئ«  نْي ــتَرَوُا الْحَيائَ الدُّ ــنَ اشْ ــكَ الَّذي 5. »أُولئِ
)البقره/86(: آنان همان كساني  هستند كه زندگاني دنيا را 

به بهای آخرت خريدند.
ــدَ إيمانهِِم«  )آل عمران/90(:  ــنَ كَفَرُوا بَعْ 6. »إِنَّ الَّذي

همانا كساني كه بعد از ايمان آوردنشان كفر ورزيدند.

آیات دال بر منزه بودن افعال خداوند از آدمي
اين دسته از آيات به بيان تنزيه افعال خداوند از افعال 
ــه افعال خداوند مانند  ــان مي پردازد و ذكر مي كند ك انس
ــت؛ زيرا  ــال ما ناقص و معيوب و مختلف و ظالمه نيس افع
اگر افعال به طور مطلق مستند به خداوند بودند، مي بايست 
داراي صفات و ويژگي هاي افعال خداوند باشند. حال آنكه 

چنين نيست. اين آيات عبارت اند از: 

ــي جملة معروفي كه از  ــت معن تفويض معتزلي و اين اس
ــيده است: »لا جَبر و لا تفويضَ بَل امَرٌ بينَ  ائمة اطهار رس

المرينِ« )مطهري، 1362، 181(.
ــوف و رياضي دان  ــي، فيلس خواجه نصيرالدين طوس
ــروف و صاحب كتاب »تجريدالاعتقاد«، از متكلمان به  مع
نام قرن هفتم قمري است كه توانست علم كلام را از سبك 
ــبك حكمت برهاني نزديك گرداند.  حكمت جدلي به س
ــان در اين كتاب با بياني موجز به تقرير شبهات ساير  ايش

فرق كلامي و پاسخ به آن ها پرداخته است.
ــاعره  ــبهة اش خواجه ـ عليه الرحمه ـ درخصوص ش
معُ  ــئلة جبر و اختيار چنين پاسخ مي دهد: »والسَّ در مس
مُتَأَوَّلٌ و مُعارَضٌ بِمِثلهِ و التَّرجيحُ مَعَنا« يعني آيات اختيار 
ــت و بر آيات جبر ترجيح دارد؛ زيرا دليل عقلي  بسيار اس
ــدان و حس، اختيار را تأييد مي كند. پس بايد آيات  و وج
جبر را تأويل كرد؛ يعني، حمل بر معنايي كرد خلاف ظاهر 
ــته اند  ــر، و علماي تأويل هر يك را در جاي خود نوش جب

)كشف المراد، 1376(.

ــاب  ــد، در كت ــروف تجري ــارح مع ــي، ش ــه حل علام
»كشف المراد« بيان مي دارد كه متكلمان شيعه آياتي را كه 
دلالت بر اختيار دارند، به ده دسته تقسيم كرده اند كه در 

زير به هر يك اشاره مي شود )شيرواني، 1388(: 

آیاتي كه دللت بر اختیار انسان دارند
1. آيات دال بر اضافه )و نسبت( فعل به بندگان؛

ــتايش مؤمنان بر ايمان و نكوهش  2. آيات دال بر س
كافران بر كفر و آيات دال بر وعده و وعيد؛

ــد از افعال  ــزّه بودن افعال خداون ــات دال بر من 3. آي
بندگان؛

ــدگان بر كفر و گناهان و  ــات دال بر نكوهش بن 4. آي
توبيخ آنان بر اين كارها؛

5. آيات دال بر تحديد و تخيير [و انتخاب[؛
6. آيات دال بر شتاب به سوي كارهاي نيك، پيش از 

فوت شدن آن ها؛
ــتن از  ــويق افراد براي ياري جس ــات دال بر تش 7. آي

خويش و ثبوت لطف خداوند؛
8. آيات دال بر استغفار پيامبران؛

9. آيات دال بر اعتراف كافران و گناهكاران به انتساب 
13كفر و )گناه( به خود ايشان؛

13
92

ن 
ستا

 زم
ة2،

مار
 ش

،26
ورة

 د

خواجه نصیر معتقد 
است آیاتي كه 

دللت بر جبر دارند 
باید تأویل شوند 
و ترجیح با آیات 

اختیار است



1. »الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَه«  )السجده/ 7(: خدا 
آن كس است كه هر چيز را كه آفريد نيكو آفريد.

ماواتِ وَ الَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ باِلْحَق  2. »وَ ما خَلَقْنَا السَّ
 )الحجر/85(: و آسمان و زمين و آنچه را ميان آن هاست جز 

به حق نيافريديم.
ــاء/ 40(: همانا  3. »إِنَّ اللهََّ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّئٍ« )النس
خداوند به اندازة سنگيني ذره اي نيز به كسي ستم نمي كند.
4. »وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبيد« )الفصلت/ 46(: پروردگار 

تو به بندگان ستمكار نيست.

آیات دال بر نكوهش بندگان بر كفر و گناهان
ــخ  بندگان  ــات به توبي ــته از آي ــد در اين دس خداون
مي پردازد. اين توبيخ و نكوهش در صورتي موجه است كه 
انسان دو راه در پيش رو داشته باشد و توانايي انتخاب يكي 
ــد؛ حال آنكه در غير آن  ــا را خداوند به او داده باش از آن ه

صورت، نكوهش جايز نيست. اين آيات عبارت اند از: 
ــفَ تَكْفُرُونَ باِلله«  )البقره/ 28(: چگونه به خدا  1. »كَيْ

كفر مي ورزيد؟
2. »وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باِللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ« )النساء/ 
ــين ايمان  ــد اگر آنان به خدا و روز بازپس 39(: چه مي ش

مي آوردند.
3. »ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُد« )ص/ 75(: [اي ابليس[ چه 

چيز تو را از سجده كردن بازداشت؟
5. »لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ باِلْباطِل« )آل عمران/ 71( : چرا 

حق را به باطل می آميزند؟ 
ونَ عَنْ سَبيلِ الله « )آل عمران/ 99(: چرا  6. »لِمَ تَصُدُّ

از راه خدا باز مي داريد؟

آیات دال بر تخییر )و انتخاب(
ــتقيم به ويژگي اختيار  اين بخش از آيات به طور مس

انسان اشاره مي كند: 
1. »فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر« )الکهف/ 29(: 
پس هركه بخواهد، ايمان آورد و هركه بخواهد، كفر ورزد.

2. »اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ« )الفصلت/40(: هرچه مي خواهيد 
انجام دهيد.

رَ« )المدثر/37(:  مَ أَوْ يَتَأَخَّ 3. »لمَِنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّ
براي هر كس از شما كه بخواهد پيش افتد يا عقب افتد.

ــر/55(: پس هر كس  ــرَه«  )المدث ــاءَ ذَكَ 4. »فَمَنْ ش
بخواهد، از آن پند گيرد.

5. »فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إلِی  رَبِّهِ سَبيلا« )المزمل/ 19(: پس 
هر كس بخواهد، راهي به سوي پروردگارش برمي گزيند.

آیات دال بر ش�تاب به سوي كارها [ي نیك] پیش 
از فوت شدن آن ها

1. »وَ سارِعُوا إلِی  مَغْفِرَئٍ مِنْ رَبِّكُم«  )آل عمران/133(: 
ــتابيد[ به سوي بخشايش از سوي  ــرعت بگيريد و [بش س

پروردگارتان.
ــاف/31(: دعوت كنندة  2. »أَجيبُوا داعِيَ الله«  )الاحق

الهي را اجابت كنيد.
ــال/24(: خدا و  ــول«  )الانف ــتَجيبُوا لِلهِ وَ للِرَّسُ 3. »اسْ

پيامبر را اجابت كنيد.

آیاتي كه بر یاري از خداوند دللت دارد
خداوند در اين بخش از آيات، كه بر ثبوت لطف او نيز 
دلالت دارد، از انسان مي خواهد كه از او مدد خواهد. فيض 
ــان با قدرت  ــامل همة موجودات مي گردد اما انس الهي ش
ــتري را نصيب خود  اختيار و انتخاب مي تواند بركات بيش

نمايد. اين دسته از آيات عبارت اند از: 
ــا از تو ياري  ــتَعين«  )الفاتحئ/ 5(: تنه ــاكَ نَسْ 1. »إيَِّ

مي جوييم.
يْطانِ الرَّجيمِ« )النحل/ 98(:  2. »فَاسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ

پس از شيطان رانده شده به پروردگارت پناهنده شو.
ــتَعينُوا باِلِله« )الاعراف/ 128(: از خداوند ياري  3. »اسْ

بجوييد.
ئً اوَْ مَرّتَينِ  4. »أوَلا يَرَوْنَ أنَّهُم يُفْتَنونَ في كلِّ عامٍ مرَّ
رونَ« )التوبه/ 126(: آيا نمي بينيد  كَّ ثُمَّ لايَتُوبونَ وَلا هُمْ يَذَّ
ــال يك بار دوبار آزموده مي شوند؛ آن گاه  كه آنان در هر س

توبه نمي كنند و پند نمي گيرند.
5. »وَ لَو لا أنْ يكونَ النّاسُ امَُّئً واحِدَئً« )زخرف/ 33(: 
اگر [تمكن كفار از مواهب مادي[ سبب نمي شد كه همة 
ــاني كه به  ــوند، ما براي كس ــردم امت واحد [گمراه[ ش م
ــدند، خانه هايي قرار مي دهيم تا  خداي رحمان كافر مي ش

سقف هايي از نقره و نردبان هايي كه از آن بالا روند.

آیات دال بر استغفار پیامبران از ترك اولي
1. »رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْفُسَنا« )الاعراف/23(: پروردگارا، ما به 

خود ستم كرديم.
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افعال خداوند 
مانند افعال ما 

ناقص و معیوب و 
مختلف و ظالمه 
نیست؛ زیرا اگر 

افعال به طور مطلق 
مستند به خداوند 
بودند، مي بایست 
داراي صفات و 

ویژگي هاي افعال 
خداوند باشند. 

حال آنكه چنین 
نیست



الِمينَ« )الانبياء/87(:  2. »سُبْحانَكَ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ
پروردگارا، منزهي، من از ستمگران بوده ام.

3. »رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسي«  )القصص/ 16(: پروردگارا، 
من به خود ستم كرده ام.

آیات دال بر اعتراف كافران و گناهكاران به انتساب 
كفر [و گناه] به خود ایشان 

ــونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ* بَلْ  المُِ ــوْ تَری  إذِِ الظَّ 1. »وَ لَ
ــبأ/31-32(: اگر ببيني هنگامي كه  كُنْتُمْ مُجْرِمين« )الس
اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان [براي حسابرسي[ 
ــده اند در حالي كه هر كدام گناه خود را به  ــته ش نگه داش
گردن ديگري مي اندازند [از وضع آن ها تعجب مي كني![. 
ــتكبران مي گويند اگر شما نبوديد ما  مستضعفان به مس
مؤمن بوديم اما مستكبران به مستضعفان پاسخ مي دهند 
ــتيم پس از آن كه به سراغ  ــما را از هدايت واداش آيا ما ش
ــما  ــما آمد [و آن را به خوبي دريافتيد؟[ بلكه خود ش ش

مجرم بوديد.
ــلَكَكُمْ في  سَقَر* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين «  2. »ما سَ
ــما را به دوزخ وارد ساخت؟  )المدثر/ 42-43(: چه چيز ش

مي گويند ما از نمازگزاران نبوديم.
ــوْج...«  )الملک/ 8(: و هر زمان  ــا ألُْقِيَ فيها فَ 3. »كُلَّم
ــان دوزخ از  ــوند، نگهبان ــه گروهي در آن افكنده مي ش ك
آن ها مي پرسند: مگر بيم دهندة الهي به سراغ شما نيامد؟ 
ــا آمد، ولي ما او را  ــراغ م مي گويند: آري، بيم دهنده به س
ــب كرديم و گفتيم خداوند هرگز چيزي نازل نكرده  تكذي

است و شما در گمراهي بزرگ هستيد.

آیات دال بر حس�رت خوردن و پشیماني بر كفر و 
گناه و درخواست بازگشت

ــم دين و زندگي آمده، از  همان گونه كه در درس شش
ــواهد روشن بر اختيار آدمي »پشيماني« است و  جمله ش
اين به آن معناست كه آن اشتباه به اراده و اختيار ما بوده 

است. در اين بخش به اين قسم از آيات اشاره مي كنيم: 
1. »وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَل صالحاً« 
 )الفاطر/37(: و آنان كه در آتش فرياد برمي آورند پروردگارا، 

ما را بيرون آور تا عمل صالح انجام دهيم.
2. »رَبِّ ارْجِعُونِ...« )مؤمنون/ 99 و 100(: پروردگارا، 
مرا بازگردان شايد در آنچه ترك كردم عمل صالحي انجام 

دهم.

ــوا رُؤُسِهِم« )سجده،  3. »وَ لَو تَري اذِِ المُجْرِمونَ ناكِسُ
ــگاه  آية 12(: و اگر ببيني مجرمان را هنگامي كه در پيش
پروردگارشان سر به زير افكنده مي گويند: پروردگارا، آنچه 
ــنيديم؛ ما را بازگردان تا كار  وعده كرده بودي ديديم و ش

شايسته انجام دهيم.
ــنَ تَرَي العَذابَ لَوْ أنَّ لي كَرَّئً« )زمر/   4. »أوْ تَقولَ حي
ــاهده مي كند، بگويد: اي  58(: يا هنگامي كه عذاب را مش

كاش بار ديگر به دنيا بازمي گشتم تا از نيكوكاران باشم.

نتیجه 
ــي آيات فوق درمي يابيم كه قرآن كريم ايمان  با بررس
ــته است و از مردم مي خواهد  را برپاية تعقل و تفكر گذاش
ــه به ايمان برسند. خداوند در دسته اي از آيات به  از انديش
برخي از صفات خود و تنزيه آن صفات از افعال آدمي اشاره 
مي كند تا با تدبر در آن صفات، انتساب افعال انسان به خود 
ــته اي ديگر از آيات، خداوند انسان را  را نفي نمايد. در دس
ــه تدبر در اعمال خود دعوت مي كند تا از طريق حس و  ب
وجدان و عقل، وجود اختيار در خويش را تأييد نمايد و در 
نهايت دسته اي ديگر از آيات به طور مستقيم به بيان اختيار 

در آدمي مي پردازد. 

منابع 
1. قرآن كريم

ــي؛ كش�ف المراد ش�رح تجری�د العتقاد،  2. خواجه نصير الدين طوس
ــرح فارسي: آيت الله شعراني،  ــتم، شرح از علامه حلي، ترجمه و ش چاپ هش

كتاب فروشي اسلاميه، 1376. 
3. شيرواني، علي؛ ترجمه و شرح كشف المراد، جلد اول، مؤسسة انتشارات 

دارالعلم، چاپ سوم، 1388.
4. مطهري، مرتضي، آش�نایي با علوم اس�لامي، دفتر انتشارات اسلامي، 

.1362
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در قرآن كریم 
آیاتي كه 

نسبت دهندة افعال 
انسان به خود او 

هستند و به انجام 
اعمال نیك، پاداش 

و وعدة بهشت و 
به انجام اعمال 

زشت، وعدة جهنم 
مي دهند، دللت بر 
اختیار انسان دارند

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 
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»س��بک زندگی« موضوعی اس��ت که مق��ام معظم 
رهبری در سال 1391 آن را مطرح فرمود و توجه همگان 
را به سبک و شی��وة زندگی رایج امروزی و میزان انطباق 
آن با معارف دینی جلب کرد. مجله رش��د آموزش معارف 
اسال�می بر خود لازم می‌داند ابعاد مختلف این موضوع را 
در ش��ماره‌های متوالی مورد بررس��ی قرار دهد. در شمارة 
گذش��ته ابعاد موضوع از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد 
بررسی قرار گرفت و در اینجا چالش‌های جدی در سبک 

زندگی از دیدگاه ایشان بیان می‌شود.
در دنیای غرب با اینكه ثروت، بمب اتم، پیشرفت‌های 
گوناگون علمی و قدرت نظامی هست، افسردگی، ناامیدی، 
از درون ب��ه هم ریختن، ناامنی در اجتماع و در خانواده و 

بی‌هدفی و پوچی نیز هست.
اصل قضیه این اس��ت كه ما بتوانیم متن زندگی را، که 
بخش اصلی تمدن است، اصلاح كنیم. البته در انقلاب، در این 
بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست و در این زمینه، ما مثل 
بخش اول، حركت و پیشرفت نكرده‌ایم. باید آسیب‌شناسی 
كنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نكرده‌ایم؟ بعد از آنكه 
علت‌ه��ا را پیدا كردیم، آن وق��ت بپردازیم به اینكه چگونه 

می‌توانیم این‌ها را علاج كنیم. این‌ها برعهدة‌ كیست؟ 
اگر در محیط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بیاید كه 
ناظر به رفع آسیب‌ها در این زمینه باشد، می‌توان مطمئن 
بود با نش��اطی كه نظام جمهوری اسال�می و ملت ایران 
دارند و با اس��تعدادهایی كه موجود است، ما در این بخش 
پیش��رفت‌های خوبی خواهیم كرد، آن وقت درخشندگی 

ملت ایران در دنیا بیش��تر خواهد ش��د و اندیشة اسلامیِ 
ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسان‌تر گسترش 
خواهد یافت. بنابراین، باید آسیب‌شناس��ی كنیم؛ یعنی با 
توجه به آسیب‌هایی كه در این زمینه وجود دارد، علل این 

آسیب‌ها را جست‌وجو کنیم. 
در اینجا فهرستی از مسائل را مطرح می‌کنیم.

1. چ��را فرهن��گ كار جمع��ی در جامع��ة ما ضعیف 
است؟ این یك آسیب است. كار جمعی را غربی‌ها به اسم 
خودشان ثبت كرده‌اند اما اسلام خیلی قبل از این‌ها گفته 
است: »تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی«، یا: »وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْل‏ِ الِله 
قُوا« )آل‌عمران/ 103(. یعنی حتّی اعتصام  جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

به حبل‌الله هم باید دسته‌جمعی باشد؛ »و لا تفرّقوا«.
2. چرا در برخی از بخش‌های كشورمان طلاق زیاد است؟
3. چ��را در برخ��ی از بخش‌های كش��ورمان گرایش 

جوان‌ها به مواد مخدر زیاد است؟
 4. چرا در روابط همس��ایگی‌مان موارد لازم را رعایت 

نمی‌كنیم؟ 
5. چرا صلة رحم در میان ما ضعیف است؟

6. چرا در زمینة‌ فرهنگ رانندگی در خیابان مردمان 
منضبطی نیستیم؟ این آسیب است. رفت‌وآمد در خیابان، 
یكی از مسائل ماست؛ مسئلة كوچكی هم نیست، مسئلة 

اساسی است. 
7. آپارتمان‌نشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر 
درس��ت اس��ت؟ چه الزاماتی دارد كه باید آن‌ها را رعایت 

كرد؟ چقدر این الزامات را رعایت می‌كنیم؟

پرویز آزادی
دکتری علوم قرآن و حدیث
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8. الگوی تفریح سالم چیست؟ 
9. نوع معماری در جامعة‌ ما چگونه است؟ این مسائل 
چقدر متنوع و فراگیرند و چگونه همة‌ بخش‌های زندگی، 
داخل در این مقولة س��بك زندگی هستند. در این بخش 
اصلی و حقیقی و واقعی تمدن، كه رفتارهای ماست، چقدر 
نوع معماری كنونی ما متناسب با نیازهای‌مان است؟ چقدر 

عقلانی و منطقی است؟
10. طراحی لباسمان چطور؟ 

11. مسئلة آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر 
درست است؟ چقدر مفید است؟ 

12. آ��یا ما در بازار، ادارات و معاش��رت‌های روزانه به 
همدیگر به‌طور كامل راس��ت می‌گو��ییم؟ دروغ چقدر در 

میان ما رواج دارد؟
13. چرا پشت‌ سر یكدیگر حرف می‌زنیم؟ 

14. بعضی‌ها با داش��تن ت��وان كار، از كار می‌گریزند؛ 
علت كارگریزی چیست؟ 

15. در محیط اجتماعی، برخی‌ها پرخاش��گری‌های 
بی‌مورد می‌كنند؛ علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری 

در میان بعضی از ما چیست؟
16. حقوق افراد را چقدر مراعات می‌كنیم؟ در رسانه‌ها 
چقدر مراعات می‌شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می‌شود؟
17. چق��در ب��ه قان��ون احت��رام می‌‌گذار��یم؟ علت 
قانون‌گریزی- كه بیماری خطرناكی هم هست- در برخی 

از مردم چیست؟ 
18. وجدان كاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ 

19. انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ 
20. محكم‌كاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید كیفی 

در بخش‌های مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟
21. چ��را برخی از حرف‌های خ��وب، نظرهای خوب، 

ایده‌های خوب، در حد رؤیا و حرف باقی می‌مانند؟ 
22. چرا ساعات مفید كار در دستگاه‌های اداری ما كم 
است؟ هشت س��اعت كار باید به قدر هشت ساعت فایده 
داشته باشد اما چرا به قدر یك ساعت یا نیم ساعت یا دو 

ساعت فایده دارد؟ مشكل كجاست؟
23. چ��را مصرف‌‌گرایی در میان بسی��اری از مردم ما 
رواج دارد؟ آیا مصرف‌گرایی افتخار اس��ت؟ مصرف‌گرایی 
یعنی اینكه ما هرچه به‌دست می‌آوریم، صرف اموری كنیم 

كه جزو ضروریات زندگی‌مان نیست. 
24. چه كنیم كه ریشة ربا در جامعه قطع شود؟ 

25. چه كنیم كه حق همس��ر، حق زن، حق شوهر و 
حق فرزندان رعایت شود؟ 

26. چه كنیم كه طلاق و فروپاشی خانواده، آن‌چنان 
كه در غرب رایج است، در بین ما رواج پیدا نكند؟

27. چ��ه كنیم ك��ه زن در جامعة م��ا، هم كرامتش 
حفظ شود و عزت خانوادگی‌اش محفوظ بماند، هم بتواند 
وظا��یف اجتماعی‌اش را انجام دهد و هم حقوق اجتماعی 
و خانوادگی‌اش محف��وظ بماند؟ چه كنیم كه زن مجبور 
نباش��د بین این چند تا، یكی را انتخاب كند؟ این‌ها جزو 

مسائل اساسی ماست.
28. حد زادِ ولد در جامعة ما چیست؟ من اشاره كردم؛ 
روزگاری طبق بعضی اقتضائات تصمیمی زمان‌دار و نیازمند 
به زمان و مقطعی گرفتیم. بعد زمانش یادمان رفت! مثلًا 
فرض كنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یك ساعت 
باز كنید. بعد شما شیر را باز كنی و بروی! ما رفتیم، غافل 
شدیم؛ ده س��ال، پانزده سال. حالا به ما گزارش می‌دهند 
كه جامعه‌م��ان در آینده‌ای نه‌چندان دور، یک جامعة پیر 
خواهد شد. یعنی چهرة جوانی كه امروز جامعة ایرانی دارد، 

از آن گرفته خواهد شد. حد زادِ ولد چقدر است؟
29. چ��را در بعض��ی از ش��هرهای ب��زرگ، خانه‌های 
مج��ردی وجود دارد؟ این بیماری غربی چگونه در جامعة 

ما نفوذ كرده است؟
30. تجمل‌گرایی چیس��ت؟ بد اس��ت؟ خوب است؟ 
چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه كار كنیم كه 

از حد خوب فراتر نرود و به حد بد نرسد؟
 این‌ها بخش‌های گوناگونی از مس��ائل سبك زندگی 
اس��ت، و ده‌ها مسئله از این قبیل وجود دارد كه بعضی از 
آن‌ها از این‌هایی كه من گفتم، مهم‌تر است. این فهرستی 
اس��ت از آن چیزهایی كه متن تمدن را تشكیل می‌دهد. 
قضاوت دربارة یك تمدن، مبتنی بر این‌هاس��ت. نمی‌شود 
یك تمدن را به صِرف اینكه ماشین، صنعت و ثروت دارد، 
تحسی��ن ك��رد؛ در حالی‌كه در داخل آن، این مش��كلات 
سراس��ر جامع��ه و زندگی مردم را فرا گرفته اس��ت. اصل 
این‌هاست؛ آن‌ها ابزاری است برای اینكه این بخش تأمین 
ش��ود، تا مردم احس��اس آس��ایش كنند، با امید و امنیت 
زندگی كنند، حركت كنند، پیش بروند و به تعالی انسانیِ 

مطلوب دست پیدا كنند.



تمثيلی
برای تمسک
به انسان کامل
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مقدمه
در تكنولوژي آموزشي مي خوانيم كه پوستر تصويري 
ــود را به طور كامل به  ــط با يك نگاه، پيام خ ــت كه فق اس
ــرح  ــده القا مي كند. در واقع بيننده، بدون دريافت ش بينن
يا توضيحي، پيغام اين تصوير يا نوشته را به سرعت درك 
مي كند. براي مثال، تصوير زير بلافاصله در ذهن بيننده القا 

مي كند كه سيگاركشيدن ممنوع!

ــر در يك تعامل  ــر، مي دانيم ذهن بش ــرف ديگ از ط
ــياري از تصاوير طبيعت  ــاس در زندگي بس دوطرفة حس
ــتري درك مي كند؛ يعني با يك نگاه  مادي را به فرم پوس
ــود و متعاقباً بر  ــان القا مي ش پيغام يا مطلبي به ذهن انس
نفس و روح او تأثير مي گذارد؛ هم اثر آني و هم تدريجي. 
بنابراين، همة چيزهايي كه پيرامون ما هستند و با ما رابطة 
ــراد، فيلم ها، عكس ها، كتاب ها،  تنگاتنگ دارند، اعم از اف
ــايت ها، شبكه ها، مناظر و... ، همگي مانند پوستر پيغام  س

خود را به سرعت به ما انتقال مي دهند.
از سوي ديگر، نوع انتخاب  ظاهري و رفتاري ما، اعم از 
پوشش، آراستگي، نحوة نگاه، صحبت، حركات، راه رفتن، 
ــترهايي هستند براي  ــادي و غم و... در واقع پوس ابراز ش

تمثيلی
برای تمسک
به انسان کامل

تمثيلی
برای تمسک
به انسان کامل

گراف
کامل

ــل دوطرفه، به طور طبيعي و  ــراد پيرامون ما و اين تعام اف
ــرد و براي همگان قابل لمس و  ناخودآگاه صورت مي پذي
ــت؛ چه دروني و چه بيروني. يعني پوستر بودن  حس اس
ــيا از هر نوع،  ــان هاي ديگر يا اش محيط اطراف، اعم از انس
براي ما و پوستر بودن ما )ظاهراً يا باطناً( براي ديگران در 
محيط اطرافمان چنين تأثيراتي بر ذهن و به خصوص نفس 

و روح ما مي گذارد.

 كلیدواژه ها: ما و محيط پوستري دوطرفه، گراف كامل، 
ايدئولوژي كامل، نفس كامل

نرگس علابیگی نایینی 
دبیر ریاضی، دبیرستان علوم و معارف اسلامي 

مطهري اصفهان
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ارتباط بحث با نظریة گراف
بي شك، ما با تعمق در مفاهيم مختلف شاخه هاي علم 
ــاير علوم ارتباط پديده هاي دروني و بيروني  رياضيات و س
ــود را با اين تفاهم درك مي كنيم و آن ها را در تعميق،  خ
ــادات ايدئولوژيك خود، در  ــتدل كردن اعتق تحكيم و مس
ــم. در اين ميان، ارتباط در خور  مراتب عالي به كار مي بري
توجهي بين بحث مطروحه و گراف كامل وجود دارد كه در 
مقدمه به توضيح مختصري دربارة آن )گراف( مي پردازيم.

در نظرية گراف ها وقتي چند نقطه )رأس( با تعدادي 
خط )پاره خط يا منحني( گرافي تشكيل مي شود، مثلًا در 
ــي كه با 7 يال به  ــكل مقابل مشاهده مي كنيم 6 رأس ش
ــده اند، همان طور كه مي بينيم، گراف كامل  هم متصل ش
نيست؛ يعني، تمام يال هاي ممكن )اتصالات بين رأس ها( 

رسم نشده اند.

af

be

cd

ــي نيز ec ، ad و...  ــلًا يال هاي af )ضلع( يا قطرهاي مث
ــيري طي  حال اگر بخواهيم مثلًا از رأس a به رأس e مس
كنيم، با يك يال امكان پذير نيست؛ زيرا قطر ae رسم نشده 
است ولي با 2 يال و 4 يال ممكن است: abe و abcde. با 3 

يال هم ممكن نيست مسيري از a به e طي كرد.
ــروع كنيم و بخواهيم چند  از طرف ديگر، اگر از a ش
يال طي كنيم و دوباره به a برگرديم )دور( به نحوي كه از 
رأسي تكرار نشده باشد، باز هم امكان پذير نيست. در مورد 
رأس هاي ديگر نيز به همين نحو بسياري از امكان ها وجود 
ندارد. در حقيقت كامل نبودن گراف سبب اين سردرگمي 

و به نتيجه نرسيدن ها مي شود، اما گراف كامل چيست؟
ــن وجود دارد؛  ــه در آن تمام يال هاي ممك گرافي ك
يعني، تمام رأس ها به يكديگر متصل اند. مثلًا شكل مقابل 
ــوي كه مي توانيد از  ــت؛ به نح با 6 رأس گرافي كامل اس
ــير كنيد يا دور  هر رأس به رأس دل خواه ديگري طي مس

بزنيد و... .

a
f

b

e

c
d

بنابراين، كامل بودن اين گراف نوعي ضريب اطمينان 
براي رسيدن به اهداف و نتايج موردنظر ماست. مثال ديگر: 
ــي، رأس و  ــاي اصل ــان ميدان ه ــهر اصفه اگر در ش
ــند، در صورتي كه اين  ــا يال باش ــاي اطراف آنه خيابان ه
گراف كامل باشد، هر مهماني از شهرها يا كشورهاي ديگر 
مي تواند از محل اقامت خود خارج شود و در شهر گردش 
ــر را لااقل يك بار ببيند و به  ــد؛ به نحوي كه تمام مناظ كن

محل خود باز گردد.
حال برگرديم به اصل بحث؛ گفته شد كه هم ما و هم 
محيط پيرامونمان مثل پوستر عمل مي كنند. به طوري كه 
حتي براي امور عادي و روزمره و كم اهميت، براي مطمئن 
ــاني يا غيرانساني مراجعه  ــدن به منابعي انس و مجرّب ش
ــا براي حركت نفس خود چطور؟ براي هدف  مي كنيم، ام
ــل خويش چقدر و  ــت به اص خلقت خويش يعني بازگش
چگونه؟ در نزديك شدن هرچه بيشتر روح بي نهايت ما به 
سمت بي نهايت عظيم تر )پروردگار هستي( چطور؟ درست 
همين جاست كه درمي يابيم گمشدة واقعي بشر به يقين 
ــاني كامل و مشرف  يك ايدئولوژي مدون و مطمئن و انس
ــت و با اين اتصال، اطمينان و  به حقيقت ملكوت عالم اس

آرامش دروني در مسير زندگي او حاصل مي شود.
ــاس نياز به هر چيز، مهم ترين  همه اذعان داريم احس
ــت. پس چگونه در  ــيدن آن اس انگيزه براي تلاش به رس
اين حركت عظيم و مسير تكاملي خطير كمتر به اين نياز 
واقعي و كامل ترين و بالطبع  مطمئن ترين نياز مي انديشيم؟ 
در كلام پروردگار، به كامل ترين نوع بشر از ابتدا تا انتهاي 
خلقت، امام گفته مي شود و خداوند تنها او را نقطة پرگار 
ــه اصل خويش مي خواند و  ــت ب حركت عالميان تا بازگش
مي داند و در يك نگاه عميق درمي يابيم معناي ولايت نيز 
جز اين اشراف و اتصال و محبت و دل باختن و ذوب شدن 

در انتها نيست.



چكیده 
ش�كر خدا ش�كري زباني نیس�ت بلكه عقی�ده و اخلاق و 
عملي است كه اگر كسي به آن آراسته شد به اعلي علیین 
مي رسد؛ یعني، علاوه بر انجام اعمال عبادي، نعمت هاي الهي 
را اسبابي براي گناه قرار ندهیم بلكه آن را عاملي براي تقوا 
و پرهیزكاري و طریقي به س�وي رس�تگاري بدانیم و آن ها 
را در مس�یري كه پیامبر اكرم )صلي الله علیه و آله( و ائمة 

معصومین )علیهم السلام( ترسیم كرده اند، به كار ببریم.
در واقع، حقیقت شكر این است كه انسان همواره به یاد خدا 
باش�د و حتي لحظه اي از عمر خود را تباه نسازد و از تلاش 
در جهت تزكیه و سبقت در تحصیل خیرات و كمالت دست 

برندارد و براي نیل به مكارم و فضایل اهتمام ورزد.
س�بب اینكه این موضوع را براي تحقیق انتخاب كرده ام، 
عظمتي است كه شكر عملي دارد اما متأسفانه كمتر مورد 
توج�ه و عنایت ق�رار مي گیرد؛ تا جایي ك�ه در كتاب هاي 
درس�ي دین و زندگي دبیرس�تان چندان ب�ه این موضوع 
پرداخته نش�ده اس�ت و جا دارد مبحث شكر عملي جزء 
مباحثي باشد كه دانش آموزان در كتاب هاي درسي خود از 

دورة ابتدایي تا متوسطه با آن آشنا شوند.

 كلیدواژه ها: شكر، شكر عملي، نعمت، مدح، كفران 
نعمت، سپاس

مقدمه
ــري را  ــران مهم جوامع بش ــه بح در دنياي امروز س
دربرگرفته است: بحران هاي سياسي، اقتصادي و اخلاقي. 
ــا را در بحران اخلاقي  ــة همة بحران ه با كمي دقت ريش
ــن دليل، انبياي الهي قبل از هر چيز به  مي يابيم. به همي
ــراغ اصلاح اخلاق امت ها مي رفتند و آن را بر همه چيز  س
مقدم مي شمردند. تا آنجا كه پيامبر )صلّي الله عليه و آله( 
ــر معرفي مي كند و  هدف بعثت خود را تكامل اخلاقي بش
مَ مَكَارِمَ الَْخْلَاق « )مكارم  حديث معروف »إنَِّمَا بُعِثْتُ لُِتَمِّ
ــت. يكي از  الاخلاق: 8( بيانگر هدف والاي آن حضرت اس
موضوعاتي كه در جهت ارتقاي سطح اخلاقي جامعه نقش 
ــكرگزاري عملي است، كه در آيات قرآن و روايات  دارد، ش

ائمه ـ عليهم السلام ـ فراوان به آن پرداخته شده است.
با توجه به توصيه هاي دين مبين اسلام و روايات وارده 
ــلام ـ  در جامعة امروزي مي بينيم كه  از ائمه ـ عليهم الس
بسياري از افراد در عين انجام دادن اعمال عبادي و خواندن 
ــوند و  نماز و گرفتن روزه و... باز دچار كفران نعمت مي ش
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شكرگزاري در قرآن و حديث

لیلا سلیماني سروستاني

كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
و دبیر دبیرستان حضرت خدیجه)س(



از نعمت‌هايي ك��ه خداوند به آنان داده اس��ت، در طريق 
صحيح استفاده نمي‌كنند. لذا برآن شديم تا به بحث ارزش 
ش��كرگزاري عملي از ديدگاه آي��ات و روايات و پيامدهاي 

كفران نعمت بپردازيم. 

تعريف شكر
شكر در لغت به معني س��پاس‌گزاري كردن، سپاس 
داش��تن، ثنا گفتن بر احساس كسي و همچنين كشف و 

اظهار سپاس است.
تعريف اصطلاحي شكر: شكر نعمت آن است كه بندگان 
خدا نعمت‌هايي را كه خدا به آن‌ها بخشيده است در همان 

راهي مصرف كنند كه براي آن به‌وجود آمده‌اند.
امام صادق )عليه‌السال�م( مي‌فرمايند: شُ��كْرُ النِّعْمَةِ 
اجْتِنَابُ‏ الْمَحَارِم‏؛ ش��كر نعمت دوري جستن از محرمات 

است )اصول كافي، 2: 99(.

فطري بودن شكر 
اين سؤال مطرح است كه آيا شكر مُنعم امري فطري 
و غريزي است يا عقلي و فلسفي يا تكليف و حكم شرعي؟ 
»در پاس��خ بايد گفت كه هر چند زمينة هر س��ه ديدگاه 
وج��ود دارد اما با توج��ه به همگاني‌ب��ودن آن، ‌كه حتي 
حيوانات را نيز شامل مي‌گردد، به نظر مي‌رسد شكر منعم 
يك امر فطري است كه هر انسان اين حالت را نسبت به هر 
منعمي در خود احساس مي‌كند« )اخلاق در قرآن: 1381: 
1(. اگر فطرت انسان دست‌نخورده و سالم باقي‌مانده باشد، 
توجه به اين همه نعمت كافي است كه حالت شكرگزاري 
را در دل و عبادت و خداپرستي را در رفتار وي ظاهر سازد.

ارزش شكرگزاري
يكي از صفات ارزندة نفس، شكر است كه معيار ارزش 
و بزرگواري نفس و وسيلة جذب و كشش از ناحية عبد به 
سوي معبود است. با ش��كر، انسان مي‌تواند لطف الهي را 
دربارة خود زياد كند: »لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُم‏...«)ابراهيم/7(.

شكرگزاري يكي از صفات خداوند است: »وَ الُله شَكُورٌ 
حَليمٌ«  )التغابن/17(.

سپاس‌گزاري و حمد، آغاز و انجام سخن جنّت‌نشينان 
است.

دس��تيابي به قله‌هاي والاي كمال معنوي در اثر صبر 
21بسيار و شكر فراوان حاصل مي‌شود.
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خداوند رهاورد حكمت را در شكر و سپاس‌گزاري بيان 
مي‌كند و در اين‌باره لقمان را نمونة عالي معرفي مي‌كند: 
ِ وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإنَِّما  »وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَئَ أَنِ اشْكُرْ ِلهل
يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الَله غَنِيٌّ حَميدٌ« )لقمان/12(.

رس��يدن به منزلت و مرتبة شاكران از وظايف اساسي 
انسان و هدف از خلقت اوست؛ »ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ 

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ« )البقره/ 56(
در اهمي��ت اين مقام همين بس كه ش��يطان تهديد 
مي‌كند كه نخواهد گذاش��ت بندگان خدا س��پاس‌گزار او 

باشند: »وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ« )الأعراف/17(.
به سبب اهميت و ارزشي كه شكرگزاري دارد رسيدن 
به اين مقام نيز سخت است و وصول به آن براي همه ميسر 
نيست. از خداوند تقاضا كنيم كه به ما توفيق عنايت فرمايد 

و ما را از شاكران درگاهش قرار دهد.

مراتب شكرگزاري
حال‌كه با فلسفة شكرگزاري و ارزش آن آشنا شديم، 
به بررسي مراتب شكرگزاري مي‌پردازيم. شكر از نظر شيوة 

انجام آن داراي سه مرتبه است.
مراتب شكر به نظر شهيد مطهري و مستفاد از 

 روايتي سه‌تاست: 
1. شكر قلبي، 2. شكر جوارحي و 3. شكر لساني.

الف( شكر قلبي
همان تصور نعمت و رضايت و خشنودي از نعمت‌هاي 
الهي است و اينكه هرگز در دل خويش نسبت به نعمت‌ها، 

چه كم باشند چه زياد، ناسپاس نباشيم.
ب( شكر زباني

شكر به وسيلة زبان به اين گونه است كه شكرگزاري 
از خداوند را بر زبان اظهار كنيم، نظير گفتن »الحمدلله«. 
البته تنها اظهار شكر به زبان كافي نيست. همچنين بايد 
مراقب بود كه با زبان نعمت‌هاي خداوند را تحقير نكنيم و 
آن‌ها را كوچك نشماريم بلكه نعمت‌هاي خدا را مدح كنيم 
و آن‌ها را با اهميت و بزرگ بدانيم؛ هرچند كه آن‌ نعمت‌ها 

كوچك باشند.
ام��ر به معروف و نهي از منكر، غيبت نكردن و تهمت 
نزدن و دروغ نگفتن از موارد شكر زباني است. چنان‌كه در 
اصول كافي آمده اس��ت كه حضرت صادق )عليه‌السلام( 
فرمود: »مَا أنَْعَم‏َ الله‏ُ عَلَی عَبْدٍ بنِِعْمَئٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَقَالَ 
رَهَا.« )اصول كافي، 2: 96 و بحار،  ِ إَِّال أَدَّی‏ شُ��كْ الْحَمْ��دُِلهل

يكي از صفات 
ارزندة نفس، شكر 

است كه معيار 
ارزش و بزرگواري 

نفس و وسيلة 
جذب و كشش 
از ناحية عبد به 

سوي معبود است. 
با شكر، انسان 

مي‌تواند لطف الهي 
را دربارة خود 
زياد كند: »لَئنِ 

شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ« 
)ابراهيم، 7(
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68: 32( اگر خدا نعمتي به بندة خود عطا كرد و آن بنده 
الحمدلله گفت، شكر آن نعمت را به جا آورده است.

ج( شكر عملي
ــت بينديشيم كه هر  ــكر عملي آن است كه درس ش
ــت و آن را در  ــده اس نعمتي براي چه هدفي به ما داده ش
مورد خودش مصرف كنيم. حضرت علي)ع( نيز مي فرمايد:  
شُكْرُ كُلِّ نعِْمَئٍ الْوَرَعُ  عَنْ مَحَارِمِ  الله ؛ شكر هر نعمتي پرهيز 

كردن از حرام هاي خداوند است )مشكائ الانوار: 36(
در واقع، »حقيقت شكر« اين است كه انسان همواره 
ــي در راه او گام  ــد و بي هيچ گونه فراموش به ياد خدا باش
بردارد و خداوند را اطاعت كند. كسي مي تواند به حقيقت 

شكر برسد كه
1. به فقر و عجز و ضعف خود التفات پيدا كند؛

2. متوجه انواع نعمت ها و فيض هايي باشد كه از جانب 
پروردگار به او مي رسد؛

3. نعمت هاي الهي را در راه فلاح و سعادت خود به كار 
گيرد تا به شر و عقوبت و نقمت تبديل نشود؛

4. در منطق اسلام، حق شناسي يك مسلمان در برابر 
ــي، پرهيز از معاصي و محارم  ــدا در گرو انجام اوامر اله خ
است. در اين صورت نعمت هاي خداوند اسباب و وسايلي 
ــيلة آن ها  ــت كه آن ها را براي بندگان آفريده تا به وس اس

سعادت قرب او را به دست آورند.
ــكر عملي شكل كامل شكر و ثمرة دو مرحلة شكر  ش
ــت. شكر عملي اين است كه فرضاً  قلبي و شكر زباني اس
يك دانشمند علم خود را در راه صحيح و در راه پيشرفت 
جامعة خود به كار برد. امام علي)ع( مي فرمايد: شُكْرُ الْعَالِمِ  
عَلَی عِلْمِهِ  عَمَلُهُ بهِِ وَ بَذْلُهُ لمُِسْتَحِقِّهِ .؛ سپاس  گزاري عالم در 
علمي كه دارد اين است كه به آن عمل كند و به نيازمندان 

بذل نمايد )غررالحكم: 44(.
ــكر نعمت به شكل عملي از ارزش و جايگاه برتري  ش
ــرآن دربارة  ــي گفته اند كه تعبير ق ــت. برخ برخوردار اس
ــت  ــده اس مواهبي كه به دودمان حضرت داود)ع( داده ش
ــكْراً «. )سبأ/ 13(، و به كار  و مي فرمايد: »اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُ
بردن واژة »اعِملوا« نشان مي دهد كه شكر، بيشتر از مقولة 
ــت و بايد آن را در لابه لاي اعمال انسان ارائه داد.  عمل اس
شايد به همين دليل قرآن تعداد شكرگزاران واقعي را اندك 
ــاني كه با زبان، شكر خدا  ــمرده است. چه بسيارند كس ش

مي گويند، ولي در عمل كفران مي كنند.

ــش در برابر پروردگار و نيز بذل و انفاق  عبادت و نياي
ــت. از ديگر موارد مي توان  ــكر عملي اس كردن از مقولة ش
اسراف نكردن و بخيل نبودن در زندگي را جزء شكر عملي 

دانست.
ــراف و تبذير مي كنند، بخيل اند،  همة كساني كه اس
ــران قرار  ــي بر ديگ ــيلة فخرفروش نعمت هاي الهي را وس
مي دهند يا بر اثر نعمت مست مي شوند و طغيان مي كنند، 

ناسپاس اند و در طريق كفران نعمت گام برمي دارند.
ــكر عملي اين است كه انسان  ــاخه هاي ش يكي از ش
ــمنش پيروز شود، تا آنجا كه ممكن است، عفو  اگر بر دش
ــت را شكرانة پيروزي خود قرار دهد. امام علي)ع(  و گذش
مي فرمايد:   إذَِا قَدَرْتَ  عَلَی عَدُوِّكَ  فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً 
ــمنانت پيروز شدي، عفو  للِْقُدْرَئِ عَلَيْه ؛ هنگامي كه بر دش
را شكرانة اين پيروزي قرار بده )كلمات قصار نهج البلاغه، 

470، حكمت 11(.
اين نكته نيز شايان ذكر است كه يكي از بهترين طرق 
ــي از آن در راه  ــكر در برابر نعمت ها، انفاق كردن بخش ش
خداست، همان گونه كه امام علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: 
ــنُ  شُكْرِ النِّعَمِ  الْنِْعَامُ  بهَِا«؛ »بهترين شكر نعمت ها،  »أَحْسَ

بخشيدن از آن است« )غررالحكم: 279(.

مصادیق شکر عملي
1. نماز: بهترين نمونة شکر خداوند است. »إنَِّا أَعْطَيْناكَ 

الْكَوْثَر* فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَ انْحَرْ« ) الكوثر/ 2و1(
2. روزه: چنان که پيامبران الهي به شکرانة نعمت هاي 

خداوند، روزه مي گرفتند.
ــأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما  ــت به مردم: »وَ لا يَ 3. خدم
عَلَّمَهُ الله «  )البقره/ 282(. در اين جا نامه نوشتن که خدمت 

به مردم است، نوعي شکر نعمت سواد دانسته شده است.
ــلام ـ فرمودند: »أَشْكَرُ  4. قناعت: امام علي ـ عليه الس
النَّاسِ  أقَْنَعُهُمْ  وَ أَكْفَرُهُمْ للِنِّعَمِ أَجْشَعُهُم « )الارشاد، 1: 305(.

5. يتيم نوازي: »فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَرْ« )الضحي/ 9(.
ــائِلَ فَلا  6. کمک به محرومان و نيازمندان: »وَ أَمَّا السَّ

تَنْهَرْ« )الضحي/ 10(.
ــكَنٌ   ــکّر از مردم: »وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَ 7. تش
لَهُم« )التوبه/103(. تشکّر از مردم تشکّر از خداوند است؛ 
ــت: کسي که از مخلوق  همان گونه که در روايت آمده اس
ــکرگزاري نکرده است. »مَنْ لَمْ  تشکّر نکند، از خداوند ش

شكر عملي، شكل 
كامل شكر و ثمرة 
دو مرحلة شكر 

قلبي و شكر زباني 
است. شكر عملي 
این است كه فرضاً 
یك دانشمند علم 

خود را در راه 
صحیح و در راه 
پیشرفت جامعة 

خود به كار برد. امام 
علي)ع( مي فرماید: 

شُكْرُ الْعَالِمِ عَلَي 
عِلْمِهِ عَمَلُهُ بِهِ وَ 
ه بَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّ
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 ». ــكُرِ الَله عَزَّ وَ جَلَّ ــكُرِ الْمُنْعِمَ  مِنَ الْمَخْلُوقِينَ  لَمْ يَشْ يَشْ
)عيون اخبار الرضا: 2: 24(.

8. سجدة شکر: خداوند مي فرمايد: يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 
ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
)الحج/77(، سجدة شکر باعث روا شدن حاجات و از عبادات 

عظيمه است.
از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت است كه هر مؤمن 
که براي خدا سجده کند، از جهت نعمتي در غير نماز، حق 
تعالي ده حسنه برايش بنويسد و ده گناه او را محو کند و 

ده درجه در بهشت او را بلند گرداند.1
ــکر عملي اين است که  9. تواضع: يکي از مصاديق ش
انسان تواضع و فروتني را در خود تقويت کند و در اجتماع 
با اين خصوصيّت اخلاقي بالا حاضر شود. همچنين نسبت 
به تمام کساني که در اطرافش هستند و به نحوي او را در 
گذران زندگي اش کمک و ياري مي کنند، سپاسگزاري کند 
و با اين رفتار خوب خود، روابط اجتماعي سالم را در جامعه 
رشد دهد و فرهنگ جامعه را ترقّي و رشد بخشد و با تمام 
وجود باور کند که شکرگزاري از زحمات و خدمات مخلوق 

نيز، راهي براي تشکّر و قدرداني از خداوند است.
ــي از بهترين  ــل بيت: يک ــت اه ــروي از ولاي 10. پي
ــلام ـ  ــاي الهي نعمت ولايت اهل بيت ـ عليه الس نعمت ه
است. در تفسير آية ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ )التكاثر/8( 

حضرت صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد:
ــنُ أَهْلُ الْبَيْتِ  النَّعِيمُ الَّذِي أنَْعَمَ  اللهَُّ بنَِا عَلَى الْعِبَاد  نَحْ
ــم ماييم، آن  )مجمع البيان، 10: 813( يعني به خدا قس

نعمت هايي که خدا به بندگانش، عطا فرموده است.
امامت مولاي ما، حجت  بن الحسن)عج(، بزرگ ترين 

نعمت الهي است که نصيب بشريت شده است.
امروزه امام زمان ـ عليه السلام ـ پرچم دار ولايت الهي 
در جهان است و بدون ولايت ايشان تمام نعمت هاي ديگر 
ــرط قبولي عبادات ولايت  ــت. از سوي ديگر ش ناقص اس

است. در اين باره دو نکتة بسيار مهمّ مطرح است:
1. رفع موانع استفاده از نعمت ولايت

ــلام ـ در پس پردة غيبت  ــف( امام زمان ـ عليه الس ال
به سر مي برند و عامل اصلي غيبت نيز مردم اند.

ــلام ـ و  ب( مهم ترين حجابي که بين امام ـ عليه الس
شيعيان فاصله انداخته، گناهان ماست.
2. استفادة صحيح از نعمت  ولايت

آنچه  مهّم است معرفت ائمه ـ عليهم السلام ـ و پياده 
ــت. شکر نعمت وجود  کردن فرامين و آن ها در زندگي اس
ــت.  ــتي و محبّت و قبول ولايت آن هاس اين خانواده، دوس
ــران نعمت، مخالفت با  ــور که بالاترين مرتبة کف همان ط

آن ها، انکار ولايت آن ها و اهانت و اذيّت به  آن هاست.
ــيعيان و  ــه اکثر مردم حتي ش ــت ک واقعيّت اين اس
ــت داران ائمه ـ عليه السلام ـ با حقوق پيامبر ـ صلّي  دوس
الله عليه و آله ـ و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ به طور کامل 
آشنا نيستند و گاهي اصلًا به ضرورت اين نعمت الهي توجّه 

ندارند و اين نعمت را مورد کفران قرار داده اند. 
يکي از موانع شکرگزاري، نشناختن منعم است که باعث 
ــيم. انگيزة  ــود در مقابل عطايا و نعم او بي تفاوت باش مي ش
ــتن به ارزش نعمت است. پي بردن به  ديگر، معرفت نداش
اسرار آفرينش در اثر تفکّر و مطالعه، باعث خضوع و خشوع 
مخلوق در مقابل خالق مطلق هستي مي شود و اين کرنش و 
خضوع بهترين نوع سپاس و قدرداني از خداوند متعال است.

ــت که انسان ها خود را  ــي اين اس ديگر انگيزة ناسپاس
سزاوار نعمت خداوند مي دانند، در حالي که آنچه خدا به عبد 
خود عطا مي کند، عين تفضّل و ترّحم است و کسي به عمل 
و عبادت، استحقاق نعمت پيدا نمي کند. ريشة ا ين کفران 
نعمت، غرور است و غرور نيز غالباً ناشي از نشناختن و جهل 
به قدر و منزلت انسان در پيشگاه خداست. فراواني نعمت و 
ــي است و  ارزاني نعمت ها، يکي ديگر از انگيزه هاي ناسپاس
اينکه انسان  معمولًا خود را با کساني که از نظر دنيوي بالاتر 
از او هستند مقايسه مي کند و در نتيجه، زندگي و نعمت هايي 
ــت، در نظرش پست و حقير  که خداوند به او عطا کرده اس

جلوه مي کند و در نهايت به کفران نعمت مبتلا مي شود.
بنابراين، انسان بايد در امور دنيوي به پايين تر از خود 
و در امور ديني به بالاتر از خويش نگاه کند. در اين صورت 
روح شکر گزاري در او تقويت مي شود. در پايان بايد گفت 
ــان ها بايد خود را به اين حسنة اخلاقي ملزم و در  که انس
جهت آن تلاش کنند و کفران نعمت را از خود دور سازند 

تا سعادت دنيا و آخرت را شامل حال خود گردانند.

پی نوشت 
1. محمد بن علي بن بابويه قمي، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال/ 35: »ايَُّمَا 
مُؤْمِنٍ  سَجَدَ لِلهِ سَجْدَئً لِشُكْرِ نعِْمَئٍ مِنْ غَيْرِ صَلَائٍ كَتَبَ الُله بهَِا عَشْرَ حَسَنَاتٍ 

وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِي الْجِنَانِ«.

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 
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چند تمثیل فلسفی 
در تبیین علم حضوری و حصولی

چکیده
برخی مفاهیم مطرح ش�ده در کتاب »آش�نایی با فلسفة 
اس�لامی« دورة پیش دانش�گاهی از ذه�ن دانش آم�وزان 
دور ب�وده و فق�ط هنر دبیر و معلم اس�ت که می تواند این 
موضوع�ات را روش�ن تر کن�د و ذهن دانش آم�وز را برای 
آش�نایی با این مفاهیم آم�اده و ترغی�ب نماید. حکمای 
اسلامی از دیرباز در کنار استدلل و برهان، به بیان تشبیه 
و تمثیل های�ی اهتمام ورزیده و س�عی در تفهیم مفاهیم 
معقول به مدد امور محس�وس داش�ته اند. یکی از مفاهیم 

معرفی شده در کتاب فلسفة اسلامی، بحث »علم حضوری 
و حصولی« اس�ت که در درس هشتم آمده است. در مقالة 
حاضر موضوعی جدید را، که حل آن با اس�تفاده از بحث 
علم حضوری و حصولی امکان پذیر است، طرح می کنیم؛ به 
این امید که کلاس های فلسفه را گرم تر کند و در تدریس 

فلسفه راه گشای دبیران محترم باشد. 

ــم حضوری، علم حصولی، خودآگاهی،   کلیدواژه ها: عل
شيخ اشراق

مهدی حاجیان
دکتری فلسفة اسلامی
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يکی از مباحث مطرح در کتاب فلسفة پيش دانشگاهی، 
ــی و معلوم بالذات و بالعرض  بحث علم حضوری و حصول

است که در درس حکمت اشراق )هشتم( آمده است.
ــفانه در اين درس، دانش آموز جز چند اصطلاح  متأس
ثقيل چيزی نمی يابد. در اين مقاله سعی کرده ايم با طرح 
موضوعی جديد و ملموس - که دانش آموز می تواند با آن 

ارتباط برقرار نمايد - به اين مباحث بپردازيم.
انسان و ربات

ــباهت و فرق  موضوعی که قصد طرح آن را داريم، ش
انسان و ربات هاست. ما انسانيم و چندان خوشمان نمی آيد 
که ساختة خود را هم رتبة خويش بدانيم اما پيشرفت علم 
ــياری افراد از جمله مهندسان را متقاعد کرده  رباتيک بس
ــت که در آينده ربات ها به انسان بسيار شبيه خواهند  اس
بود و هيچ تفاوتی با او نخواهند داشت. آيا فلاسفه هم هيچ 

فرقی بين انسان و ربات نمی بينند؟
آیا تفاوت در ظاهر و نوع رفتار ربات هاست؟

همه می دانيم که ربات های پيشرفتة امروزی می توانند 
راه بروند، بدوند و حتی حرکات نمايشی انجام دهند. برای 
ما چندان سخت نيست که تصور کنيم در آينده ربات هايی 
ساخته شوند که بتوانند نوشته های روی کاغذ و روزنامه را 
ــخيص دهند و مثل ما آن ها را مطالعه کنند و از اخبار  تش
روز مطلع شوند. هر چند شايد برای ربات ها راحت تر باشد 
با اتصال به اينترنت، لحظه به لحظه اطلاعاتشان از وقايع 
ــال با اين فرض، آيا می توان  ــار جهان را نو کنند! ح و اخب

تفاوتی بين انسان و ربات ها يافت؟ 
ظاهراً با فرض پيشرفت علم در آينده هيچ تفاوتی بين 
ربات ها و انسان ها نمی توانيم پيدا کنيم. حتی اگر فرقی هم 
ــد و رباتی مرتکب اشتباهی شود )مثلًا زمين بخورد(،  باش

فوراً قابل اصلاح است.
ــه اين نتيجه  ــفة غربی ب ــياری از فلاس از اين رو، بس
ــيده اند که هيچ فرقی بين انسان و ربات نيست. کافی  رس
است به کتبی که در اين مورد نوشته شده نگاهی بيندازيد 
ــت مرور کنيد. کمتر  يا مطالبی را که در اينترنت آمده اس

کسی به نتيجة ديگری رسيده است.
راهی که فلاسفة اسلامی رفته اند

ــلمان چيز ديگری است؛ آنان  اما موضع حکمای مس
ــوی قائل اند اما  ــی و ماه ــان و ربات تفاوت اساس بين انس
ــان  ــکل حرکات انس برای يافتن اين تفاوت به ظاهر و ش
نگاه نکرده اند. حکيم بزرگ مسلمان، بوعلی سينا، از زاوية 

ــت. البته در زمان او ربات  ديگری به موضوع نگاه کرده اس
ــينا هم اين  و رايانه نبوده و قاعدتاً موضوع بحث بوعلی س
نيست اما طرف ديگر مسئله، يعنی انسان را آن قدر خوب 
ــا آن را می خوانيم، فکر می کنيم  حلاجی کرده که الان م

می خواسته است فقط جواب سؤال ما را بدهد.
تفاوت ابن سينا با فيلسوفان غربی در نوع نگاه آن هاست. 
فلاسفة غربی سعی می کنند با چشم به انسان نگاه کنند. 
اين چيزی نيست که ابن سينا می گويد. درست است که راه 
شناخت خارج همين پنج حسی است که از آن ها استفاده 

می کنيم اما يک حس ديگری هم در انسان وجود دارد.
انسان ها با حواس پنج گانة خود از عالم خارج اطلاعات 
ــب می کنند. ما رنگ ها و شکل ها را با چشم می بينيم  کس
ــنويم  ــم تفکيک می کنيم. صداها را با گوش می ش و از ه
ــب  ــه و بويايی اطلاعات ديگر را کس و همين طور با لامس
ــود، هيچ وقت به  می کنيم. آنچه با اين حواس درک می ش
عمق و درون اشيا نفوذ نمی کند و لذا مناسب کار فيلسوف 
ــد کسی را کالبدشکافی  ــت. به فرض، حتی اگر جس نيس
کنيم، باز هر عضو و تکه را فقط در حد ظاهر می شناسيم 
و به عمق آن فرو نمی رويم. هر قدر هم اين تشريح را ادامه 
ــکی به درد می خورد - باز به آنچه  دهيم - گرچه در پزش
مناسب کار فلسفی است نمی رسيم و نمی توانيم به درون 

انسان نفوذ کنيم.
فيلسوفان اسلامی اساساً اين روش را قبول ندارند؛ بر 
خلاف فيلسوفان غربی، مثل هيوم، که اساس فلسفه شان را 
بر همين داده های حواس گذاشتند و معيار قضاوت فلسفی 

را همين داده ها دانسته اند.
چگونه می توان به اندرون انسان نفوذ کرد؟

مشکل کار فلاسفة غرب اين است که هميشه موضوع 
بررسی را انسان هايی گذاشته اند که در مقابلمان هستند؛ 
يعنی آن هايی که می بينيمشان و صدايشان را می شنويم. 
ــه حقيقت و درون راهی  در چنين مواجهه ای نمی توان ب
يافت. فلاسفة غرب هميشه يک انسان مهم را، که می توان 
ــانی که گفتم  به درونش نفوذ کرد، فراموش کرده اند. انس
حقيقی ترين انسانی است که می توانيم بشناسيم و اگر او 
ــناخت هيچ انسانی را به هيچ قيمتی پيدا  نبود، فرصت ش

نمی کرديم.
ــاده لوحی سوار اسب شده بود و  می گويند پيشکار س
ــماری می کرد اما هر بار يک  در اصطبل، اسب ها را سرش
اسب کم می آمد. عجيب اين بود که وقتی پياده اين کار را 

تفاوت ابن سینا با 
فیلسوفان غربی در 
نوع نگاه آن هاست. 

فلاسفة غربی 
سعی می کنند با 
چشم به انسان 
نگاه کنند. این 

چیزی نیست که 
ابن سینا می گوید. 
درست است که 

راه شناخت خارج 
همین پنج حسی 
است که از آن ها 
استفاده می کنیم 

اما یک حس 
دیگری هم در 

انسان وجود دارد
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می کرد، تعداد اسب ها درست بود. فلاسفة غرب کار اين مرد 
ساده لوح انجام می دهند. شخصيت مهم و سرنوشت سازی 
که ما قدرت نفوذ به درونش را داريم و با کمک او می توانيم 
فيلسوف شويم، کسی نيست جز خودمان. ما می توانيم به 
درون خودمان نفوذ کنيم و در واقع به درونمان برگرديم و 
اگر بتوانيم خودمان را خوب تحليل و تفسير کنيم، راهی 

فلسفی را پيموده ايم.
تحلیل درون چیست؟

ــناخت درونی و  ــلامی از ابتدا بين ش ــوفان اس فيلس
بيرونی فرق گذاشته اند. وقتی من به بيرون از خودم، مثلًا 
به قاشق روی ميز، نگاه می کنم، چه اتفاقی می افتد؟ آنچه 
ــت و قاشق چيزی  ــته ام بشناسم يک قاشق اس می خواس
ــق تصويری از آن  ــت غير از من. با نگاه کردن به قاش اس
نصيب من می شود و علم من به اين قاشق همين تصويری 
است که در ذهن من پيدا شده است. همة چيزهايی که با 

حواس می شناسيم، به همين شکل اند. 
اما وقتی خودمان را می شناسيم اين طور نيست. »من« 
ــودم را با يک تصوير  ــت تا خ چيزی بيرون از خودم نيس
بشناسم. در اينجا آنچه می شناسد با آنچه شناخته می شود، 
يکی است و از هم جدا نمی شوند. برای همين است که ما 
خودمان را هميشه می شناسيم و اگر همه چيز را فراموش 
ــم، باز می فهميم؛  ــتيم و وجود داري کنيم، اين را که هس
ــينا که اولين  ــه برای خودم حاضرم. ابن س زيرا من هميش
بار تفاوت بين اين دو نوع دانستن را مطرح کرد، اسم هم 
برايش گذاشت. علم به اشيای خارجی را »علم حصولی« 
گفت؛ يعنی فقط يک تصوير برايمان حاصل شده و علم ما 
به خودمان را »علم حضوری« گفت؛ يعنی خودمان پيش 

خودمان حاضريم.
تفاوت های علم حصولی و علم حضوری

ــلمان به تفاوت هايی بين علم حصولی و  حکمای مس
ــتن آن ها برای حل موضوع  علم حضوری قائل اند که دانس
ما خيلی مهم است. يکی از فرق ها اين است که علم ما به 
ــرط و شروطی ندارد و در همه حال ما به  خودمان هيچ ش
ــخت  ترين بيماری ها و در  خودمان علم داريم. حتی در س
حال جنون و ديوانگی هم باز علم به خود از بين نمی رود.

ــردی که در تب  ــرای آن دارند؟ آيا ف ــا دليلی هم ب آي
ــيند فکر فلسفی  و بيماری هيچ چيزی نمی فهمد، می نش
ــت. وقتی در حالت بيماری فرياد  بکند؟ دليلش واضح اس
ــی  ــم و از درد ناله می کنيم، آيا می فهميم چه کس می زني
ــت که ما هستيم که درد  ــد يا نه؟ معلوم اس درد می کش

ــيم. ديوانه ای که با يک چوب وسط خيابان اسب  می کش
ــواری می کند و بعد با چوب دستی اش گلدان های روی  س
ديوار همسايه را می شکند، آيا می فهمد که چه می کند يا 
ــت است که او علتی برای اين کار خود ندارد. اما  نه؟ درس
ــت و دارد  ــتش اس به هر حال می فهمد که چوبی در دس
گلدان ها را می شکند. منظور از شناخت خود، تحليل و فکر 

فلسفی نيست. همين که »می دانم هستم کافی است.«
فرق ديگر اين است که در اين علم هيچ واسطه ای در 
کار نيست. وقتی می خواستم بدانم آيا قاشق روی ميز هست 
يا نه، آن را با چشم جست وجو کردم يا وقتی می خواهم از 
ــوم، گوش فعال می شود تا مثلًا  اذان و وقت نماز باخبر ش
صدای اذان را بشنوم، اما برای آگاهی از خودم هيچ يک از 
حواس دخالتی ندارند؛ چون اساساً صورتی در کار نيست.

ــايد بگوييد به هر حال خودم را می توانم در آيينه  ش
ــم.  ــته باش ــنوم و صورتی از آن داش ببينم يا صدايم را بش
می شود اما به کمک آن نيست که خودمان را می فهميم. 
ــة کارها را به او  ــود«، اين »من«، که همه جا هم اين »خ
نسبت می دهيم، با چشم و گوش به دستش نياورده ايم. من 
وقتی شروع به نگاه کردن می کنم، آيا می فهمم که اين منم 
که نگاه می کنم؟ قطعاً می فهمم. فرقی هم نمی کند که به 
خودم نگاه کنم يا نه، چاق باشم يا لاغر، پسر باشم يا دختر، 
ــياه؛ زيرا قبل از دانستن هر مشخصه ای  سفيد باشم يا س
خودم را يافته ام و سپس با حواس خود اطلاعاتی را در باب 
ويژگی های روحی و بدنی خود به دست می آورم. مثلًا من 
الآن به شدت گرسنه ام اما قبل از گرسنگی و همراه با آن 

خود را می يابم که البته دارای حالت گرسنگی است.
حفظ خودآگاهی در همه حال

تا اينجا علم حصولی و حضوری و فرق آن ها را دانستيم. 
البته نبايد خيال کنيد که منظور از »من هستم« اين جملة 
ــت که فکر کنيد که در همه حال اين جمله  ــخص اس مش
ــاً اين  در ذهن باقی می ماند و آن را تکرار می کنيد. نه؛ اساس
عوضی گرفتن علم حصولی و علم حضوری است. خودآگاهی 

همين يافتن خود است نه گفتن اينکه هستم.
ــودش را گم نکند،  ــخصی برای اينکه خ می گويند ش
استخوانی را سوراخ کرد و با نخ آن را به گردنش آويخت تا 
با ديدن آن خودش را بشناسد. يک روز بعد از ظهر او زير 
يک درخت دراز کشيده بود. کسی برای اينکه سر به سرش 
بگذارد، گردن بندش را باز کرد و به گردن خودش انداخت 
و زير درخت ديگری دراز  کشيد. وقتی شخصيت داستان 
ــخص  ــد و گردن بند را در گردن ش ــا از خواب بيدار ش م
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ديگری ديد، با تعجب و حيرت، سر او داد کشيد که »اگر 
ــتم، پس چرا گردن بند گردن توست و اگر تو  من من هس

منی، پس من کی هستم!«
ــودش بگردد،  ــی دنبال خ ــم حصول ــی که با عل کس
سرنوشتش همين خواهد بود. کسی که فکر کند خود را با 
آينه و قيافه اش می تواند بشناسد، اگر فردا قيافه اش عوض 

شد چه می کند؟
دلیل اهمیت خودآگاهی

ــراق را به نظرات  ــيخ اش ــازه دهيد نوآوری های ش اج
ــان تر و روشن تر شود.  ــينا اضافه کنيم تا پاسخ آس ابن س
ــينا فقط روی خودآگاهی تأکيد کرد و اينکه علم ما  ابن س
به خودمان به نحو حضوری است نه حصولی، اما ابن سينا 

بيش از اين جلو نمی رود.
برخلاف ابن سينا، شيخ شهاب الدين يحيی بن حبش 
سهروردی يا همان شيخ اشراق و شيخ شهيد، برخی ديگر 
ــان و اثبات می کند. مثلًا  ــواع علوم حضوری را هم بي از ان
وقتی من خوشحالم يا عصبانی ام و يا تشنه ام، خوشحالی 
خودم را چگونه درک می کنم؟ آيا با نگاه کردن در آينه و 
ديدن اينکه لب هايم حالت تبسم گرفته است، می فهمم 

خوشحالم؟
ــری آن ها  ــران را از علائم ظاه ــحالی ديگ ــا خوش م
ــود را در درون خويش حس  ــحالی خ می فهميم اما خوش
می کنيم؛ همين طور عصبانيت يا ناراحتی مان را. پس همة 
اين ها جزو علوم حضوری اند و من حضور اين حالات را در 

خودم با همه وجود حس می کنم.
حضوری بودن علم به تصورات ذهنی

ــا مثل آدم ها  ــود که آيا ربات ه ــؤال اصلی ما اين ب س
ــش، خودآگاهی،  ــخ دادن به اين پرس ــتند يا نه. پاس هس
تقسيم علم به حصولی و حضوری و حالا چند نوع از علم 
حضوری را آورديم، اما اين ها چه ربطی به سؤال ما داشت؟
علم حصولی همان صورت های ذهنی است که وقتی 
مثلًا به اشيای خارج از خودمان نگاه می کنيم، به ذهنمان 
ــی ء خارجی را می شناسيم؛  می آيد و به کمک آن ها آن ش
ــی از خارج برای ما  ــتالی که کس مثل عکس و کارت پس
می فرستد و با نگاه کردن به آن ها قيافه اش را می شناسيم. 
ــری زيرکانه می کند.  ــراق اينجا يک مچ گي ــيخ اش ش
ــا می آيد که حاوی  ــيای خارجی به ذهن م صورتی از اش
ــه به ذهن ما وارد  ــت. اما اين اطلاعات چگون اطلاعات اس

می شود؟

يک فرض آن است که ذهن ما يک تصوير ديگر از اين 
صورت ذهنی بگيرد و آن را ملاحظه کند اما باز اين سؤال 
ــت که از آن صورت دوم چگونه مطلع می شود؛  مطرح اس
ــت که نامه ای  لابد با يک صورت ديگر. اين مثل پيکی اس
برای پادشاهی آورده که همه از او می ترسند. پيک نامه را 
به دربان قصر می دهد، دربان به يکی از سربازها، سرباز به 
ــرباز ديگر ... اما بالخره بايد يکی پيدا شود که خدمت  س
ــود و نامه را به او بدهد والا اگر همه  ــرفياب ش ــاه ش پادش
ــند و هيچ کس جرئت نزديک  ــطه ای لازم داشته باش واس
شدن به پادشاه را نداشته باشد، کار مملکت لنگ می ماند.

دربارة تصورات ذهنی نيز همين مطلب صادق است. ما 
با اشيای خارجی به واسطة صورت ها مرتبطيم اما اگر قرار 
باشد با صورت ها مستقيماً مرتبط نشويم و باز واسطة ديگری 
لازم باشد، هيچ وقت از هيچ چيزی آگاه نمی شويم. پس حتماً 
علم ما به تصورات ذهنی به نحو مستقيم و بلا واسطه است و 

گفتيم که چنين علمی، علم حضوری است.
قبلًا گفتيم دو نوع علم داريم: علم حصولی که  با آن 
ــيم و علم حضوری، اما حالا  خارج از خودمان را می شناس
معلوم شد که همان علم حصولی باز خودش علم حضوری 
ــتقيم و  ــت؛ چون صورت های ذهنی را بايد به طور مس اس

حضوری درک کنيم.
ــت که خارج از ما  ــس صورت های ذهنی، از آن جه پ
ــد؛ زيرا آن درخت  ــان می دهند علم حصولی ان را به ما نش
خارجی يا انسان ديگر، خودش به ذهن من نمی آيد و علم 
من به آن ها با واسطه  است اما خود اين صورت ذهنی که 
ــان می دهد، مثل آن درخت خارجی  درخت را به من نش
ــتقيم و حضوری معلوم  ــت و خودش بايد به طور مس نيس
ــد و لذا از اين نظر، علم حضوری اند. اين دقيقاً همان  باش
جوابی است که دنبال آن می گشتيم و شيخ اشراق آن را دو 

دستی در اختيار ما قرار داده است. 
علم مساوی است با خودآگاهی

ــتن پيش خود،  پس تا خودآگاهی، يعنی حضور داش
ــد هيچ چيز ديگری نيز برای شخص حاضر نخواهد  نباش
شد و ما هيچ گونه علمی به ساير اشيا نخواهيم داشت. پس 
يا موجودی به مرحلة علم حضوری می رسد يا آنکه اساساً 

علم و آگاهی در موردش صادق نيست.
ــه کمک علم  ــرای اين بود که ب ــة اين حرف ها ب هم
ــرق بگذاريد و آخرش  ــان ها ف حضوری بين ربات ها و انس
ــوری ندارند؛ يعنی  ــد که ربات ها به خود علم حض اين ش

علم حصولی همان 
صورت های ذهنی 

است که وقتی 
مثلًا به اشیای 

خارج از خودمان 
نگاه می کنیم، به 
ذهنمان می آید و 
به کمک آن ها آن 
شی ء خارجی را 

می شناسیم
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ــتند و چون خودآگاهی ندارند، از ساير  نمی دانند که هس
اشيا نيز بی خبرند. 

نبود خودآگاهی مساوی با عدم علم
ــة آزمايش هايی که تا  ــايد به ذهنتان بيايد که هم ش
اينجا انجام داديم، نشان می داد که ربات ها نه تنها از اشيای 
ــات آن ها چند صد برابر  ــان باخبرند که اطلاع دور و برش
ــت که در مورد موضوعی از آن ها  ــت. کافی اس انسان هاس
سؤال کنيد. دقيق ترين و مستندترين خبرها و اطلاعات را 
می توانند فوراً به شما بدهند و بعد شما می گوييد آن ها از 

هيچ چيز خبر ندارند!
ــين  هر کس چنين فکر کند نمی تواند بين يک ماش
ــذارد. در کتابخانه هم  ــودی آگاه فرق بگ ــودکار و موج خ
ــی ما علم و آگاهی را به  ــت ول دربارة همه چيز کتاب هس
ــبت نمی دهيم؛ حتی اگر به گونه ای طراحی  کتابخانه نس
ــده باشد که با زدن يک دکمه، کتاب مورد نظر به طور  ش

خودکار جلوی ما حاضر شود. 
يا مثلًا يک ماشين لباس شويی را در نظر بگيريد. ماشين 
ــويی، به طور خودکار چند بار آب را وارد ماشين و  لباس ش
ــد. به موقع پودر و مايع نرم کننده را به  از آن خارج می کن
ــک و بعد اتمام  آن اضافه می کند و در نهايت نيز آن را خش
کار را اعلام می نمايد. آيا می توان به چنين ماشينی صفت 
آگاهی را نسبت داد؟ حتی اگر چنين ماشينی هزار کار ديگر 
ــئله  ــز به طور خودکار انجام دهد، تغييری در اين مس را ني
ــت. ربات ها نيز  ــود؛ زيرا اصلًا ملاک اين نيس ايجاد نمی ش
جز ماشينی که به طور خودکار کارهايی انجام می دهد چيز 
ديگری نيستند؛ منتها به جای چند کار، ميليون ها فعاليت 
را به نحو خودکار انجام می دهند اما افزايش تعداد نمی تواند 

ماهيت و حقيقت موضوع را تغيير بدهد. 
ربات  به علم حضوری دسترسی ندارد

اما چرا فرض گرفتيم که ربات  ها علم حضوری ندارند 
تا نتيجه بگيريم که نمی توانند ذهن و ادراک داشته باشند؟ 
ما علم حضوری داريم اما چرا می گوييم ربات ها ندارند؟ اگر 
ظاهراً همة کارهايی را که ما انجام می دهيم آن ها نيز انجام 
می دهند، چرا می گوييم درون ربات ها با ما فرق می کند؟ 

مگر ما از درون آن ها باخبريم؟
بله، ما از درون اشيا، فقط از روی آثار و کارهايی که از 
آن ها می بينيم، خبر می يابيم و وقتی ربات ها درست مثل 
ما عمل کنند، بايد نتيجه بگيريم که درون آن ها مثل درون 

ماست و آن ها نيز مثل ما علم حضوری دارند.

ــرض گرفتم. به اين جهت که  ــا من خلاف اين را ف ام
ــون خودمان آن ها را  ــيم؛ چ ما درون ربات ها را می شناس
ــاخته ايم و هيچ برنامه نويسی علم حضوری و اين قبيل  س
ــرار نمی دهد و اصلًا چنين  ــا را در برنامة ربات ها ق چيزه
ــاً قابل برنامه نويسی  ــد. زيرا اساس چيزهايی را نمی شناس
نيست. پس ربات ها درون - به معنايی که مورد نظر ماست 

- ندارند.
اما می توان فرض کرد که ما مثلًا از مريخ آمده باشيم 
و از چگونگی ساخت ربات ها بی خبر باشيم. در اين صورت 
باز نشانه هايی هست؛ مثل خواب ديدن و احساسات. هيچ 
ــاس خوشحالی کند،  رباتی خواب نمی تواند ببيند يا احس
ــتند؛ چون ممکن است  ــان های خوبی نيس اما اين ها نش
ــب خواب ديدم.  ــود و بگويد ديش يک ربات نااهل پيدا ش
ــفه روی اين گونه دلايل، زياد مانور  برای همين هم فلاس
نمی دهند. در عوض، يک دليل فلسفی دارند که به قبل از 
ابن سينا - يعنی ارسطو - برمی گردد و آن فرق بين روح و 
بدن است. بدن مادی و جسمانی است اما روح غير مادی. 
ــت که صاحب ادراک است چون اساساً موجودات  روح اس

مادی نمی توانند صاحب علم شوند.  
ــت؛ زيرا  علم حضوری برای موجود مادی ممکن نيس
ــرای مثال، آيا يک  ــت. ب خودش برای خودش حاضر نيس
ــرف ديگرش خبر دارد؟ خير،  حبه قند، اين طرفش از ط
چون هر طرف، خودش قسمتی جداست. در مورد هر دو 
ــمت نيز باز از اين طرف و آن طرفش می توان پرسيد  قس
ــؤال و جواب هست و چون تا بی نهايت اين  و باز همين س
تقسيم ادامه دارد، به يک جزء نهايی نمی رسيم که آن جزء 
ــيم  ــد، بلکه باز خودش قابل تقس برای خودش حاضر باش
ــم - از جزء ديگرش  ــت و هر جزء - همان طور که گفت اس
غايب و بی خبر است. لذا اين حبة قند از خود خبر ندارد؛ 
زيرا باز قابل قسمت است، حتی به اتم ها و مولکول ها؛ چون 
آن ها را هم می توان حداقل در ذهن تقسيم کرد و همين 
ــتدلال ما کافی است. برای همين،  فرض تقسيم برای اس
ــزی بتواند صاحب علم  ــفه معتقدند برای اينکه چي فلاس
شود، بايد قابل تقسيم نباشد. پس موجود مادی و جسمانی 
نمی تواند به مرحلة علم برسد و به خود و بعد به چيزهای 
ــاس، علم وآگاهی مربوط به  ديگر علم پيدا کند. بر اين اس
ــت، که  مرتبه ای بالاتر از ماده، يعنی موجودات مجرد اس

ربات ها فاقد آن اند. 

موجود مادی و 
جسمانی نمی تواند 

به مرحلة علم 
برسد و به خود و 
بعد به چیزهای 
دیگر علم پیدا 

کند. بر این اساس، 
علم وآگاهی مربوط 
به مرتبه ای بالتر 

از ماده، یعنی 
موجودات مجرد 
است، که ربات ها 

فاقد آن اند
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دکتر عادل اشکبوس

ــاس  ــيم بندی زبان ها براس ــته تقس ــمارة گذش در ش
تحقيقات زبان شناسی، وزن و آهنگ، و ساختمان صرفی 
ــی زبان های سامی  ــد. اينک به بررس ــی ش و نحوی بررس

می پردازيم. 
ــلوزِر  ــتين بار »شِ ــامی را نخس اصطلاح زبان های س
Schlozer«، مستشرق آلمانی، با استفاده از تقسيم بندی 
ملت ها در تورات به کار گرفت. )مباحثی در فقه اللغه: 33( 
ــس از طوفان نوح به  ــورات همة ملت هايی که پ در ت
آبادانی زمين پرداختند، به سه فرزند حضرت نوح)ع( يعنی 
ــام، حام، و يافث نسبت داده شده اند. )دراسات فی فقه  س

اللغه: 47 و 48( 
زبان عربی را جزو زبان های سامی دانسته اند. 

در اواسط هزارة سوم قبل از ميلاد »أکديان« در بابل 
با سومريان اختلاط يافتند و تمدن عظيمی تشکيل دادند. 
ــان أموريان )عموريان( در  ــال بعد از ايش حدود پانصد س

فلسطين، سوريه و بين النهرين ظهور کردند. 
در نيمة دوم هزارة دوم قبل از ميلاد کنعانيان، عِبريان 
و آراميان آشکار شدند و در سرزمين پهناور خود، که شامل 
شاهراه های بازرگانی بود، با اقوام ديگر درآميختند و جهان 
ــيدند. اکديان در علوم رياضی  متمدن را رونقی تازه بخش
ــياری از ايشان در هنر  ــاطير، آرامی ها در زبان و بس و اس
ــهرتی جهانی يافتند و نيز می دانيم که هر سه  نگارش، ش

دين بزرگ يکتاپرستی از ميان ايشان برخاسته است. 
ــانی که درخششی نداشته اند  در اين ميان، تنها کس
ــت، تازيان  ــادی در پردة ابهام اس ــان تا حد زي و تاريخش

ــته تا به امروز در پناه  ــتند که از گذش ــينی هس صحرانش
ــوزان خويش تا حدی از تأثير  ــرزمين های س خشکی س
بيگانگان در امان مانده اند و به همين سبب، مشخصات و 
خصائص اصيل سامی را بيش از ديگر اقوام حفظ کرده اند. 
ــخصات، که ارزش علمی حقيقی دارد،  بارزترين اين مش
ــت. زبان عربی نام خود را از إعراب، عُروبئ يا  همانا زبان اس

عُروبيّئ، به معنای شيوايی، آشکاری و بيان، گرفته است. 
ــاير ملت ها را عجم  عرب، خود را چنين ناميدند و س

گفتند؛ يعنی »آنچه می گويند قابل فهم نيست.« 
ــظ کرده و اين ويژگی  ــان عربی هنوز إعراب را حف زب
ــتر زبان ها اعِراب را از دست  ــت اما بيش زبان های کهن اس
ــاهد مقدار  ــلندی ش داده اند. امروزه در زبان آلمانی و ايس
ــتيم و در زبان دانمارکی و روسی نيز تا  زيادی اعِراب هس
حدودی اعِراب وجود دارد. )تاريخ الدب العربی، ج 1: 35( 
ــخن »ابن فارس« در مورد اعِراب در زبان عربی از  س

بهترين سخنان در اين خصوص است. او گفته است: 
»معنی و مقصود سخنران با اعِراب ظاهر می شود. اگر 
کسی جملة »ما أحسنْ زيدْ« را غيرمعرب بخواند، منظور 

او درک نمی شود: 
ما أحسَنَ زيداً! 

زيد چه خوب است! 
ما أحسَنَ زيدٌ. 

زيد نيکی نکرد. 
ما أحسَنُ زيدٍ؟ 

بهترين صفت زيد چيست؟ )همان( 
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عمر فرّوخ، عربی را قديمی ترين زبان زنده می داند اما 
ــا الفاخوری زبان آرامی را قديم تر می داند. )الجامع فی  حنّ

تاريخ      الدب العربی: 49( 
جرجی زيدان می گويد: 

ــتند که کسی مادر  ــامی خواهرانی هس »زبان های س
ــد. عده ای گمان کرده اند زبان بابلی يا  آن ها را نمی شناس
ــامی است؛ همان طور که  ــوری قديم مادر زبان های س آش
زبان لاتينی مادر زبان های اسپانيايی، ايتاليايی و پرتغالی 
است اما پژوهشگران اين مدّعا را تأييد نمی کنند. درست 
ــت که اين زبان ها خواهرانی هستند که زبان مادر  اين اس
ــته است.« )تاريخ آداب  آن ها پيش از تاريخ، منقرض گش

اللغئ العربيئ، ج 1: 36(. 
ــاير گويش ها  با آمدن قرآن، گويش مردم قريش بر س
برتری يافت و با انتشار اسلام زبان قريش نيز منتشر شد. 
ــبه جزيرة عربستان بود اما طی  ابتدا زبان عربی فقط در ش
ــمال  ــمال آفريقا و ش ــرون اوليه، عربی به زبان مردم ش ق
ــريانی )آرامی( در  ــد و زبان سُ جزيرئ العرب نيز تبديل ش
سوريه، لبنان و اردن جای خود را به عربی داد. در مصر نيز 
عربی جايگزين قِبطی شد. زبان های بربر و حبشی هم کنار 

رفتند و عربی به جای آن ها آمد. 
ــت به  ــلام)ص( افراد گوناگون دس ــس از پيامبر اس پ
ــت که پاره ای از  ــن قرآن زدند. از اين رو، طبيعی اس تدوي
ــج آن زمان به دور نماندند  ــا از تأثير گويش های راي واژه ه
ــت. ظاهراً  ــم اختلاف قرائت نيز همين امر اس و علت مه
کهنه ترين نسخة موجود قرآنی نسخة قاهره به تاريخ 168 

هـ است. )بلاشر: 69( 
ــتند که ابتدا زبانی  ــمندان عرب قبلًا می پنداش دانش
فصيح و کامل وجود داشته است و گويش های متفاوتی از 
آن جدا شده و تحت عوامل مختلف از زبان فصيح دور شده 

است.2 )ابن خلدون: 555( 
از نظر آنان زبان ساکنان نقاط مرزی و بنادر و شهرهای 
بازرگانی ارزش نداشت؛ چون آن ها در معرض همسايگی و 

رفت و آمد اقوام بيگانه بودند. 

پی نوشت ها 
1. بلاشر/ قرآن/ ص 69

2. ابن خلدون/ مقدمه/ ص 555

 هَذا الکعکُ مِن ذاک العَجِين
سر و ته يک کرباس اند 

 يَکفِيکَ مِمّا لا تَرَیَ ما قدْ تَرَی
سالی که نکوست از بهارش پيداست- به هر کجا که روی 

آسمان همين رنگ است 
 کلّْ کَلْبٍ ببابه نَبّاحٌ

هر سگ به درخانه خويش است دلير 
 لَبِسَ له جِلد النَّمِر

برای او چاقويش را تيز کرد- چنگ و دندان نشان دادن
 مِثلُ النّعامئِ لاطَيرٌ و لاجَمَلٌ

به شتر مرغ گفتند بپر گفت شترم، گفتند بار ببر گفت: مرغم
 کلّفتْنِی مُخَّ البَعُوضِ

مرا پی نخود سياه فرستاد 
 لَيِّنُ الکَلامِ قيّد القُلوب

به نرمی برآيد ز سوراخ مار
 عِندَ الِامتحانِ يُکرَمُ المَرءُ اوَْ يُهان

به کُشتی پديد آيد از مرد، مرد
 الَْمَرءُ تَوّاقٌ الَِی مَا لَمْ يَنَلْ
مرغ همسايه غاز می نمايد 

 المَرْءُ بَخليله
بگو با که ای، تا بگويم که ای

تو اول بگو با کيان زيستی پس آنکه بگويم که کيستی؟
 مَنْ يَمْشِ يَرْضَ بِما رَکِبَ

کاچی به از هيچی. 
 لايملکُ شروَی نَقِير

توی هفت آسمان يک ستاره هم ندارد 
ياحُ تَأَخذهُ الزَّوابعُ  مالٌ تَجْلِبهُ الرِّ

باد  آورده را باد می برد 
 يا مَاءُ لو  بغَِيْرك غَصِصْتُ

هرچه بگندد نمکش می زنند 
 لا يُنْبِتُ البَقلَئ إلّا الَمْقلَئ

گرگ زاده عاقبت گرگ شود 

گزیده ای از
ضرب المثل های عربی 

با معادل فارسی آ ن ها
افتخار موسوی زاده



ــت که دو فرهنگ را به يکديگر پيوند  ترجمه پلی اس
می دهد. هدف از ارائة اين مقاله آشنا کردن دبيران با فنون 

ترجمه است.
گاهی ترجمه های تحت اللفظ يا کلمه به کلمه کاملاً  
ــلط بر هر دو زبان، معادل سازی کرد.  غلط اند و بايد با تس
ــواری هايی برای ترجمه  ــز بعضی از کلمات، دش گاهی ني
ــتر کتب ادبيات عرب در زمينة صرف و نحو و  دارند. بيش
ــت و در زمينة راهنمايی ترجمه، کمتر کار شده  لغت اس

است.

در یک ترجمة درست موارد زیر باید رعایت شود.
1. بايد به مواردی مانند ما، کانَ، دونَ و بسياری کلمات 

ديگر دقت کرد که دارای چندين معنی مختلف هستند.
ــولًا »کانَ« را »بود« ترجمه می کنند. اما »کانَ«  معم

غير از »بود« چند معنی ديگر هم دارد.
 »کان«

- کان: بود  کانَ القُفّازُ وَسِخاً: دستکش کثيف بود.
- کانَ: است  کانَ الُله عليماً حکيماً: خدا دانا و با 

حکمت است.
ــرئ، 34(: از  ــن الکافرين )بق ــد  کانَ مِ - کانَ: ش

کافران شد.

ــواءٌ کانَ هُنا أو هُناک: يکسان  ــد  س - کانَ: باش
است، اينجا باشد يا آنجا.

لم بهذا. - کانَ: سزاوار است  مايکونُ لَنا اَن نَتَکَّ
سزاوار ما نيست 

ــازندة ماضی استمراری، ماضی مستمر و  کانَ: جزء س
ماضی بعيد.

ماضی مستمر، مثال:
- کانَ يکتُبُ: می نوشت، داشت می نوشت

ماضی بعيد، مثال:
- کانَ قد کَتَبَ )کانَ کاتباً(: نوشته بود

ــت و معناي آن بستگي به   »دونَ« ظرف مكان اس
ــود. لذا معناي مختلف  ــمي دارد كه به آن اضافه مي ش اس

دارد؛ مثال:
- راحَ دونَهُ: جلو او رفت.

- قَعَدَ الخَطيبُ دونَ ابَيهِ: خواستگار پشت سر پدرش 
نشست.

ــاكِ من است نه  - هٰذِه حَقيبَتى دونَ صَديقى: اين س
دوستم.

- دونَكَ البوظَئ: بستني را بگير )دونك اسم فعل است 
به معناي خُذ(.

- السماءُ دونَكَ: آسمان بالاي سر توست.
ــت؛  ــيئاً: كودك گريس - بَكَي الطِفلُ دونَ أن يقولَ ش

بدون آنكه چيزي بگويد.
ــيدن به پيروزي  ــبُ: در راه رس ــاح متاعِ - دونَ النَج

)موفقيت(، رنج هاست.
- دونَ رِجلَيكَ مِبرَمَئُ: زير پاهايت مدادتراشي هست.

 ما
ــا يكتُبُ  ــت(، م ــل ما كَتَبَ )ننوش ــاي نافيه: مث - م

)نمي نويسد(، ما عندي )ندارم(.
- ما هذا بشراً )قرآن(: اين بشر نيست. در اينجا »ما« از 

اخوات »لَيسَ« است.
« و اخوات آن  ــر »انَِّ ــه: )بازدارنده(: بر س ــاي كافّ - م

مي آيد و آن ها را از عمل خودشان باز مي دارد.
ــته  « نتوانس »انَِّما المؤمنونَ اخِوَئ«. در اين جمله »انَِّ
ــت مبتدا، يعني »المؤمنون«، را تبديل به اسم خودش  اس

به صورت »المؤمنين« كند.
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ترجمه
فاطمه یوسف نژاد
 دبير منطقة 12 تهران



ــت! ما اَجمَلَ ما در  - ماي تعجب: ما اَجمَلَ: چه زيباس
اينجا اسم )مبتدا( و اَجمَلَ )خبر( است.
- ماي استفهام )پرسش(: ما هذا؟

ــا فَعَلَت: آنچه را انجام داده اي،  - ماي موصول: ارََي م
مي بينيم.

- ماي شرطيه: ما تَفعَلَ افَعَل: هر كاري انجام دهي من 
هم انجام مي دهم.

2. گاهي يك كلمة فارسي معادل های عربی گوناگونی 
ــل عقلي ندارد كه در عربي نيز همان كاربردها  دارد و دلي

را داشته باشد.
 رسيد: وَصَلَ، بلََغَ، نَضَجَ

ى إلي البيت: پدربزرگم به خانه رسيد. - وَصَلَ جَدِّ
- بلََغَ الولدُ: پسر بالغ شد.
- نَضَجَ الخَوخُ: هلو رسيد.

3. بسياري از فعل هاي فارسي مركّب، يعني دو يا چند 
ــنيدن ساده هستند اما »بيرون  جزئي اند. مثلًا رفتن و ش
آوردن« يا »قسم خوردن« مركب اند. پس در ترجمه بايد 

به خصوص به افعال مركب دقت كرد.
ــايد يك فرد فارسي زبان تحت تأثير فارسي به اين  ش

صورت عمل كند.

ترجمة درستترجمة نادرستفارسي

حَلَفتُاكََلتُ قَسَماًقسم خوردم

شَطَبَضَرَبَ خَطّاًخط زد

ــي و عربي و در هر  ــگاه اجزاي جمله در فارس 4. جاي
زبان ديگر با هم فرق دارند. ترجمة روان و زيبا آن است كه 

اجزاي كلمات در جاي واقعي خود باشند؛ مثال:
ذَهَبَت حميدئُ لعِيادئ صَديقَتِها المريضئ فى مُستشفي 

مهر أمس.
ــارش به  ــت بيم ــراي ديدن دوس ــده ب ــروز حمي دي

بيمارستان مهر رفت.
ــت  ــي در آغاز جمله اس ــل در عرب ــال، فع ــراي مث ب

)ذهبت  ( امّا در فارسي در پايان جمله است.
ــي در پايان جمله آمده  ــة »أمس« در جملة عرب كلم
ــت، در اول جمله  ــي كلمة »ديروز«، كه ترجمة آن اس ول

آمده است.
ــة بعضي متون ادبي، به ويژه قرآن، بايد با  5. در ترجم
وقايع تاريخي نيز آشنايي داشت. اصولًا براي ترجمة متون 

پزشكي، ادبي و فني، هر كدام مترجمي لازم دارند كه در 
آن رشته، آگاه باشند.

ــيار  ــان محاورة عربي با زبان فصيح و كتابي بس 6. زب
ــاي آن براي  ــت. به طوري كه فهم كامل معن متفاوت اس
كسي كه تنها با زبان كتابت و رسمي عربي آشناست، شايد 

غيرممكن باشد.
براي مثال، در كربلا يك عرب زبان مي گويد: »لگِِيت« 
يعني »پيدا كردم« اما لفظ فصيح اين لغت »وَجَدتُ« است 
و »لگِِيت« دگرگون شدة »لَقيتُ« است. »لَقيتُ« در عربي 

فصيح يعني »برخورد كردم، ديدم«.
7. وسعت كلمات زبان عربي بسيار است و گاهي براي 
يك مفهوم چندين لغت به كار مي رود. احاطه بر همة اين 
ــوار است و در ترجمه داشتن قاموس  لغات كاري بس دش

الزامي است.
8. هر قدر هم به دو زبان تسلط داشته باشيم، ممكن 
است مواردي پيش آيد كه ترجمه امكان پذير نباشد. دقيقاً 
به همين دليل سرانجام در قرن چهارم هجري فتواي بزرگ 
اجازة ترجمة قرآن صادر شد؛ در حالي كه قبل از آن ترجمة 

اين كتاب مقدس پسنديده نبود.
ــبت داده اند.  اين جملة زيبا را به حضرت علي)ع( نس
در اين جمله آراية ادبي )جناس خط( وجود دارد؛ يعني با 

برداشتن نقطه ها، خط كلمات مانند هم مي شود.
ــكَ فَاخشَ فَاحشَ  ــارَ قِصارُ ذلِكَ ذِلَّ غَرَّكَ عِزُّكَ فَص

فَعلِكَ فَعَلَّكَ بهذا تُهدا 

ــود، ديگر نه تنها در آن آراية  اين جمله اگر ترجمه ش
ادبي )جناس خط( وجود ندارد بلكه فاقد زيبايي ادبي هم 
هست. در ترجمه هاي قرآني نيز چنين حالاتي وجود دارد.

كلمة »هَروَلَ« را در فارسي »تند رفت« معني مي كنند 
ــي توضيح مي دهند:  ــي آن را در يك جملة طولان و گاه
»هَروَلئ« نه دويدن است و نه راه رفتن عادي و در فرهنگ 
معين آن را »رفتاري ميان دويدن و رفتن« معني كرده اند. 
مشابه »هَروَلئ« بسيار است؛ يعني لغاتي كه ترجمة آن ها 
نياز به توضيح دارد. همچنين از ترجمة »اشِكَنه«، »قورمه 
سبزي« و »شيرين پلو« به زبان هاي ديگر؛ چون خود اين 
ــود ندارد، ترجمة آن ها به زبان  غذاها در جوامع ديگر وج

مردم آن جوامع دشوار و شايد غيرممكن باشد.
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چكیده 
یك�ي از ابواب مهم علم بیان تش�بیه اس�ت. تش�بیه از 
بالترین انواع بلاغت و شریف ترین آن است. در عین حال 
اولین راهی است كه طبیعت، انسان را براي كشف و روشن 

نمودن معنای مراد به سوی آن راهنمایي مي كند.
تش�بیه در اصط�لاح اه�ل بی�ان مش�اركت دادن دو جز 
)مشبه، مشبهٌ به( با یكدیگر در علت حكم به وسیله ادوات 

مخصوصي است.
مثال: الَْعِلمُ کَالنَّورِ فِی الهِدایَئ 

 کلیدواژه ها: تشبيه، تعريف تشبيه، انواع تشبيه 

تقسیم تشبیه به اعتبار ادات 
1. تشبيه مرسل 

2. تشبيه مؤکّد
تقسيم تشبيه به اعتبار وجه شبه )1. تشبيه مفصّل 2. 

تشبيه مجمل( در ادامه آمده است.

 تشبیه داراي چهار ركن و پایه است: 1. مشبه 2. 
مشبهٌ به3. ادات تشبيه 4. وجه شباهت )وجه شبه(. 

هدف تشبیه 
ــبهٌ به براي  ــبيه اثبات حالت يا صفت مش هدف از تش

مشبه است.
ــه دلالت بر  ــتند ك 1. ادوات تش�بیه: الفاظي هس
، مثل، شبه، يحكى،   معناي مشابهت كنند، مثل: كاف-كَأنَّ
يضاهى، يضارعُ، يماثلُ، يساوى و هر چيزي كه به اين الفاظ 

شباهت داشته باشد، در بيان معناي مشابهت.
اقسام تشبیه به اعتبار ادات 

بر دو قسم است:1. مُرسَل، 2. مؤكّد. 
تشبیه مُرسَ�ل: در اين نوع تشبيه، ادات تشبيه در 
وء كالَموتِ، وَجهُهُ كالقَمَرِ.  كلام می آيد؛ مانند:  طبيبُ السُّ

تش�بیه مؤكّد: در اين تشبيه، ادات تشبيه در كلام 
ــامٌ  ــاتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسَ حذف مي گردد؛ مانند: الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَ

قَاطِع )نهج البلاغه، حكمت424(
اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه 

رضا جعفری
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1. تقسيم تشبيه به مفصل و مجمل، 2. تقسيم تشبيه 
به تمثيل و غيرتمثيل. 

1. تشبيه مفصّل و مجمل 
الف.تشبيه مفصّل: تش��بيهي است كه در آن وجه 
ش��به يا آنچه وجه شبه را بفهماند، ذكر شده است؛ مانند 
هَا وَ  نْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّئِ لَيِّنٌ مَسُّ اين كلام مولا علي)ع(: مَثَلُ الدُّ
مُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا: دنيا مثل ماراست، سودن آن نرم و  السَّ

هموار و در درون آن زهر مرگبار.  
ب. تشبيه مجمل: آن اس��ت كه وجه شبه يا آنچه 
وجه شبه را بفهماند، در كلام ذكر نشود. این تشبیه گاهي 
ب��راي عموم قابل فهم اس��ت، كه ب��ه آن »ظاهر« گويند، 
گاهي فقط براي گروهي از مردم قابل درك اس��ت، كه به 

آن »خفي« گويند.
مانند ق��ول خداوند: وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَ��آتُ فِي الْبَحْرِ 
كَالْأَعْلامِ )الرحمن/24(: و او راس��ت در دريا كش��تي‌هاي 
بادب��ان‌دار مانند كوه‌ها. در اينجا وجه ش��به كه بزرگي و 

رفعت است ذكر نشده است.
نپندارم كه در بستان فردوس 

برويد چون تو سروي بر لب جوي
وجه شبه در این بیت راست‌قامتي است، كه ذكر نشده 

است.
2.تشبيه تمثيل و غيرتمثيل

 تش�بيه تمثيل: در اين نوع تشبيه، وجه شبه از 
امور متعدد انتزاع شده و داراي ابعادي است كه درک آن‌ها 
به ژرف‌انديش��ي نیاز دارد. تشبيه تمثيل از رساترين انواع 
تشبيه است و گوينده با به‌كار بردن آن، مقصود خود را به 
بهترين شكل در ذهن مخاطب جا مي‌دهد. در قرآن كريم 

و نهج‌البلاغة شريف از اين نوع تشبیه فراوان است.
مانند: مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في‏ سَبيلِ اللهِ كَمَثَلِ 
حَبَّئٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في‏ كُلِّ سُنْبُلَئٍ مِائَئُ حَبَّئ )صدقات( 
كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي‌كنند، همانند 
دانه‌اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد 

دانه باشد. )بقره، 261(. 
وجه ‌شبه: رسيدن به اجر وافر در قبال عمل كم است.

 تشبيه بليغ 
تش��بيه بليغ آن است كه در آن ادوات تشبيه و وجه شبه 
حذف گردند؛ مانند »العلمُ نور« كه در اصل: »العلمُ كالنورِ 

في الضّياءِ و الَبركئ« بوده است.

از جلوه هاي بارز علم بلاغت »تش��بيه بليغ« اس��ت. 
اين تش��بيه را از آن جهت بليغ گويند كه با حذف ادات 
تشبيه، دو طرف تشبيه يك چيز به حساب می‌آید و يكي 
بر ديگ��ري برتري ندارد و همین موجب مبالغة بيش��تر 

مي‌شود.
 مانند: فَاقضوا مَآربَكُم عِجالا إنّما 

اَعمارُكم سَفَرٌ مِن الأسفارِ
فوائد تشبيه 

1. بيان امكان وجه شبه براي مشبه: و آن هنگامي 
است كه خبري ش��گفت‌انگيز به مشبه نسبت داده شود؛ 
به‌گونه‌اي كه ش��گفتي آن از بي��ن نرود، مگر اينكه نظري 

براي آن ذكر گردد؛‌ مانند شعر خاقاني: )دیوان... ص...(: 
ب  أنت روحُ الوري وَلاتتعجَّ

فَاليَواقيتُ مَهجئُ الأحجار
یعن��ی ت��و روح و جان هس��تي و تعجب مك��ن؛ زيرا 

ياقوت‌ها جان سنگ‌ها هستند. 
2. بيان امكان حال مشبه: و آن هنگامي است كه 
صفت غريبي را به واسطة تشبيه براي مشبه اثبات كنند 

كه در ظاهر عجيب و ناممكن باشد.
كَم أبٍ قَدعَلا بِابنٍ ذُري شَرَفٍ 

كما عَلَت بِرَسُول اللهِ عَدنانُ
یعنی چه بس��ا پدر كه به ‌واسطة پسر خود به مراتب 
بالاي شرف و جاه رسیده است، چنان‌كه قبيلة عربي عدنان 

به واسطة پيامبر خدا سرافراز و سربلند شد. 
3. بيان مقدار حال مشبه: از حيث زيادي و نقصان 
و قوت و ضعف: چنان‌كه لباسي را از حيث شدت سياهي 
به كلاغ، آب سردي را به يخ، كاغذ سفيدي را به برف و روز 

كوتاهي را به لحظه تشبيه کنند. 

منابع 
1. امين ش��يرازي، احمد؛ آيين بلاغت، ج3 چاپ و صحافي: دفتر انتشارات 

اسلامي، نوبت چاپ سوم، پاييز 1373. 
2. س��يوطي، عبدالرحمن ابن ابي بك��ر؛ 849 -911 ق- الاتقان في علوم 
القرآن )فارس��ي( به قلم مهدي حائري قزوين��ي، تصحيح محمد ابوالفضل 

ابراهيم، تهران، اميركبير، 1376. 
3. علي بن ابيطالب )امام اول ت 23 قبل از هجرت- 40 قمري- نهج‌البلاغه، 

فارسي- عربي، ترجمة محمد دشتي، انتشارات پارسيان، قم، 1379. 
4. محمدي- حميد؛ زبان قرآن: آش�نايي با علوم بلاغي 1: علم معاني. 

بيان و بديع، مؤسسة دارالذكر، قم، 1382. 
5. ناشر- عبدالحسين حسام العلماء )بدون تاريخ و مشخصات( دررالادب در 

فنّ معاني، بيان و بديع. 
6. هاشمي احمد؛ جواهرالبلاغه )ترجمه شرح جواهرالبلاغه به فارسي در دو 

جلد( مترجم: حسن عرفان، بلاغت، قم، 1380. 



ــكريّ عليه السلام أنّه قال:  يروى عن أبي محمّد العس
ــين، وزيارة  ــات المؤمن خمس: صلاة إحدی وخمس علام
الربعين، والتّختُّم في اليمين ، وتعفير الجبين، والجهر ببسم 

الله الرّحمن الرّحيم.
ــرين  ــال عطاء: كنتُ مع جابر بن عبدالله يوم العش وق
من صفر، فلمّا وصلنا الغاضريّئ اغتسل في شريعتها، ولبس 
يب  قميصاً كان معه طاهراً، ثمّ قال لي: أمعك شي ء من الطِّ

يا عطاء؟ قلت: معي سُعد.
ــه وسائر جسده، ثمّ مشی حافياً  فجعل منه علی رأس
حتّی وقف عند رأس الحسين عليه السلام، وكبّر ثلاثاً، ثمّ 

خرّ مغشيّاً عليه، فلمّا أفاق سمعته يقول:
ــلامُ عَلَيكُم يا آلَ الله، السّلامُ عَلَيكُم يا صِفوئَ الله،  السّ
السّلامُ عَلَيكُم يا خِيرئَ الله مِنْ خَلقهِ، السّلامُ عَلَيكُم يا سادَئَ 
ــاداتِ، السّلامُ عَلَيكُم يا ليوثَ الغاباتِ، السّلامُ عَلَيكُم يا  السّ
ــلامُ عَلَيكَ  يا أبَا عَبدِالله  ورَحمئُ الله و  ــفينئَ النَّجائِ، السّ سَ

بركاتُهُ.
ــلامُ عَلَيكَ يا  ــلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ عِلمِ الَنبياءِ، السّ السّ
ــلامُ علَيكَ يا وَارِثَ نُوحٍ نَبيّ الله،  وَارِثَ آدَمَ صِفوئِ الله، السّ
ــلامُ عَلَيكَ يا وارثَ إبرَاهيمَ خَلِيلِ الله، السّلامُ عَلَيكَ يا  السّ
ــلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ مُوسی   ــماعيلَ ذَبيِحِ الله، السّ وَارِثَ إس

كَلِيمِ الله، السّلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ عِيسی  روحِ اللهِ.
دٍ المصطفی ، السّلامُ عَلَيكَ  السّلامُ عَلَيكَ يا ابنَ مُحَمَّ
ــلامُ عَلَيكَ يا ابنَ فاطمَئَ الزّهراءِ،  يا ابنَ عَليّ المُرتضی ، السّ
هيدِ، السّلامُ عَلَيكَ يا قَتِيلَ  السّلامُ عَلَيكَ يا شَهيدَ يا ابنَ الشَّ
ــلامُ  ــلامُ عَلَيكَ يا وَليّ الله و ابنَ وَليِّهِ، السّ ابنَ القَتيلِ، السّ

تِهِ علی خَلقِهِ. ئَ الله و ابنَ حُجَّ عَلَيكَ يا حُجَّ
ــلائَ، وَ آتَيتَ الزَّكائَ، وَ أَمرتَ  ــهَدُ أنََّكَ قَدْ أَقِمتَ الصّ أَش
باِلمَعرُوفِ، و نَهيتَ عَنِ المنكرِ، وَبَرَرتَ وَالديكَ، وَ جَاهدتَ 
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ــهَدُ أنََّكَ تَسمعُ الكَلامُ وَتَرَدُّ الجَوابَ، وَ أنََّكَ حَبِيبُ  أَش
اقاً  ــتَ الله وَخَلِيلُهُ وَ نَجيبُهُ، وَ صَفِيُّهُ و ابنُ صَفِيُّهُ. زُرْتُكَ مُش

فَكُن لِي شَفِيعاً إلَی اللهِ.
كَ سَيِّدِ النَّبيِّينَ، وَ  ــفِعُ إلی الله بِجَدِّ ــيِّدي استَش يا سَ
ــيِّدِ الوَصِيّينَ، وَ بأُِمِّكَ سَيِّدَئِ نِسَاءِ العالَمِينَ، لَعَنُ  بأَِبيِكَ سَ
الُله قاتلِِيكَ وَ ظالمِِيكَ، وَ شانئِيكَ وَ مُبغِضيكَ مِنَ الَوَّليِنَ 

وَ الآخَرِينَ.
ــمّ انحنی علی القبر، و مرَّغ خدّيه عليه، و صلّی أربع  ث
ــين عليهما السلام،  ركعات، ثمّ جاء إلی قبر عليّ بن الحس

فقال:
ــلامُ عَلَيكَ يا مَولايَ و ابنَ مَولايَ، لَعَنَ الُله قاتلَِكَ،  السّ
بُ إلِی الله بِمَحَبَّتِكُم، وَأَبْرَأُ إلِی الله  ــرَّ لَعَنَ الُله ظالمَِكَ، أَتَقَ

مِنْ عَدُوِّكُم.
ــهداء،  ثمّ قبّله، وصلّی ركعتين، والتفتَ إلی قبور الشُّ

فقال:
السّلامُ علی الَروَاحِ المنِيخئِ بقبر أبي عبدالله، السّلامُ 
عَلَيكُم يا شِيعَئَ الله، وشِيعئَ رَسُولهِِ، وَشِيعَئَ أَميرالمؤمنينَ، 
ــلامُ عَلَيكُم يا طاهِرُونَ، السّلامُ  ــيْنِ، السّ وَ الحسنَ والحُسَ
ــلامُ عَلَيكُم يا أَبرَار، السّلامُ عَلَيكُم  عَلَيكُم يا مَهدِيُّونَ، السّ
وَعَلی مَلائكَِئِ الله الحَافِّينَ بقُِبُورِكُم، جَمَعَني الُله وَ إيَّاكُم في 

مُستَقَرِ رَحمَتِهِ تَحتَ عَرشِهِ.
ــر المؤمنين عليهما  ــاء إلی قبر العبّاس بن أمي ثمّ ج

السلام، فوقف عليه، و قال:
ــلامُ عَلَيكَ يا أبَا القَاسمِ، السّلامُ عَلَيكَ يا عَبّاسَ بن  السّ
عليّ، السّلامُ عَلَيكَ يا ابنَ أَميرِالمؤمنينَ. أَشهَدُ لَقَد بالَغتَ فِي 
ــدُوَّكَ وَعَدُوَّ أَخِيكَ،  ــئِ، وَأَدَّيتَ الَمَانَئَ، وَجَاهَدتَ عَ النَّصِيحَ
فَصَلواتُ الله عَلی روحِكَ الطّيِّبَئِ، وَجَزَاكَ الُله مِن أَخٍ خَيراً.

ثمّ صلّی ركعتين، ودعا الله، ومضی .
ــه:  ــر،/ 286- 288/ عن ــاح الزّائ ــاووس، مصب ــن ط اب

المجلسي، البحار، 98/ 329- 331

موسوعئ المام الحسین)علیه السلام(؛
ج 7 ؛ ص11۰-1۰۸

أوّل زائر،جابر



 در قرآن كریم الفاظي نظیر لعلّ و مانند آن آمده اس�ت. 
آیا این لفظ به همان معني رایج در میان مردم )نشانة شك 

و تردید و نداشتن یقین( به كار رفته است؟  
برخي بر اين باورند كه »شايد« خدا، »بايد« است ولي 
ــت كه لفظ »شايد«، گاهي به »گوينده« و  بايد توجه داش
گاهي به »فعل« برمي گردد. گوينده هم گاهي عالم است 
ــك دارد. ذات اقدس اله گوينده اي  و گاهي جاهل و گاه ش
ــت كه به چيزي جهل يا شك داشته باشد؛ زيرا: »إنَِّهُ  نيس
بكُِلِّ شَيْ ءٍ عَليمٌ«1 است، »أنََّهُ عَلی  كُلِّ شَيْ ءٍ شَهيدٌ«2 است، 
»إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْ ءٍ مُحيطٌ«3 است و مانند آن ها. پس استعمال 
ــدة آن يعني خدا  ــاس خصوصيت گوين اين كلمات براس

نيست بلكه مربوط به فعل است. 
گاهي انجام فعل و شدن كاري در حد پنجاه، هفتاد و 
يا نود درصد است. مي گويد شما اين كارها را انجام بدهيد 
شايد فلان هدف تأمين شود؛ زيرا اين پنجاه درصد نه همة 
ــي از آن است. مثلًا كسي براساس  اجزاي علت بلكه بخش
ــاورزي زمين را شخم زده، بذرافشاني، آبياري و  اصول كش
ــت اما آيا  ــرده و غير آن را هم انجام داده اس ــي ك سم پاش
ــود گفت صددرصد اين ها به بار مي نشينند؟ مسلماً  مي ش
جواب منفي است. اگر كسي بخواهد با ديدِ باز در اين مورد 
صحبت كند، مي گويد شايد اين بذرها به بار بنشينند )مقام 

ــده در راه  فعل(، چون مجموعه اي از عوامل پيش بيني نش
ــت كه امكان دارد مانع باردهي اين ها شود و البته ذات  اس
ــيند و كدام يك  ــدس اله مي داند كدام يك به بار مي نش اق
نمي نشيند ولي شدن كار را )به بار نشستن( براي ما با لَعَلَّ 

به كار مي برد. 
اين كه مي فرمايد روزه بگيريد »لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون«4 به اين 
معني نيست كه خدا - معاذالله - شك دارد بلكه او مي داند 
ــي تقوا مي دهد ولي اينكه روزة ما آلوده به چه  روزة حقيق
ــود و آيا به درجة قبولي برسد يا  حوادث تلخ و ناگواري ش
ــت. مطلب ديگر اين است  نه، اين لعلّ مربوط به فعل ماس
كه در بسياري از موارد اگر به شخصي بگويند فلان كارت 
صددرصد آيندة تو را تأمين مي كند، گرفتار غرور مي شود. 
براي اينكه غرور او را نگيرد، تعبير اخلاقي اين است كه به 
لَ،  او گفته شود شايد به مقصد برسي. به هر حال كلمة لَعَّ
ليت، عَسي كه در قرآن كريم آمده است، هرگز به ساحت 

الهي برنمي گردد. 

پی نوشت  ها
1. اشوری/ 12
2. فصلت/ 53
3. فصلت/ 54 

4. البقره/ 183  
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به قلم استادحضرت آیت الله 
جوادي آملي)حفظه الله تعالی(
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چكیده
یكي از مهم ترین مس�ائل زندگي انس�ان، ازدواج اس�ت. 
خانواده ارزشمندترین بنا و بنیان نزد خداست كه با پیوند 
زن و مرد به وجود مي آید و با آمدن فرزندان كامل مي شود. 
رس�ول خدا)ص( مي فرمایند: »در اس�لام، هیچ بنایي نزد 

خدا محبوب تر از ازدواج نیست« )اعتصامي،1۸۸:13۹۰(. 
یك�ي از مباحث�ي كه در كتاب دین و زندگي س�ال س�وم 
دبیرستان به آن پرداخته شده، موضوع ازدواج و تشكیل 
خانواده اس�ت. این بخش از كتاب در قالب سه درس ارائه 
شده كه در یكي از آن ها اهداف ازدواج به طور خلاصه آمده 

است.
بهتری�ن راه شناس�ایي ی�ك پدی�ده، مطالع�ة فرانگرانه 
و بررس�ي آن در محمل ه�اي گوناگ�ون اس�ت. از این رو 
نوشتارحاضر، به بررس�ي علل و چرایي، جایگاه و اهداف 
ازدواج در اسلام مي پردازد. دراین تحقیق از روش تحلیلي 
توصیفي استفاده شده است. پس از تبیین تفاوت فلسفه و 
هدف، ابتدا به بررسي فلسفه و علل اصلي تشریع ازدواج 
در اس�لام پرداخته شده و پس از آن، اهداف ازدواج مورد 

بررسي قرار گرفته است. 

مهم ترین دس�تاورد این تحقیق این اس�ت كه دین اسلام 
تنه�ا راه مش�روع تأمین نیاز جنس�ي، ایجاد نس�ل پاك 
و تأمین محبت را ازدواج و تش�كیل خان�واده مي داند. از 
دیدگاه دین اسلام، تجرد و رهبانیت كاملًا مردود و ازدواج 

زمینه ساز تكامل و تقرب الهي است. 

 كلیدواژه ها: ازدواج، اسلام، عزوبت، خانواده

مقدمه
الف( فلسفة ازدواج

 علت اساسي تشریع ازدواج
ــي و بنياني ازدواج همانند تمام احكام و  فلسفة اساس
ــخ به نداي فطرت خداجوي انسان است.  مقررات آن، پاس
ــده و مورد ترغيب  ــريع ش ــلام، تش ازدواج از آن رو در اس
ــاي فطري آدمي  ــه مي تواند به نيازه ــت ك قرارگرفته اس
ــخ شايسته دهد و سلامت و تعالي وي را زمينه سازي  پاس
ــه از ازدواج روي برمي گردانند، در  ــرادي ك ــذا اف نمايد. ل
ــور ناخودآگاه با فطرت و طبيعت خود به جنگ  واقع به ط

زهرا شرفي 
كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دبیر دبیرستان زینبیه
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برخاسته‌اند. در نتيجه، چون برخلاف فطرت و نياز طبيعي 
حركت مي‌كنند، با دش��واري‌ها و مشكلات فراوان مواجه 
و از مس��ير اعتدال و جادة تكامل و رش��د خارج مي‌شوند. 

)رشيدپور،1376(

 علل فرعي تشريع ازدواج
 تأمين آرامش روح و سكون دل وجان

از جمله علل ازدواج از ديدگاه اسلام، تأمين آرامش و 
سكون است: »وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أَزْواجاً 
لتَِسْكُنُوا إلَِيْها و...« )الروم/21(؛ »از نشانه‌هاي خدا اين است 
كه از جنس خودتان براي شما همسراني آفريد تا در كنار 
آن‌ها آرامش بيابيد«. اين آرامش از آنجا ناش��ي مي‌ش��ود 
كه اين دوجنس مكمل يكديگر و ماية شكوفايي و نشاط 

و پرورش يكديگرند)مكارم شيرازي،ج16: 391: 1368(.

 حفظ نوع بشر 
از ديگر علل ازدواج در اسال�م همانا حفظ نوع بشر در 
قالب توالد و تناسل سالم و مشروع است. اين علت تا به آن 
حد مورد نظر اسلام اس��ت كه روايات نقل شده از اولياي 
دين، فرزندآور بودن را از صفات شايستة زنان براي ازدواج 
مي‌شمارد )عندليب، 1422ق:ج140:1( و فرزند داشتن را 

ماية بركت مي‌داند )كليني، 1367:ج474:5(.

 حفظ دين
ازدواج ب��راي مص��ون ماندن از انحراف‌ه��ا، كژي‌ها و 
لغزش‌ه��ا عامل مؤثري اس��ت و همي��ن حالت جايگاهي 
متفاوت با قبل را براي ش��خص م��زدوج فراهم می‌آورد و 
نوع��ي فضيلت، برت��ري و دوري گزي��دن از تخلفات را به 
هم��راه دارد و تقيد فرد را به فضايل، آداب ديني و معنوي 
بيشتر مي‌سازد. گويا از همين روي اولياي دين مي‌فرمايند: 
»كس��ي كه ازدواج كند، نيمي از دين خود را حفظ نموده 
است« )حرعاملي، 1403ق:ج5:14(، يا در سخني نوراني 
و نغز، پيامبر رحمت)ص( مي‌فرماين��د: »مردان مجرد را 
زن دهيد تا خدا اخلاقش��ان را نيك و ارزاقشان را وسيع و 

جوان‌مرديشان را زياد كند« )مشكيني، 14:1366(.

 رشد شخصيت و احساس مسئوليت اجتماعي
مسئوليت پذيري و بيرون آمدن از حصار خودبيني و 
طبيعت فردي و متعهد ش��دن در برابر ديگران و به‌دنبال 

آن، فراهم ش��دن زمينة رش��د اجتماع��ي، از ديگر علل و 
فلسفه‌هاي تشريع ازدواج است. اين تأثير را در هيچ عمل 
و رفتار فردي و اجتماعي ديگري نمي‌توان س��راغ گرفت. 
انسان تنها در پرتو ازدواج مي‌تواند به شخصيت اجتماعي 
خود دس��ت يابد و پختگي ش��خصيت پي��دا كند )مكارم 
ش��يرازي، 1368:ج465:14(. ازدواج اولين مرحلة خروج 
از خود طبيعي فرد و توس��عه پيدا كردن شخصيت انسان 

است )مطهري،1362: 251 - 252(. 

ب( اهميت و جايگاه ازدواج در اسلام
 محبوبيت ازدواج نزد خداوند

ازدواج از منظر اسال�م بس��يار پس��نديده و مطلوب 
اس��ت و از منظر فقه اسال�مي، عملي مستحب و چه بسا 
مس��تحب مؤكد و در برخي موارد واجب شمرده مي‌شود 
)مشكيني،10:1366( و مانند هر عمل مستحب بر انجام 
دادن آن ثواب و پاداش دنيوي و اخروي مترتب است. چرا 
كه مورد طلب و درخواست الهي واقع شده است: »وَ أنَْكِحُوا 
الِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إمِائكُِمْ إِنْ يَكُونُوا  الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّ
فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِ��عٌ عَليمٌ« )النور/32(: 
هر عملي كه مورد درخواس��ت اولياي دين واقع شود، در 
دي��دگاه اولياي دين فضيلت و رجحان دارد و از مطلوبيت 

ذاتي برخوردار است. 

 ازدواج، پيماني مقدس 
 در برابر برخي مكاتب و مذاهب كه با نگاهي حيواني، 
دنيوي و فرو افتاده به ازدواج مي‌نگرند و فضيلت انس��اني 
را در ترك ازدواج مي‌جويند، اسلام براي ازدواج جايگاهي 
قدسي قائل است. اسال�م ازدواج را از مجموعة رفتارهاي 
برخاسته از شهوت و تمايلات حيواني خارج مي‌سازد و در 
پايگاه قدس��ي خاص، آن را معركة فضيلت جويي معرفي 
مي‌نمايد و به انسان‌ها توصيه مي‌كند كه فضائل را در اين 
وادي جست‌و‌جو نمايد. لذا ازدواج را موجب آباداني خانه‌ها 
مي‌دان��د و مي‌فرمايد: هيچ چيزي ن��زد خدا محبوب‌تر از 
خانه‌اي كه با ازدواج آباد مي‌ش��ود، نيس��ت: »مَا مِنْ شَي‏ْءٍ 
مِ باِلنِّكَاح‏ِ«  ِسَْال أَحَبَّ إلَِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْت‏ٍ يَعْمُرُ فِي الْإ
)الحرالعاملي،1403 ق: ج8:14(. افزون بر آنچه گفته‌شد، 
اسلام در مقام بيان اهميت ازدواج، از دريچه‌هاي مختلف 
به آن نگاه مي‌كند و بر اساس نقشي كه براي ازدواج قائل 
اس��ت، اهميت و جايگاه آن را گوشزد مي‌نمايد. بنابراين، 
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برپاية نقش هايي كه اسلام براي ازدواج در نظر گرفته است، 
اهميت ازدواج مشخص مي شود. 

 ازدواج، فضیلت بخش عبادت ها و اعمال
در اسلام، افزون بر اينكه ازدواج خود عملي ارزشمند و 
مورد پسند خداوند تلقي مي شود، موجب ارزشمندي ديگر 
اعمال و به خصوص عبادات افراد نيز خواهد بود. اين برتري 
گاه بدان مرتبه مي رسد كه هفتاد ركعت نماز انسان مجرد 
نمي تواند با دو ركعت انسان متأهل برابري كند: »رَكْعَتَانِ  
يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ  أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا أَعْزَبُ .« 
)همان،ج6:14( وحتي اگر فرد مجرد تمام شب ها به نماز و 
روزها را به روزه مشغول باشد، باز هم نمي تواند در فضيلت 
كْعَتَانِ   با دو ركعت نماز شخص متأهل هم ترازي كند: »الرَّ
ــا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ  أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ  يَقُومُ لَيْلَهُ وَ  يُصَلِّيهِمَ

يَصُومُ نَهَارَه « ) همان، ص7(. 

 ازدواج، مایة بركت و موجب خیر
از جمله تعابير رسا و نغز اسلام در بيان اهميت ازدواج، 
ــادي و معنوي مترتب بر آن  ــا بيان ثمرات و فوايد م همان
ــت. با اين روش، هم جايگاه ازدواج را نزد خداوند بيان  اس
مي كند وهم انسان ها را به انجام دادن آن ترغيب مي نمايد. 
ــاس در مكتب اسلام، ازدواج ماية فزوني رزق  برهمين اس
ــان:25-24(  ــادي ثروت معرفي)هم ــبب زي و روزي و س
ــته  ــه تأخير افتادن مرگ و بلندي عمر، دانس و موجب ب
ــي،1403ق،ج311:5(. به هنگام ازدواج  شده است)مجلس
ابواب آسمان گشوده مي شود و رحمت الهي به زمين فرو 

مي ريزد. 

 ازدواج، سیرة عملي انبیا و اولیاي دین 
در اينجا هم اسلام براي بيان جايگاه ازدواج و ترغيب 
ــيره و روش اوليا  ــردم به آن، اعلام مي كند كه ازدواج س م
ــرة ائمة هدي و  ــما مي خواهيد در زم ــت. اگر ش و انبياس
ــس همانند آن ها عمل  ــيد، پ حضرات معصومين )ع( باش
ــلام  ــي نماييد. از اين رو، در دين اس كنيد و به آن ها تأس
ــزد مي نمايد  ــلمانان گوش پيامبر اين آيين حنيف، به مس
ــت داريد پيرو سنت و مرام من باشيد، ازدواج  كه اگر دوس
ئُ رَسُولِ اللهِ ص- فَإنَِّهُ كَانَ يَقُولُ  ــنَّ كنيد: »فَإِنَّ التَّزْوِيجَ  سُ
تِي  فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ  التَّزْوِيج .«  ــنَّ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُ
)الحر العاملي،1403ق،3:14( اين اهتمام در برخي تعابير 

آن قدر شدت پيدا مي كند كه پيامبر خدا مي فرمايد: »هر 
كه مي خواهد بر فطرت من )دين فطري( باشد، بايد طبق 
سنت من رفتار كند، يكي از سنت هاي من ازدواج است« 

)مشكيني، 21:1366(. 

ج( اهداف ازدواج
در بررسي متون دين اسلام، اهداف ازدواج به دو دسته 
تقسيم مي شوند: اهداف مستقيم و بدون واسطه و اهداف 
غير مستقيم و با واسطه. اهداف مستقيم ازدواج كه در ذيل 

آن، اهداف غير مستقيم قرار دارند، عبارت اند از:

 تشكیل خانواده
از جملة اساسي ترين اهداف ازدواج در اسلام، تشكيل 
خانواده است. اسلام با تعيين اين هدف، به مسلمانان تفهيم 
مي كند كه تمام علل و چرايي هاي ازدواج، مانند پاسخ به 
ــناختي و جسمي، حفظ نوع بشر،  نيازهاي روحي، روان ش
توليد نسل سالم و پاك و ... بايد در چارچوب و قالب كانوني 
ــود. پس خانواده،  به نام خانواده تعريف، تأمين و فراهم  ش
ــف، كه با ازدواج پي ريزي  اين كانون محبت، عاطفه و لط
مي شود، از محبوب ترين و عزيز ترين كانون ها نزد خداوند 
ــده  ــت و هرگز بنايي با اين جايگاه ويژه و رفيع بنا نش اس
ــلَامِ  بنَِاءٌ أَحَبُّ إلَِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ــت: »مَا بُنِيَ  فِي الِْسْ اس

أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِيجِ «.

 محبت و مودت نسبت به همسر و فرزندان 
ــاب »آرامش و سكون« به ازدواج،  قرآن كريم با انتس
آن را هدف مستقيم ازدواج بيان مي نمايد: »وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ 
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إلَِيْها...« )الروم/21(. 
ــراني از  ــن آيه، هدف از ايجاد زوجيت با همس بر طبق اي
جنس خود، همانا دست يابي به »آرامش و سكون« است 
ــانة اهداف بعدي  ــي آن گاه از »مودت و رحمت« به نش ول
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ــام مي برد، آن ها را در يك ظرف ارتباطي مي جويد و لذا  ن
ــكل  ــا لفظ »بينكم« اين هدف را بيان مي كند. از اين ش ب
ــت آورد كه »آرامش و سكون« هدف  بيان مي توان به دس
مستقيم و »محبت و مودت«، هدف غير مستقيم ازدواج اند 
و در يك شكل ارتباطي خاص، به نام خانواده تعقيب شوند. 
پس»محبت و مودت« نيز از جملة اهداف ازدواج اند كه در 

قالب روابط خانوادگي)بينكم( قرار مي گيرند. 

 تربیت مسلمان كارآمد
ــلمانان فارغ  از عوامل  ــلام تنها به توليد كمّي مس اس
كيفي بسنده نمي كند، بلكه در صدد پرورش انسان هايي 
ــئوليت هايی  ــز مس ــا ني ــت و در اينج ــد اس آگاه و كارآم
ــلمان  ــل آگاه و مس ــه »توليد نس ــتيابي ب ــور دس به منظ
ــت. از جملة  ــده اس ــدة خانواده نهاده ش ــد«، برعه كارآم
دانش آموختن )عندليب،1422ق، ج31:2( قرآن آموختن 
ــكام و مقررات  ــد، اح ــوزش عقاي ــان،ج502:1(، آم )هم
ــان، ج29:2(، حرفه آموزي )همان:33( و آموزش  دين)هم

آداب و سنن مسلماني )همان:85( است. 

 پرورش نسل سالم و پاك
از جملة اهداف مهم و خطير اسلام از ازدواج، پرورش 
ــلام اگر خواهان بناي مدينة  ــل سالم و پاك است. اس نس
ــة  ــت- واگر در انديش ــت- كه اين گونه نيز هس فاضله اس
ــت- كه اين چنين است- اين  ــعادت جامعة انساني اس س
مهم جز با تربيت انسان هاي سالم و پاك ممكن نمي شود. 
ــلام از ازدواج با افراد شراب خوار و بد  براي نمونه، اس
ــرد و احمق نهي مي نمايد )همان:59-53(.  اخلاق، كم خ
قابل توجه است كه در برخي از اسناد اسلامي توصيه شده 
است كه اگر با اين افراد تن به ازدواج داديد، از آن ها بچه دار 

نشويد )همان:57(.

 حفظ عفت و حیاي فردي و اجتماعي
ــتيابي به صفات برجستة  ــازي به منظور دس زمينه س
ــاني از جملة اهداف مهم و خطيري است كه اسلام از  انس
طرق مختلف در صدد تأمين آن است. عفت و حيا از جملة 
اين صفات اند و يكي از راه هاي تأمين اين صفات و سجايا، 
ــت. اسلام با تشريع و تبليغ ازدواج، به دو جهت  ازدواج اس
نيل به اين هدف را هموار مي سازد. يك جهت اينكه ازدواج 
مي تواند بهترين و طبيعي ترين راه تأمين نيازهاي جنسي 
باشد. اسلام با ابراز اين انديشه آن را عملي با ارزش، مقدس 
ــتة ثواب تلقي مي نمايد. جهت ديگر اينكه با ارائة  و شايس
ــير صحيح پاسخ به نيازهاي  اين گونه تلقي از ازدواج، مس
ــي را از پرتگاه  ــي را معرفي و ترويج مي كند تا آدم جنس
ــي بي ضابطه دور سازد و به اين نوع رفتار  رفتارهاي جنس
او نظم و قانون بخشد و از رهگذر قانونمند سازي رفتارهاي 
جنسي، عفت و حيا را به جامعة انساني ارزاني كند. مسير 
دومي كه اسلام براي رسيدن به هدف عفت عمومي پيش 
ــريع قوانين خاص در محدودة دروني  مي گيرد. همانا تش
ازدواج است. اسلام اگر چه ازدواج را مسير نيل به عفت و 
حيا مي داند، آن را به گونه اي ترويج و تشريع نمي كند كه 
ــوب شود و افراد  خود تهديدي براي عفت اجتماعي محس
ــت خود برسند و عفت  هرزه در قالب ازدواج به اهداف زش

عمومي را به يغما برند. 
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جنگ عليه والدين
نويسندگان: سيلويا آن هيولتي و كورنل وست

ترجمه و تلخيص: معصومه محمدي
تهران، نشر معارف )تلفن: 021-88911212(

 The war against« اين كتاب ترجمه و تلخيص كتاب
parents« است. سيلويا آن هيولتي، داراي مدرك دكتري 
در رش��تة اقتصاد و رئيس مركز سياست‌گذاري اشتغال و 
زندگي در آمريكاس��ت. كورنل وست نيز مدرك دكتراي 

فلسفه دارد و مؤلف كتاب‌ها و مقالات متعدد است.
نويس��ندگان در اين كتاب بر اهميت نقش و جايگاه 
والدين در س��اختار خانواده و تأثير آن در س��عادت و رفاه 
فرزندان تأكيد كرده‌اند و عواملي را كه باعث تزلزل جايگاه 
خانواده شده است، مورد تحليل قرار داده‌اند. آن‌ها انگشت 
اته��ام خود را بيش از هر چيز به‌س��وي فرهنگ و اقتصاد 
آمريكا نشانه مي‌گيرند و معتقدند توجه به تجارب ديگران 
و پرهيز از رويّه‌هاي نادرس��تي كه بطال�ن آن‌ها به اثبات 
رسيده است، مي‌تواند ما را در سياست‌گذاري‌هاي درست و 
پيشگيري از معضلات اجتماعي در جامعة خود ياري كند.
با توجه به مباحث درخ��ور توجهي كه در اين كتاب 
به‌صورت مستند مطرح شده اس��ت، مطالعة آن مي‌تواند 

اطلاعات سودمندي در اختيار دبيران قرار دهد.

یاسین شکرانی

دختران به عفاف روي مي‌آورند
نويسندگان: وندي شليت و نانسي لي دموس
مترجمان: سمانه مدني و پريسا پورعلمداري

سال نشر 1388، چاپ اول

اين كتاب بخش��ي از مجموعة ده‌جلدي »فمينيسم در 
 »Girls Gone Mild« ترازوي نقد« و ترجمه و تلخيص كتاب
است كه در س��ال 2007 ميلادي در آمريكا منتشر شده 

است.
نويس��ندگان اين كتاب با اش��اره به آمارهاي اخلاقي 
جامعة آمريكا، وضعيت موجود آن كشور و تأثير فمينيسم 

بر ارزش‌هاي اخلاقي را مورد بررسي قرار داده‌اند.
خانم وندي شليت در اين كتاب، ضمن مرور آنچه در 
ح��ال حاضر در آمريكا براي دخت��ران و زنان رخ مي‌دهد، 
تصوير روشني از ترويج بي‌بندوباري، كه خواستة فمينيسم 
اس��ت، ارائه مي‌كند و در عين حال گ��زارش مي‌دهد كه 
چگونه نسل جديدي در آمريكا در حال شكل‌گيري است 
كه خواسته‌هايش��ان با گذشتگان متفاوت است و به‌دنبال 
گمشدة حقيقي خود مي‌گردند. نس��لي كه از آزادي‌هاي 
بي‌حد و حصر خود به ستوه آمده است و مي‌خواهد طعم 

شيرين فطرت را دوباره بچشد.
اين كتاب مي‌تواند رهيافت‌ها و رهنمودهاي جديدي 
درخصوص ارزش واقعي حيا و عفاف ارائه كند و نشان دهد 
كه حتي در جامعة آمريكايي، كه قبلة آمال عده‌اي است، 
گرايش به عفاف و حيا در حال پررنگ شدن است؛ چرا كه 

آن‌ها، راهي را رفته‌اند كه سرانجام خوشي نداشته است.

 علاقه‌مندان به اين كتاب مي‌توانند از مركز تحقيقات 
رايانه‌اي قائميه اصفهان (www.Ghaemiyeh.com) فايل 

اين كتاب را به‌صورت رايگان دريافت كنند.
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انواع عیب و نقص 
ــده: غيبت آن است که  ــين آورده ش در مباحث پيش
ــان پشت سر برادر يا خواهر مؤمنش عيب يا نقصی را  انس

که نزد مردم معروف نيست يا شنونده نمی داند، بازگويد. 
ــب و نقص  ــواع و چگونگی اين عي ــان ان ــال به بي ح

می پردازيم. 
عيب و نقص اقسامی دارد که عبارت اند از: 

ــخصی به  1. نقص روانی- نفس�انی: مانند آنکه ش
ــد يا تکبر مبتلا باشد و پشت سر او به  رذيله ای مانند حس

اين رذايل اشاره شود. 
ــخصی بيماری يا نقص  2. نقص بدنی: مانند آنکه ش

عضوی دارد که کسی از آن آگاه نيست. 
3. نقص دینی: مثل آنکه شخصی در نماز سستی کند 

و در جايی که او حضور ندارد، اين عيب را مطرح کنند. 
۴. نقص مالی: مانند آنکه پشت سر مؤمن آبرومندی 
که توانايی مالی ندارد، سخنانی دال بر فقر و ناتوانی مالی او 

برگرفته از آثار آيت االله  استاد مجتبی تهرانی(رحمئ االله عليه)

آفات زبان (۲)

به زبان آورند يا به طريقی ديگر بفهمانند. اين عمل اگر از 
روی دلسوزی هم باشد، غيبت به شمار می آيد. 

۵. نقص نَسَبی: مانند آنکه بگويند پدر يا اجداد فلان 
شخص، خسيس يا فاسق يا ... بوده اند. 

برخی بزرگان، بيان نقص های موجود در لباس، خانه 
ــمار آورده اند.  ــاير متعلقات شخص را نيز غيبت به ش و س

)المحجئ البيضاء، ج5: 255(. 

نکوهش غیبت از دید شرع 
يکی از صريح ترين آيات در نکوهش غيبت، که قرآن 
آن را گناهی کبيره دانسته، اين آيه از سورة حجرات است: 
نِّ إِنَّ بَعْضَ  »يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّ
ــبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيَُحِبُّ  ــوا وَ لا يَغْتَ سُ نِّ إثِْمٌ وَ لا تَجَسَّ الظَّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه « )الحجرات،12(

ای کسانی که ايمان آورده ايد! از بسياری گمان ها [در حق 
يکديگر[ بپرهيزيد که برخی از گمان ها گناه است و [دربارة 
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یکدیگر[ تجسّس نکنید و برخی از شما از دیگری غیبت 
نکند. آیا هیچی‌ک از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش 

را بخورد؟ البته از آن کراهت دارید و... 
گوشت‌های بندگان حق خوری 

غیبت ایشان کنی کیفر بری 
)مثنوی معنوی، دفتر سوم: قصة خورندگان پیل بچه( 
یکی از راه‌های شناخت بزرگ بودن گناه، مقایسة آن 
با دیگر گناهان بزرگ )معاصی کبیره( اس��ت. در این آیه، 
غیبت با خوردن مردار مقایس��ه شده که از گناهان بزرگ 
به‌ش��مار می‌رود. اگر مردار، گوش��ت گوسفند باشد حرام 
است؛ چه رسد به اینکه گوشت انسان باشد و از آن مهم‌تر 

اینکه با آن انسان مرده، رابطة برادری هم داشته باشد. 
از این مقایسه می‌توان دریافت که غیبت تا چه اندازه 

زشت و ناپسند است! 
پیش��وای یازدهم، حض��رت عس��کری)ع( در این‌باره 

می‌فرماید: 
اعْلَمُ��وا أَنَّ غِيبَتَكُ��م‏ْ لِأَخِيكُمُ الْمُؤْمِنِ مِنْ شِ��يعَئِ آلِ 
دٍ)ص( أَعْظَمُ فِي التَّحْرِيمِ مِنَ الْمَيْتَئ )مستدرک‌الوسائل،  مُحَمَّ

ج 9: 113( 
بدانید که غیبت شما از برادر مؤمنتان که از شیعیان 

اهل بیت است، از خوردن گوشت مرده حرام‌تر است. 
از رسول خدا)ص( چنین روایت شده است: 

ناَ )وسائل الشیعه، ج 12: 280   إِنَّ الْغِيبَئَ أَشَ��دُّ مِنَ الزِّ
ح 16308(   

به‌درستی که غیبت کردن از زنا بدتر است. 
روش��ن است که زنا از گناهان بزرگ شمرده می‌شود؛ 
پس غیبت هم که از آن بدتر اس��ت، گناه بزرگ )معصیت 

کبیره( خواهد بود. 
راه دیگر برای ش��ناخت بزرگ بودن گناه، بیم و وعید 
الهی به عذاب دردناک است. آنجا که خداوند جزای رفتار 
زش��تی را عذاب دردناک معرفی کند، آن رفتار از گناهان 

بزرگ خواهد بود. 
خداوند متعالی در قرآن کریم می‌فرماید: 

»إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَئُ فِي الَّذينَ آمَنُوا 
لَهُمْ عَذابٌ ألَيم« ‏)النور، 19(: همانا برای کسانی که دوست 
دارند زشتی در بین کسانی که ایمان آورده‌اند شایع شود، 

عذاب دردناکی است. 
که مفس��ران، عبارت » أَنْ تَش��يعَ الْفاحِشَ��ئ« در آیة 

کریمه را به غیبت تفسیر کرده‌اند.

حضرت رضا)ع( از پدر بزرگوارش، موسی‌بن‌جعفر)ع(، 
نقل می‌کند که امام صادق)ع( فرمود: 

إِنَّ الَله يُبْغِضُ الْبَيْتَ‏ اللَّحِم‏ 
خداوند خانة گوش��ت - خانه‌ای را که در آن گوش��ت 

وجود دارد - دشمن می‌دارد. 
به امام عرض کردند که ما گوش��ت دوس��ت داریم و 

خانه‌هایمان از آن خالی نیست. حضرت فرمود: 
إنَِّمَ��ا الْبَيْتُ‏ اللَّحِمُ الْبَيْتُ‏ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ لُحُومُ النّاسِ 

باِلْغِيبَئ )همان، 283 ح 16316(
خانة گوش��ت خانه‌ای است که در آن گوشت مردم با 

غیبت خورده می‌شود. 
در روایت��ی دیگ��ر از حضرت آمده اس��ت که پیامبر 
اکرم)ص( در شب معراج به آتش جهنم نظر افکند و دید 
گروه��ی به خوردن مردار مش��غول‌اند. به جبرئیل فرمود: 

این‌ها چه کسانی هستند؟ 
جبرئیل پاس��خ داد: این‌ها کسانی هستند که گوشت 
م��ردم را می‌خورند. )مس��تدرک الوس��ائل، ج 9: 125 ح 

)10431
از آنجا که در قیامت، اعمال انس��ان تجس��م میی‌ابد 
اگر عمل، گناه و سیّ��ئه باشد، ش��کل حیوانات را به خود 
می‌گیرد و اگر حسنه باشد، مفرِّح است و به شکل حوریه 
و غِلم��ان درمی‌آید و صالح��ان در قیامت عمل خود را به 
شکل حورالعین در آغوش می‌گیرند و اهل غیبت، در دوزخ 

مردارخوارند.
امیر مؤمنان علی)ع( می‌فرماید: 

الْغِيبئُ قُوتُ‏ كِلاب‏ِ النّارِ )غررالحکم: 221 ح 4424( 
غیبت، خوراک سگ‌های جهنم است. 

در روایت دیگری با همین مضمون از پیامبر اکرم)ص( 
آمده است: 

اجْتَنِبُوا الْغِيبَئَ فَإنَِّهَا إدَِامُ كِلاب‏ِ النّار )مستدرک الوسائل، 
ج 9: 121 ح، 10419(

از غیبت بپرهیزید؛ چرا که خورش سگ‌های جهنم است. 

منابع  
1. حرعاملی؛ محمدبن حسن؛ وسائل‌الشیعه، ای تحصیل مسائل الشریعه، 

قم مؤسسه آل البیت)ع(، لاحیاءاثرات 1409، قم  
2. محدث نوری؛ حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل، ج 9 و ج 12. 

قم، مؤسسه آل البیت، لاحیاء، اثرات، 1408 ق. 
3. مولوی؛ جلال‌الدین، محمدبن محمد؛ مثنوی معنوی، تهران، نشر معاصر، 

دفتر سوم، قصة خورندگان پیل‌بچه. 
4. آم��دی، عبدالواحد بن محمد، غررالحک��م و دررالحکم، قم، دفتر تبلیغات 

اسلامی حوزه علمیه قم، 1366 ش. 

شهربانو شکیبافر



ــا عنوان  ــيعی ب ــول ش ــه و اص ــازی فق ــة مج دانش نام
ــانی اينترنتی  ــول، به نش ــه و اص ــة فق ــه، دانش نام ويکی فق
www.wikifeqh.ir راه اندازی شده است و هدف از افتتاح 
رسمی اين دانش نامة مجازی، برقراری ارتباط بين سه بخش 

تدريس استاد، تحقيق شاگرد و مطالب کتاب هاست. 
ــهيل در فهم  ویکی فقه در مرحلة اول به دنبال تس
مطالب، تبيين استدلال ها، تلخيص درس ها و بيان شقوقی 
ــت که در درس بيان نمی شود. در مرحلة بعد، به دنبال  اس
ديجيتال کردن نظريه های مرتبط با درس استادان است. 

ــارج تحصيل می کنند،  ــه در دورة درس خ طلابی ک
ــد با طرح نظريه های جديد در موضوع درس يک  می توانن
ــر خود بهره مند  ــو طلاب ديگر را از نظ ــتاد، از يک س اس
ــازند و از سوی ديگر با نظارت ساير طلاب اشکالات آن  س

را برطرف کنند. 
ــتند  همچنين طلابی که در حال خواندن کفايه هس
يا رسائل و مکاسب را تمام کرده اند، می توانند بخش های 
عمومی ويکی فقه را دنبال کنند و مفاهيمی را که به صورت 

مطالب پايه است، به نگارش درآورند. 
ــه دنبال بيان مفاهيم  ویکی فق�ه در مرحلة دوم ب
دينی، فقهی، عقيدتی و تاريخی است تا عموم مردم بتوانند 
از منبع منسجمی که کلمه های کليدی را به هم پيوند داده 
است، بهره ببرند. مخاطب اصلی ويکی فقه در حال حاضر 
ــای تخصصی را مطرح  ــد. آن ها می توانند بحث ه طلاب  ان
می کنند اما هرچه دانش نامه گسترده تر شود می توان بحث 

عمومی تری ارائه داد. 
ــياری از طلاب درس خارج، دربارة درس استادان،  بس
مقالاتی می نويسند که هرگز منتشر نمی شوند. گاهی هم 
نظريه های جديدی را مطرح می کنند که نهايتاً در درس 

خارجی که شايد خودشان ارائه دهند، بيان می شود. 
اگر اين نظريه ها در ويکی فقه نوشته شود، هم مقاله در 
اختيار ساير طلاب قرار می گيرد و هم نظريه ها ديجيتال و 

ماندگار می شود و چون در کمترين زمان ممکن در اختيار 
ساير کاربران قرار می گيرد، اشکالات نظريه بيان و برطرف 

می شود و از نظر علمی متقن می گردد. 

خارج فقه، عربی، اصول و فلسفه 
کلاس های حوزه، زنده روی اینترنت 

جواد جوادی، مسئول مؤسسة صدای بهار در گفت وگو 
ــدة دروس خارج  ــا از پخش زن با خبرنگار خبرگزاری رس
فقه و اصول حوزة علميه قم از چهارشنبه، 23 شهريورماه 
ــال جاری )92( در پايگاه اطلاع رسانی اين مؤسسه، به  س
نشانی www.eshia.ir برای استفادة کاربران و فضلای 

حوزه های علميه داخل و خارج کشور خبر داد. 
ــت الله جعفر  ــه و اصول حضرت آي ــارج فق دروس خ
سبحانی، خارج فقه حضرت آيت الله ناصر مکارم شيرازی، 
ــين نوری همدانی، خارج  خارج فقه حضرت آيت الله حس
ــی شبيری زنجانی و خارج  فقه حضرت آيت الله سيدموس
فقه و تفسير حضرت آيت الله عبدالله جوادی آملی به صورت 

زنده پخش می شود. 
کاربران و فضلای حوزة علميه می توانند برخی دروس، 
ــفه - شبهات وهابيت - عربیِ برخی  مثل خارج فقه، فلس
ــق رایانه و تلفن هم�راه متصل به  ــتادان را از طري اس

اينترنت دريافت کنند. 
ــوی  ــتحدثه ای که از س همچنين برخی مباحث مس
ــيرازی مطرح می شود و يا قواعد  حضرت آيت الله مکارم ش
ــن دروس تاريخی و  ــد و همچني ــی اين مرجع تقلي فقه
اخلاقی که برای طلاب علوم دينی سودمند است، در سال 

جاری پوشش داده خواهد شد. 
ــجويانی که نمی توانند در  ــت طلاب و دانش اميد اس
ــتادان بزرگ حوزة علميه حاضر شوند، با توجه  دروس اس
ــترس بودن اين امکانات اينترنتی، بتوانند از اين  به در دس

استادان و دروس آن ها کاملًا بهره مند شوند. 
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دانش نامة مجازی فقه
و اصول شیعی شهربانو شکیبافر
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رجعت
در عهدين و اسلام

مهدي سنگ سفيدي، كارشناسي ارشد تاريخ اسلام

چكيده
»آخرالزمان« از اصطلاحاتي اس�ت ك�ه در اديان ابراهيمي 
وجود دارد و حادثه‌اي مانند رجعت را نيز در اين مورد مطرح 
مي‌كنند ام�ا در كتاب مقدس )عهد عتيق و عهد جديد( و 
قرآن كريم اين واژه به‌كار نرفته است. فقط در تفسير آيات و 
روايات ديني اين منابع مطرح است كه يهوديان و مسيحيان 
هر دو به رجعت حضرت عيسي در آخرالزمان قائل‌اند. اما در 
ميان مسلمانان گروهي طرف‌دار نظر عالمان شيعه‌اند؛ مانند 
علامه مجلسي كه در بحارالانوار رجعت آخرالزماني را قبول 
دارد اما طرف‌داران عالمان سني، مانند آلوسي، آيات قرآن 
كريم را در اين باره به حش�ر در قيامت تفس�ير كرده‌ اند و 

رجعت آخرالزماني را رد مي‌كنند.
در اين ميان، موضوعي كه جلب‌نظر مي‌كند اين اس�ت كه 
آيا ميان مضامين موج�ود در كتاب مقدس )عهد عتيق و 
عهد جديد( با منابع اسلامي ش�باهتي وجود دارد يا نه و 
آي�ا اين‌ها يكديگر را تأييد مي‌كنند. در اين مقاله روايات 
عهد عتيق و عهد جديد كتاب مقدس بيان ش�ده و سپس 
مفاهيم مندرج در آن‌ها با منابع اسالمي تطبيق گرديده 
اس�ت. آنچه از اين مقايس�ه حاصل ش�ده اين اس�ت كه 
روايات عهد عتيق و جديد كتاب مقدس با آنكه مستقيماً 
وحي و مكتوب نشده‌اند اما مطالب آن‌ها در قياس با منابع 
اسلامي از مشابهت‌هايي برخوردار است كه نشان مي‌دهد 

از منبع الهي يكساني سرچشمه گرفته‌اند.

 كليدواژه‌ها: آخرالزمان، رجعت، كتاب مقدس )عهد عتيق و 
عهد جديد(، قرآن كريم

مقدمه
آخرالزمان اصطلاحي است كه در فرهنگ اديان بزرگ 
دنيا ديده مي‌ش��ود و در اديان ابراهيمي برجستگي ويژه‌اي 
دارد. وقاي��ع بس��ياري را مربوط به آخرالزم��ان مي‌دانند و 
نش��انه‌هاي زيادي را براي آن ذك��ر مي‌كنند، كه از جملة 
آن‌ها مسئلة »رجعت« است )شبستري، 1369: 134-5(. 
رجعت مصدر ثلاثي مجرد از باب رجع، يرجع، رجوعاً است. 
لغت‌شناسان معني اين واژه را بازگشتن و برگشتن مي‌دانند. 
پيش��ينة اين بحث به اديان قبل از اسال�م برمي‌گردد و در 
منابعي مانند زند و هومن يسن زرتشتيان و افكار بوداييان و 
تورات و انجيل مي‌توان مطالبي در اين زمينه ديد. از ديدگاه 
زرتشتيان روزي سوشيانت ظهور خواهد كرد و خوبي بر بدي 
پيروز خواهد ش��د و همراهان سوشيانت رجعت‌كنندگاني‌ 

هستند مانند گرشاسب )هدايت، 1383: 11-30(. 
از ديد يهوديان، در آخرالزمان حضرت موسي رجعت 
مي‌كن��د و ب��ر آن‌ها حكومت خواه��د كرد و آن‌ه��ا را از 
مصائبش��ان رها خواهد نمود و از ديد مس��يحيان نيز در 
آخرالزمان مس��يح رجعت مي‌كند و به همراه او پيروانش 
رجعت مي‌كنند و هزار سال حكومت خواهد كرد و پس از 
آن قيامت برپا خواهد شد )شهميري، 1387: 112-132(. 
از ديدگاه شيعيان در آخرالزمان گروهي از نيكان خالص و 
نيز ناپاكان به دنيا رجعت خواهند كرد تا هر دو طرف ناظر 

بر پيروزي حق بر باطل باشند.
به يقين بحث رجعت از ش��مار موضوعاتي اس��ت كه 
پيامبر اسال�م)ص( و اهل بيت عصمت و طه��ارت)ع( از 

رجعت مصدر ثلاثي 
مجرد از باب رجع، 

يرجع، رجوعاً 
است. لغت‌شناسان 

معني اين واژه 
را بازگشتن و 

برگشتن مي‌دانند. 
پيشينة اين بحث 
به اديان قبل از 
اسلام برمي‌گردد 
و در منابعي مانند 
زند و هومن يسن 
زرتشتيان و افكار 
بوداييان و تورات 
و انجيل مي‌توان 
مطالبي در اين 

زمينه ديد
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آن به تفصيل س��خن گفته‌اند. در بي��ن كتاب‌هايي كه از 
رجعت بحث كرده‌اند، كتاب س��ليم بن قيس هلالي، جزو 
اولين‌هاس��ت و با توجه به تاريخ نگارش آن، مي‌توان ادعا 
كرد كه اين اعتقاد از دهه‌هاي نخست تاريخ اسلام مطرح 
بوده است. از ديگر كساني كه در نوشته‌هاي خود به مسئلة 

رجعت پرداخته‌اند، مي‌توان به اين افراد اشاره كرد:
1. عياشي در تفسير عياشي )متوفي 320 ق(

2. علي بن ابراهيم در تفسير قمي
3. محمدبن كليني در كتاب كافي )متوفي 329 ق(

4. ش��يخ صدوق در كتاب‌ه��اي من لايحضره الفقيه، 
عي��ون اخبارالرض��ا، معاني‌الاخبار، خص��ال، كمال‌الدين، 
الاعتق��ادات، ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال، امالي و توحيد 

)متوفي 381 ق(
5. شيخ مفيد در ارشاد، عيون و محاسن )متوفي 413 ق(

6. سيدمرتضي در رسالة محكم و متشابه و... )متوفي 
436 ق(

7. نجاشي در كتاب رجال )متوفي 450 ق(
8. شيخ طوس��ي در كتاب‌هاي تهذيب، الغيبه، امالي 

)متوفي 460 ق(
9. كش��ي در رج��ال )متوفي نيم��ة دوم قرن چهارم 

هجري قمري(
10. طبرسي در تفسير مجمع‌البيان )متوفي 548 ق(

11. قط��ب راون��دي در قصص الانبي��ا ء و الخرايج و 
الجرايح )متوفي 573 ق(

12. ابن‌شهر آشوب در مناقب )متوفي 588 ق(
13. علامة حلي )متوفي 726 ق(

14. س��يدبن طاووس در لهوف عل��ي قتلي الطفوف 
)متوفي 664 ق( )سليميان، 1385: 26-29(.

در ادامه به بررس��ي اين مس��ئلة اساسي كه آيا ميان 
مفاهيم مندرج در كتاب مقدس )عهد عتيق و عهد جديد( 
در باب رجعت در آخرالزمان و مفاهيم اسال�مي شباهتي 

وجود دارد، مي‌پردازيم.
 رجعت آخرالزمان�ي در روايت‌ه�اي كتاب مقدس 

)عهد عتيق و عهد جديد(
ابتدا بايد گفت كه نمي‌توان به‌طور قطع ادعا كرد آياتي 
كه بيان مي‌ش��ود فقط در مس��ئلة رجعت تبلور دارند، اما 
چون مضامين آن‌ها با موضوع رجعت سازگاري و شباهت 

دارد، مورد بحث قرار گرفته‌اند.

روايت‌هايي از عهد عتيق
در كت��اب داني��ال نبي مطالبي ذكر ش��ده اس��ت كه 
برخي نويسندگان آن‌ها را بشارتي بر رجعت در آخرالزمان 
دانسته‌اند: »در آن وقت سرور بزرگ ميكائيلي كه از جانب 
پسران قومت قائم است خواهد ايستاد و زمان تنگنايي كه از 
بودن طوائف تا به اين زمان نبوده است واقع خواهد شد و در 
آن زمان قوم تو، هر كسي كه در كتاب مكتوب يافت شده 
اس��ت، نجات خواهد يافت و از خوابيدگان در خاك زمين 
بسياري بيدار خواهند شد. بعضي جهت حيات ابدي و بعضي 
از براي شرمساري و حقارت ابدي و دانشمندان مثل ضياي 
سپهر و كساني كه بسياري را به راه صداقت رهبري نمايند، 

مانند كواكب تا ابدالآباد درخشان خواهند بود.
ام��ا تو اي دانيال، كلمات را مخفي كن و كتاب را تا به 
زمان انجام كار مختوم ساز، حيني كه بسياري گردش كرده 
علم زياد گردد. آن‌گاه من در دانيال نگريس��تم و اينك دو 
شخص ديگر يكي به اين طرف نهر و ديگري به آن طرف نهر 
مي‌ايستادند، و يكي به مرد ملبس شده به كتان، كه بالاي 
آب‌هاي نهر مي‌ايستاد، گفت كه انجام اين عجايب تا به چند 
مي‌كشد و صداي آن مرد ملبس به كتان را كه بالاي آب‌هاي 
نهر مي‌ايس��تاد شنيدم، در حالتي كه دست راست و دست 
چپ خود را به سوي آسمان بلند كرده به حي ابدي سوگند 
ي��اد نمود كه براي يك زم��ان و زمان‌ها و نيم زمان خواهد 
كش��يد و به محض تمام شدن پراكندگي قوت قوم مقدس 
همگي اين حوادث به انجام خواهد رسيد« )كتاب مقدس، 

عهد عتيق، فصل 12: 1567(.
در اي��ن متن مواردي ديده مي‌ش��ود ك��ه به موضوع 
رجعت ش��باهت زيادي دارد: »... و از خوابيدگان در خاك 
زمين بس��ياري بيدار خواهند ش��د«؛ چنان‌كه گروهي از 
صاحب‌نظران اين مطلب را ذكر كرده‌اند. شباهت اين متن 
ب��ه موضوع رجعت از آن جهت اس��ت كه فضاي حاكم بر 
مطالبي كه در متن آمده، پيش��امدهاي آخرالزمان است، 
بنابراين بيدارش��دگان مردگاني كه در خ��اك خوابيده با 
رجعت برخي مردگان در فرهنگ اسال�م س��ازگار است. 
همچنين در اين متن به زنده‌شدن بسياري تعبير شده و 
زنده شدن همة مردگان مدنظر نبوده است. در حالي‌كه در 
حشر قيامت همة انسان‌ها زنده خواهند شد. بنابراين، متن 

فوق با رجعت هماهنگ است.
احتمال دارد كه اين آيه به رجعت دانيال نبي اش��اره 
داش��ته باشد؛ زيرا با توجه به رحلت اين پيامبر الهي، قيام 
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او در آخرالزم��ان جز با وجود حياتي پس از مرگ و پيش 
از قيامت مفهوم و معنايي ندارد. بنابراين، اين آيه مي‌تواند 
ب��ه رجعت در آخرالزمان مربوط باش��د. البته در اين متن 
مواردي نيز به چشم مي‌خورد كه با قيامت كبري همخواني 
دارد؛ مانن��د كلمات حيات ابدي و كلم��ة ابدالآباد، اما در 
عين حال با توجه به فضاي حاكم بر متن كه پيشامدهاي 
آخرالزمان را بيان مي‌كند، اين مطالب منافاتي با رجعت در 
آخرالزمان ندارد و مي‌توان اين حوادث را پشت سرهم و در 

پايان جهان تلقي كرد.
در كتاب »حزقيال نبي« پيش‌بيني‌هايي ذكر ش��ده 
اس��ت كه برخي از آن‌ها با موض��وع رجعت در آخرالزمان 
ارتب��اط دارد: »... و به ايش��ان بگو خداون��د، يهوه، چنين 
مي‌فرمايد: اين��ك من بني‌اس��رائيل را از ميان امت‌هايي 
كه به آن‌ها رفته‌اند گرفته،‌ ايش��ان را از هر دو طرف جمع 
خواهم كرد و ايش��ان را به زمين خودش��ان خواهم آورد و 
ايشان را در آن زمين بر كوه‌هاي اسرائيل يك امت خواهم 
ساخت و يك پادشاه بر جميع آن‌ها سلطنت خواهد كرد 
و ديگر دو امت نخواهند بود و ديگر به دو مملكت تقسيم 
نخواهند ش��د و خويش��تن را ديگر به بيت‌ها و نجاسات و 
همة معصيت‌هاي خود نجس نخواهند ساخت بلكه ايشان 
را از جميع مس��اكن ايش��ان كه در آن‌ها گن��اه ورزيده‌اند 
نجات داده ايشان را طاهر خواهم ساخت و ايشان قوم من 
خواهند بود و بندة من داوود پادشاه ايشان خواهد بود و به 
احكام من س��لوك نموده و فرائض مرا نگاه داشته آن‌ها را 
به‌جا خواهند آورد و در زمين كه به بندة خود يعقوب دادم 
و پدران ايشان در آن ساكن مي‌بودند ساكن خواهند شد 
و ايش��ان و پسران ايشان و پس��ران پسران تا به ابد در آن 
س��كونت خواهند نمود و بندة من داوود تا ابدالآباد رئيس 

ايشان خواهد بود...« )شهميري، 1387: 114(.
مشابه اين مطلب در بخش ديگر از كتاب حزقيال نبي 
آمده اس��ت: »... پس من گلة خود را نجات خواهم داد كه 
ديگر به تاراج برده نش��وند و در ميان گوسفند و گوسفند 
داوري خواهم كرد و يك ش��بان برايشان خواهم گماشت 
كه ايش��ان را بچراند؛ يعني بندة خود داوود را كه ايشان را 
رعايت نمايد و او شبان ايشان خواهد بود« )همان: 115(.

مي‌توان گف��ت اين متن با رجعت ارتب��اط دارد؛ زيرا 
حضرت داوود قطعاً از دنيا رفته اس��ت. چنان‌كه در كتاب 
اول پادش��اهان از عهد عتيق، دربارة رحلت حضرت داوود 

نقل كرده اس��ت: »... و داوود با پدرانش خوابيد و به شهر 
داوود مدفون گرديد.« )كتاب مقدس، فصل دوم: 636(.

بنابراين، سلطنت آن بزرگوار پس از رجعت آن حضرت 
خواهد بود. همچنين علامت‌هايي ك��ه در متن دوم ذكر 
ش��ده، نشانه‌هاي آخرالزمان است؛ سلطنت حضرت داوود 
سلطنتي اس��ت كه در آخرالزمان و پس از رجعت به دنيا 

واقع خواهد شد.
در ب��اب چهارم از كتاب ملاكي نبي آمده اس��ت: »... 
زيرا اينك روزي كه تنورآسا مي‌سوزد خواهد آمد و تمامي 
متكبران و همگي ش��رارت پيش��گان كاه خواهند گرديد 
و خداوند لش��گرها مي‌فرمايد و روزي كه مي‌آيد ايش��ان 
را خواهد س��وزانيد؛ چناني كه از براي ايش��ان نه ريشه و 
نه شاخه وا خواهد گذاش��ت اما از براي شما، كه از اسمم 
خش��يت مي‌ورزيد، آفتاب صداقت و علاج در پرتوهايش 
طلوع خواهد نمود و ش��ما بيرون آمده مانند گوساله‌هايي 
از آخور جس��ت و خيز خواهيد كرد و ش��ريران را پايمال 
خواهيد كرد؛ زيرا خداوند لشكرها مي‌فرمايد در روزي كه 
اين را به‌جا مي‌آورم، ايش��ان در كف پاهاي شما خاكستر 
خواهند شد. تورات بندة من موسي را به‌خاطر آورد كه آن 
را با فرائض و احكامش به جهت تمامي اسرائيل در حوريب 
به او مأمور داش��تم. اينك من به ش��ما پيش از ورود روز 
عظيم و مهيب خداوند، ايلياي پيغمبر را خواهم فرستاد و 
او دل پدران را به پس��ران و قلب پسران را به پدران مايل 
خواه��د گردانيد مبادا كه آمده زمي��ن را به لعنتي بزنم.« 

)همان، باب چهارم: 1657-8(.
نكتة مهم در اين روايات، خبر از فرستادن ايليا قبل از 
فرارس��يدن قيامت است و اين مطلب به وقايع آخرالزمان 
و رجعت مربوط اس��ت. زيرا در كنار نام ايليا كلمة پيغمبر 
آم��ده اس��ت؛ در حالي‌كه يهوديان منتظ��ر ظهور آخرين 
پيامبر الهي از نس��ل حضرت اس��ماعيل بوده‌اند و منتظر 
چنين پيامبري نبوده‌اند و اين مربوط به رجعت ش��خص 
خاصي اس��ت و احتمالًا منظور از لفظ پيامبر اصطلاح آن 

نيست و منزلت خدايي ايليا را نشان مي‌دهد.
روايت‌هايي از عهد جديد 

در انجيل نيز مانند تورات و ساير كتب آسماني دربارة 
مسائل آينده و حوادث آخرالزمان مطالب مهمي ذكر شده 
و برخي از اين مطالب مربوط به رجعت در آخرالزمان است. 
در بخش��ي از نامه‌هاي پولس تحت عنوان »زنده ش��دن 
مسيح پايه‌هاي مسيحيت است« مطلبي آمده كه محتواي 
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آن چنين است: »... ولي اين واقعة تاريخي است كه مسيح 
پس از مرگ دوباره زنده ش��د. از ميان كس��اني كه روزي 
دوباره زنده خواهند ش��د، اولين نفر است. مرگ به خاطر 
گن��اه آدم به اين دنيا آمد و زندگي پس از مرگ به خاطر 
هدية نجات مس��يح نصيب ما شد. همه مي‌پرسيم چون 
همة ما از نس��ل آدم گناهكاريم و هرجا گناه است، نتيجة 
آن مرگ اس��ت، ولي تمام مس��يحيان كه مال مسيح‌اند 
دوباره زنده خواهند شد، اما هركس به نوبت خود؛ مسيح، 
اول زنده خواهد ش��د. بعد وقتي مس��يح برگ��ردد، تمام 
مس��يحيان كه مال او هس��تند، زنده مي‌شوند، پس از آن 
آخرت مي‌رسد و آن وقتي است كه مسيح تمام دشمنان 
خود را شكست داده است، سلطنت را به خداي پدر واگذار 

مي‌كند« )شهميري، 1387: 118-9(.
هنگامي ك��ه به اين متن با دقت مي‌نگريم، مي‌بينيم 
كه در متن از زنده‌شدن تمام مسيحيان ـ نه همة انسان‌ها 
ـ س��خن به ميان آمده است كه به پيش از وقوع قيامت و 
هنگام رجوع حضرت مسيح)ع( مربوط است. ممكن است 
توهم شود كه مقصود از زنده شدن مسيحيان در اين متن، 
احياي معنوي ـ نه زنده شدن جسماني‌ـ آن‌هاست اما اين 
توهم مردود است؛ زيرا با دقت در اين مطالب و مطالبي كه 
قبل و بعد از آن مطرح ش��ده معلوم خواهد شد كه محور 
سخن امكان زندگي جسماني پس از مرگ است. پس قطعاً 
ب��ا مطالبي كه ذكر كرديم، اين آي��ه مربوط به رجعت در 

آخرالزمان است.
در قسمتي از مكاشفات يوحنا1 مطلبي در باب قيامت 
اول آمده است كه در اينجا نقل مي‌شود: »... و تخت چندي را 
ديدم كه تخت‌نشيني چند بر آن‌ها بودند و آن‌ها را حكومت 
بخشيده شد و نفوس آناني را كه به سبب شهادت بر عيسي 
و به علت كلام خدا س��ربريده ش��ده بودند و آناني را كه نه 
حيوان و نه شكلش را پرستيدند و نه نقشش را بر پيشاني يا 
بر دست خود نگرفته‌اند، ديدم كه زنده شده‌اند و هزار سال با 
مسيح سلطنت راندند و باقي از مردگان زنده نشدند تا آن‌كه 
هزار سال به اتمام رسيد و اين قيامت اول است. خوش‌وقت و 

مقدس آن‌كس است كه از قيامت اول صحت دارد.
بر آنان مرگ ثاني دس��ت ندارد بلكه كاهنان مسيح و 
خدا خواهند بود و هزار س��ال با او سلطنت خواهند نمود 
و چون هزار س��ال به انجام رسيد شيطان از محبس خود 
خلاصي خواهد يافت و بيرون خواهد شتافت تا آنكه قبايل 
را كه در چهار جهت زمين هستند، يعني گوك و ماگوك 

را، بفريبد و آن‌ها را به جهت جنگ فراهم آرد و عدد آن‌ها 
چون ريگ درياست و بر عرض ارض منتشر شدند و قصر 
مقدس��ان و ش��هر محبوب را محاصره نمودند و آتشي از 
جانب خدا از آسمان نازل شده آن‌ها را فرو گرفت و ابليس 
كه آن‌ها را مي‌فريبد، به درياچة آتش و كبريت، در جايي 
كه آن حيوان و پيغمبر كاذب هستند، انداخته خواهد شد 
تا ابدالآباد و ش��ب و روز مع��ذب خواهد بود و ديدم تخت 
بزرگ س��فيد را و ش��خصي را كه بر او نشس��ته بود كه از 
صورت او آسمان و زمين گريخت و مكاني به جهت آن‌ها 
يافت نش��د و ديدم مردگان را از كهت��ر و مهتر كه پيش 
خدا ايس��تاده‌اند و كتاب‌ها باز شد و كتابي ديگر كه كتاب 
حيات اس��ت گشاده شد و مردگان برحسب افعال خود از 
آنچه در آن كتاب‌ها نوشته شده بودند، حكم يافتند و دريا 
آن مردگان��ي را ك��ه در آن بودند باز داد و مرگ و گور نيز 
آن مردگاني را كه در آن‌ها بودند تسليم نمودند و هركس 

برحسب افعال خود حكم يافت.
از آنج��ا كه در اين متن از تعبير قيامت اول اس��تفاده 
شده، مي‌توان دريافت كه اين به غير از قيامت كبري است 
و اين متن به رجعت در آخرالزمان مربوط مي‌شود و با اين 

موضوع هماهنگي دارد.
قياس مفاهيم رجعت آخرالزماني در كتاب مقدس 

)عهد عتيق و عهد جديد( و اسلام
در اينج��ا ب��ه قي��اس اي��ن مفاهي��م مي‌پردازي��م و 
همگوني‌هايي را كه به چشم مي‌خورد يا برداشت‌هايي را 

كه مي‌توان داشت، بيان مي‌كنيم. 
اولين روايتي كه در مورد رجعت در آخرالزمان از كتاب 
مقدس مط��رح كرديم، از عهد عتيق ب��ود، باب دوازدهم 
كتاب دانيال نبي )دربارة بازگش��ت دانيال نبي و حكومت 
او(. هنگام��ي كه اي��ن روايت را با منابع اسال�مي قياس 
مي‌كنيم، مي‌بينيم كه شباهت زيادي با يكي از آيات قرآن 
بُ بآِياتِنا فَهُمْ  نْ يُكَذِّ دارد: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّئٍ فَوْجاً مِمَّ

يُوزَعُون )النمل/ 83(.
روزي ك��ه از هر امتي گروهي را محش��ور مي‌كنيم از 
كساني كه آيات و نشانه‌هاي ما را تكذيب مي‌كنند و آن‌ها 
نگه داشته مي‌شوند تا به يكديگر ملحق شوند. در استدلال 
به اينكه اين آية قرآن به رجعت آخرالزمان مربوط مي‌شود، 
آمده اس��ت كه مقصود از حشر بعضي از امت، در اين آيه 
حشر خاص در روز قيامت نيست بلكه حشر در رجعت است 
و هنگامي كه جملات اين آية قرآن را با روايت عهد عتيق 



50

13
92

ن 
ستا

 زم
ة2،

مار
 ش

،26
ورة

 د

مقايسه مي‌كنيم كه در هر دوي آن‌ها سخن از زنده‌شدن 
گروهي است نه تمام انسان‌ها و از ملحق شدن انسان‌هاي 
همانند به لحاظ اعمال به يكديگر سخن مي‌گويند. پس، 
هم روايت عهد عتيق و هم آية قرآن مربوط به رجعت در 

آخرالزمان هستند و به لحاظ مفهوم همانند يكديگرند.
همچنين اين روايت از كت��اب مقدس )عهد عتيق و 
عهد جديد( با تفسير آية هشتاد و يك سورة آل‌عمران كه 
دربارة رجعت همة پيامبران است، همگوني دارد )خادمي 

شيرازي، 1411 ق: 166-7(.
دومين روايتي كه از كتاب مقدس )عهد عتيق و عهد 
جدي��د( و از عهد عتيق آن در ب��اب رجعت در آخرالزمان 
مط��رح كرديم، از كتاب حزقيال نبي ب��اب دوازدهم و در 
باب رجعت حض��رت داوود و حكومت او بود. هنگامي كه 
اين مطالب را با منابع اسال�مي قياس مي‌كنيم، مي‌بينيم 
كه مفهوم كلي آن‌ها با تفسيري از آية 81 سورة آل‌عمران 
همگوني دارد و براساس آن كل پيامبران رجعت مي‌كنند. 
پس، رجعت حضرت داوود، كه در اين آيه از كتاب مقدس 
بيان گرديده است، با گفته‌هاي منابع اسلامي شباهت دارد 

)همان: 166-7(.
سومين روايتي كه از كتاب مقدس و از عهد عتيق آن 
در مورد رجعت در آخرالزمان مطرح كرديم، مربوط به كتاب 
ملاكي نبي باب چه��ارم آن بود. همان‌گونه كه گفتيم، در 
آن از رجعت شخصي به نام ايليا سخن مي‌گويد. وقتي اين 
مطلب را با گفته‌هاي منابع اسلامي قياس مي‌كنيم، مي‌بينيم 
كه گفته‌هاي اين آيه مي‌تواند با حضرت علي)ع( و رجعت 
او انطباق داش��ته باشد و نمونة آن روايتي است كه در باب 
جنگ خيبر آمده است كه پيامبر حضرت علي را به فتح آنجا 
فرس��تاد و به ايشان فرمود: بدان كه يهوديان در كتاب خود 
خوانده‌اند: »كس��ي كه آن‌ها را شكست مي‌دهد نامش ايليا 
است، پس به آن‌ها بگو من علي هستم و ان‌شاء الله سركوب 
خواهند شد.« )بحارالانوار، ج 21: 21(. و احتمالًا اشارة پيامبر 

به همين بخش از كتاب مقدس بوده است.
چهارمين روايتي كه از كت��اب مقدس دربارة رجعت 
در آخرالزم��ان مطرح كردي��م، مربوط به عهد جديد آن و 
نامه‌هاي پولس بود كه در آن از زنده شدن حضرت مسيح و 
پيروانش سخن به ميان آمده است. هنگامي كه اين روايت 
را با گفته‌هاي منابع اسلامي قياس مي‌كنيم، مي‌بينيم با 
اينكه طبق نص صريح قرآن حضرت عيسي نمرده ولي از 
رجعت او در منابع سخن به ميان آمده است و اين بازگشت 

حضرت عيس��ي را هم كتاب مقدس و هم منابع اسلامي 
تأييد مي‌كنند و فقط نوع بازگش��تي كه مطرح مي‌كنند 

متفاوت است )خادمي شيرازي: 170-1(.
پنجمي��ن روايتي كه از كتاب مق��دس دربارة رجعت 
در آخرالزم��ان مط��رح كردي��م، مربوط به عه��د جديد و 
مكاشفات يوحنا بود كه در آن دربارة قيامت اول و اتفاقات 
آن بحث شده اس��ت. هنگامي كه فحواي اين روايت را با 
منابع اسلامي قياس مي‌كنيم، مي‌بينيم تعابيري مانند آن 
به صورت فراوان ذكر ش��ده اس��ت كه به نمونه‌اي از آن‌ها 
اش��اره مي‌كنيم: علامة مجلسي، پس از ذكر آية »وَ الَّذينَ 

ين« )المعارج/26(، مي‌نويسد:  قُون‏َ بيَِوْمِ الدِّ يُصَدِّ
»بدان كه بيشتر آياتي كه در قيامت كبري وارد شده 
است، از جهت باطني بر رجعت نيز دلالت دارد و چون در 
زمان حضرت مهدي)عج( بعضي از مش��ركان، مخالفان و 
منافقان زنده مي‌ش��وند و به دليل بعضي از كارهاي زشت 
خ��ود مجازات مي‌گردند، آن زمان ب��ه نام روز جزا ناميده 
شده است؛ چنان كه روز قيامت هم به همين دليل روز جزا 
ناميده ش��ده است. گاهي كلمة »يوم« به مقداري از زمان 
اطلاق مي‌ش��ود، گرچه اين مقدار از زمان روزهاي زيادي 
را دربرگي��رد« )بحارالانوار، ج 24: 214( پس در اينجا نيز 

مضامين كتاب مقدس با منابع اسلامي شباهت دارد.
نتيجه‌گيري

ب��ا وجود اينكه هم در منابع اسال�مي و هم در كتاب 
مق��دس )عهد عتيق و عه��د جديد( مطال��ب پراكنده و 
متفاوتي دربارة رجعت برخي از انس��ان‌هاي خاص ـ بد و 
خوب ـ ملاحظه مي‌ش��ود، روي هم‌رفته اين مسئله تأييد 
شده است و به قطع مي‌توان گفت كه همة اين مطالب از 
منبع يكسان الهي سرچشمه گرفته‌اند؛ هر چند روايت‌هاي 

كتاب مقدس مستقيماً وحي و مكتوب نشده‌اند.

پی‌نوشت

1. مكاشفات يوحنا آخرين قسمت از انجيل است. اين بخش از بسياري جهات 
با بخش‌هاي قبلي آن فرق دارد و ش��رح رويدادهايي است كه در آينده اتفاق 
خواهد افتاد. يوحنا يكي از رهبران كليساي قرن اول ميلادي است كه به‌ سبب 
ايمانش به عيسي، به جزيره‌اي خشك به نام »پطموس« تبعيد مي‌شود. خدا 
در آنجا وقايعي را كه در دنيا در آينده اتفاق خواهد افتاد به او نشان مي‌دهد. 
گرچه يوحنا اين وقايع را به صورت رمز و اس��تعاره نوشته اما كاملًا پيداست 
كه به روزگار سخت و طاقت‌فرسايي اشاره مي‌كند كه قبل از بازگشت عيساي 
مس��يح به دنيا، به وجود خواهد آمد اما در آخرالزم��ان دنياي تازه‌اي آفريده 

مي‌شود كه در آن از اشك و غم خبري نخواهد بود.

علامة مجلسي، 
پس از ذكر آية »وَ 

قُون‏َ  الَّذينَ يُصَدِّ
ين«،   بِيَوْمِ الدِّ

مي‌نويسد: 
»بدان كه بيشتر 

آياتي كه در قيامت 
كبري وارد شده 
است، از جهت 
باطني بر رجعت 
نيز دلالت دارد 
و چون در زمان 

حضرت مهدي)عج( 
بعضي از مشركان، 
مخالفان و منافقان 

زنده مي‌شوند و 
به دليل بعضي از 

كارهاي زشت خود 
مجازات مي‌گردند، 
آن زمان به نام روز 
جزا ناميده شده 

است؛ چنان كه روز 
قيامت هم به همين 

دليل روز جزا 
ناميده شده است

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 
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تخت فولاد
اصفهان

اشاره
در بخ�ش دوم از كتاب دین و زندگي دورة پیش دانش�گاهي 
دربارة توانایي دین مبین اس�لام در تمدن سازي و نقد تمدن 
جدید بحث ش�ده اس�ت. یكي از كارهایي كه دبیران محترم 
مي توانند در هنگام تدریس این درس ها انجام دهند، آوردن 
نمونه هایي از آثار تمدن سرزمین هاي اسلامي است. مقالة زیر، 
گرچه دربارة یكي از قبرستان هاي تاریخي اصفهان است اما 
همین قبرستان از بخشي از میراث عظیم فرهنگي اصفهان 
حكایت مي كند و نش�ان مي دهد كه این ش�هر در برهه اي از 
زمان پایگاه اصلي علم و فرهنگ بوده و مشاهیر بزرگي را به 

جهان اسلام تحویل داده است.

ــرف معتبرترين  ــلام در نجف اش ــد از وادي الس ــت فولاد بع تخ
قبرستان جهان تشيع است و به »وادي السلام دوم« شهرت دارد. 

لسان الارض به معني زبان زمين، نام قديم تخت فولاد بوده است.
ــولاد مربوط به عهد  ــت آمده از تخت ف قديمي ترين آثار به دس
ــجد  ــاي متبرك در آن مس ــجد و بن ــن مس ــان و قديمي تري ديلمي

لسان الارض است.
قديمي ترين مزار رقم دار يافت شده از تخت فولاد مربوط به سال 
ــت. وجود مزار بابا فولاد حلوايي، عارف شهير  685 هجري قمري اس
قرن دهم هجري، متوفي به سال 959 هجري قمري نام تخت فولاد 
ــت. كتيبه هاي آجري به دست آمده  را بر اين مكان ماندگار كرده اس
در تخت فولاد با خط كوفي و نقش و نگارهاي ديلمي مربوط به قرن 

چهارم هجري است.

قديمي ترين شخصيت شناخته شدة مدفون در تخت فولاد عارف 
بزرگ بابا ركن الدين بيضاوي متوفي به سال 769 هجري قمري است. 
بيش از 2500 نفر از مفاخر و مشاهير علما، حكما، اديبان و هنرمندان 
ايران اسلامي در ارض قدسي تخت فولاد مدفون اند. جناب يوشع نبي 
ــرائيل نيز در قديمي ترين بخش تخت فولاد،  از انبياء و بزرگان بني اس
تكية لسان الارض مدفون اند. بيش از 7300 شهيد سرافراز در گلستان 
شهداي اصفهان آرميده اند، كه 120 شهيد گمنام در ميان آن هاست.

آيت الله اشرفي اصفهاني چهارمين شهيد محراب در ميان شهداي 
اين قبرستان به خاك سپرده شده است. گلستان شهداي اصفهان مدفن 
سرداران بنامي هم چون حاج حسين خرازي، جلال افشار، سيدمحسن 
ــت. تخت فولاد در حال حاضر حدود  صفوي، حاج احمد كاظمي و... اس
55 تكيه و بناي معماري دارد كه در زمينه هاي مختلف از ابعاد هنري 
ــة معماري آرامگاهي  ــته اي برخوردارند و بي نظيرترين مجموع برجس
ــمار مي رود. اينك به شرح چند مورد از شخصيت هاي مدفون در  به ش

تخت فولاد مي پردازيم.
 آرام�گاه س�یدمحمدتقي فقی�ه احمدآب�ادي )صاح�ب 

مكیال المكارم(
ــاب »مكيال المكارم« در فوائد دعا براي حضرت قائم)عج( اثر  كت
مرحوم آيت الله سيدمحمدتقي موسوي فقيه احمدآبادي است. ايشان 
ــالگي وفات يافت و در تخت  ــال 1348 هجري قمري در 47 س در س
ــكاري و مهم، در دو جلد  ــولاد مدفون گرديد. اين كتاب ارزنده، ابت ف
حاوي مطالبي مربوط به عقيده مهدويت و موضوع حضرت حجت )عج( 
است و در دو جلد تأليف شده است. در رؤيايي صادقه به وي گفته شد 

آثار تمدن اسلامي

عبدالرضا  احمدي نژاد
سرگروه آموزشي دیني و قرآن دورة متوسطه اصفهان



اين كتاب را بنويس و عربي هم بنويس و نام آن را »مكيال‌المكارم في 
قوائد الدعاء للقائم)ع(« بگذار.

 گلستان شهدا
گلستان شهداي اصفهان مجموعه‌اي از تكاياي قديم تخت فولاد 
در بخش شرقي اين آرامستان است. اولين شهيد دفن شده در آن سيد 
ابوالحسن شمس‌آبادي است كه در فروردين‌ماه 1355 شمسي توسط 

منحرفين از دين به شهادت رسيد.

 لسان‌الارض
س��اخت اين تكيه به دوران ديلميان بازمي‌گردد. برخي مشاهير 
مدفون در آن عبارت‌اند از: يوشع نبي، سيدعبدالباقي طبيب اصفهاني، 
اس��تاد جلال‌الدين همايي. استاد همايي از مفاخر ادبي و علمي ايران 
در قرون معاصر است. وي پس از تحصيلات حوزوي به درجة اجتهاد 
رس��يد و در زمينة شعر و ادب تبحر كامل داشت و به »سنا« تخلص 

يافت و آثار متعددي از او به يادگار مانده است.

 آخوند كاشي
آخون��د ملا محمد كاش��اني و حكيم جهانگيرخان قش��قايي از 
اركان اصلي حكمت و فلس��فة حوزة اصفهان در عهد قاجار و شاگرد 
برجسته‌ش��ان حاج‌آقا رحيم ارباب در تخت فولاد مدفون‌اند. پروفسور 
عبدالجواد فلاطوري كه در ترويج فرهنگ شيعه در اروپا خدمات بسيار 

دارد، نيز در تخت فولاد مدفون است.

 فاضل هندي )فاضلان(
از تكاياي عهد صفوي اس��ت. از مش��اهير مدفون در آن مي‌توان 
به اين شخصيت‌ها اشاره كرد.: بهاءالدين محمد فاضل اصفهاني فقيه 
و مجتهد برجس��تة دوران صفوي )صاحب كش��ف‌ اللثام(، ملامحمد 
فاضل نائيني عالم فاضل، آقا س��يدمحمدرضا خراساني فقيه و محقق 
عاليقدر، آقا سيدزين‌العابدين طباطبايي ابرقوئي عالم و عارف برجسته، 

محمدحسين ضياء اصفهاني اديب و هنرمند خطاط.

 آرامگاه ملا اسماعيل خواجوئي
از مقابر علماي دورة افش��اريه است. وي از حكما و فقهاي بزرگ 
قرن دوازدهم هجري است كه با تأليفات بسيار و تربيت شاگردان، مانع 
نابودي حوزة پر رونق اصفهان پس از حملة افغان‌ها به اصفهان گرديد. 

 ابوالمعالي كلباسي
اين تكيه كه سابقه‌اش به دورة قاجاريه برمي‌گردد، مدفن علمايي 
همچون ميرزا ابوالمعالي كلباسي عالم محقق، فقيه و مجتهد عالي‌قدر  

شيعه است.
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 جهانگيرخان قشقائي
جهانگيرخان قشقائي، حكيم و عارف، و آقاسيدمحمد ترك، عالم 
و فقيه برجس��ته، در اين تكية عصر قاجار مدفون‌اند. آيت‌الله العظمي 
بروجردي از مفاخر علماي ش��يعه شاگرد مورد عنايت حكيم قشقائي 

بوده‌اند.

 مسجد ركن‌الملك و تكية آباده‌اي
اين مسجد باشكوه‌ترين و زيباترين بناي معماري تخت فولاد از 
دوران قاجار است. حاج‌محمد جعفر آباده‌اي، فقيه و مجتهد عالي‌قدر 

در اين تكيه مدفون است.

 تكية سيدالعراقين از تكاياي دوران معاصر
مير سيد عبدالحسين خاتون‌آبادي )مشهور به سيدالعراقين فقيه 
و مجتهد و مدرس عالي‌ق��در(، ميرمحمدصادق مدرس خاتون‌آبادي 
)مجتهد و مدرس برجسته( و فاضل زاهد )جد مادري شهيد بهشتي( 

در اين تكيه مدفون‌اند.

 مير فندرسكي
مير ابوالقاسم مير فندرسكي عارف و فيلسوف عهد صفوي در اين 
تكيه مدفون اس��ت. در اين تكيه يادگاري ارزنده از مير عماد حسني، 
خط��اط بنام عصر صفوي به‌صورت كتيبة خوش‌نويس��ي وجود دارد. 
ميرفندرس��كي از بزرگ‌ترين فلاسفه، حكما، عرفاي جهان تشيع در 
قرن يازدهم هجري و از بنيان‌گذاران حوزة فلس��في اصفهان اس��ت. 
وي در حكمت و فلس��فه مرتبة بالايي داشت و از استادان و مدرسان 
بنام اصفهان بوده است. حوزة درسش در مدرسه خواجو از شلوغ‌ترين 

حوزه‌ها به‌ش��مار مي‌رفت. بنا ب��ر وصيت اين حكيم بر س��ر مزارش 
آرامگاهي ساخته نشد.

 تكية محمدتقي رازي معروف به مادر شاهزاده 
س��نگ م��زار مريم‌بيگم در اين تكيه به خط نس��تعليق اس��تاد 
محمدباقر سمسوري، نفيس‌ترين سنگ مزار از لحاظ هنر خوش‌نويسي 
اس��ت. شيخ محمدتقي رازي صاحب حاش��يه، آقا سيد زين‌العابدين 
خوانساري، شيخ محمد رضا نجفي معروف به ابوالمجد عالم اصولي و 
متكلم و اديب استاد حضرت امام‌خميني)ره(، حاج‌صادق تخت فولادي 

و عارف رباني استاد شيخ حسنعلي نخودكي در اين تكيه مدفون‌اند.

 تكية خوانساري معروف به قبئ‌العلماء
از تكاياي عصر صفويه اس��ت و در آن علماي بزرگواري چون آقا 
حسين خوانساري )معروف به محقق خوانساري فقيه و حكيم و مدرس 
بزرگ ش��يعه( و آقا جمال خوانس��اري )علامة محقق و فقيه اصولي( 
مدفون‌اند. از جمله اجساد جاويدان در تخت فولاد كه جنازه و جسد 
صاحب مزار سالم و دست‌نخورده مانده و مصداق روايت »جسدالمؤمن 
لا يبل��ي في قبره« اس��ت. قبور ش��ريف آقا جمال خوانس��اري و ملا 
محمدصادق پيكاني در اين تكيه و آقا محمد بيدآبادي و ميرزا محمد 

مهدي نايب‌الصدر در تكاياي ديگر است.
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چکیده
آشنایی با کتاب مقدس، یعنی متون معتبر دینی یهودیان 
و مسیحیان، برای معلمان دینی و قرآن ضروری است. در 
تقسیم بندی های مختلفی که برای ادیان صورت می گیرد، 
دین اس�لام از جهاتی هم گروه دین مسیحیت و یهودیت 
است؛ هم به لحاظ آسمانی بودن و هم به لحاظ خاستگاه آن 
و نیز داوری های مکرر قرآن و حدیث معصومین درخصوص 
این دو دی�ن. تقابل هایی نیز که در طول زمان میان ادیان 
به وجود آمده است، اهمیت و ضرورت این آشنایی را اثبات 
می کند . آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، 
می تواند برای کلیة دبیران دینی و دانش آموزان سال سوم 
متوس�طه در طرح مباحث مربوط به نب�وت و ادیان مفید 
باش�د. در بخش اول به بررس�ی عهد عتی�ق پرداختیم و 

اینک به بررسی عهد جدید می پردازیم.

 کلیدواژه ها: کتاب مقدس، يهوديان، مسيحيان

عهد جدید
عهد جديد بخش دوم کتاب مقدس است که از عهد 
قديم بسيار کوچک تر و ويژة مسيحيان است و يهوديان به 
آن اعتقادی ندارند، در حالی که مسيحيان عهد قديم را هم 

مقدس می دانند.
ــت، درحالی که حضرت  عهد جديد به زبان يونانی اس
عيسی)ع( و حواريّون او به زبان آرامی -که لهجه ای از زبان 
عبری است- سخن می گفتند؛ زيرا بعد از حملة اسکندر و 
ايجاد يک امپراتوری بزرگ، زبان و فرهنگ يونانی به صورت 
ــت و هنگامی که  ــترش ياف ــی و زبان دوم گس ــان علم زب

ــا در ادبيات  ــرد ضرب المثل ه ــوارد کارب ــه م از جمل
تأثيرگذاری اصلاحی آن ها در اخلاق و رفتار جامعه است. 
گاه عبارت کوتاه و آهنگين يک مثل چنان تأثير سازنده ای 
ــخنرانی و نوشتة ديگر اين گونه  ــا شعر، س دارد که چه بس

نباشد.
هر مثل به منزلة واعظی شيرين بيان و ناصحی مهربان 
ــت که افکار مخاطب را تعديل و تهذيب و نوعی نقش  اس

آراستگی و پيراستگی اخلاقی را در جامعه ايفا می کند
ــی، رذايل  ــل، فضايل اخلاق ــا: ضرب المث کليدواژه ه

اخلاقی، نهج البلاغه 
ــی ضرب المثل  هايی از  ــتار به دنبال معرف در اين نوش

نهج البلاغه هستيم که پيام آن ها تهذيب نفس است.
1. نرم خویی )اخلاق خوش(

مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُه
 )دشتی، 1383، ص488- ح/ 214(

هر که را  نهال- خلق و خوی- به بار بُوَد*شاخ و بر او 
بسيار بود. )شهيدی، 1378: 397(

قرآن کريم راز موفقيت پيامبر را در اخلاق خوش وی 
ا غَليظَ  دانسته است، از جمله در آية  شريفه: »وَ لَوْ كُنْتَ فَظ
وا مِنْ حَوْلِكَ« )آل عمران/159(: )ای پيامبر،  الْقَلْبِ لَانْفَضُّ
ــت خوی و سخت دل بودی بی شک از پيرامون تو  اگر درش

پراکنده می شدند(.
ــی، روان شناسی و  امروزه علمای اخلاق، جامعه شناس
به طور کلی انديشمندانی که در زمينة افکار و رفتار انسان 
ــب موفقيت،  مطالعه می کنند، اخلاق نيکو را مؤثر در کس

کاميابی و سرافرازی انسان برمی شمارند. 
به حسن خلق توان کرد صيد اهل نظر

                  به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را )حافظ( 
)برقعی، 1367: 28(
مؤلف يازده مثل را باكلمات نورانی اميرالمؤمنين)ع( 
ــت درشماره های آتی نيز مثلهای ديگررا  تطبيق داده اس

خوا هيم آورد.

)متون مقدس و مذهبی یهودیان و مسیحیان(

اَسمر جعفری

بخش دوم و پایانی

حسن کاظمی سهلوانی

تزکيهمَثَل
بر مدار
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رسولان مسيحی با مردم سخن می گفتند، از زبان يونانی 
ــيحيان هيچ گاه معتقد نبوده اند  ــتفاده می کردند. مس اس
ــی از آن يا هيچ کتاب ديگری را  که اين مجموعه يا بخش
حضرت عيسی)ع( آورده است بلکه می گويند اساساً معنا 
ندارد که عيسی)ع( کتابی بياورد؛ چون کتاب، وحی است 
ــط واسطة ميان خدا و انسان آورده می شود و  و وحی توس
ــی)ع( کشف کرد پس  چون خداوند خود را در خود عيس
او خودش وحی است و به  اين  ترتيب آن ها می پذيرند که 
ــان های عادی و پس از  مجموعة  عهد جديد به دست انس

صعود حضرت عيسی)ع( نگاشته شده است. 
توماس ميشل نويسندة مسيحی می گويد: »مسيحيان 
عيسی را »تجسم وحی الهی« می دانند و به  عقيدة آن ها، 
وحی نه حامل پيام بلکه عين پيام بوده است. به اين سبب 
ــتيم که عيسی آن را  ــيحيان خواستار انجيلی نيس ما مس
ــد.... و خدواند در  ــاگردانش املا کرده باش نوشته يا به ش
ــازی )30- 60 ميلادی(، که انجيل  سی سال سرنوشت س
ــخنان و کارهای عيسی  ــت، بلکه س مکتوب وجود نداش
ــد، آن جامعه را هدايت می کرد  به طور شفاهی نقل می ش
ــندگان  ــه از طريق الهام، نويس ــدس بود ک ــن روح الق و اي
انجيل ها را برای نوشتن اين کتب و ثبت برگزيدة سخنان و 
کارهای عيسی رهنمون شد.... سرانجام جامعة مسيحيان با 
راهنمايی روح القدس از ميان نوشته های مسيحی بی شمار، 
به 27 کتاب که انجيل های چهارگانه جزء آن هاست اقرار 
ــرد و پذيرفت که آن ها با الهام الهی نگارش يافته اند«. از  ک
ــتار توماس ميشل و ساير منابع تاريخی برمی آيد  اين نوش
که در قرن نخست ميلادی کتاب ها و رساله های گوناگونی 
نگاشته شده  و بيش از يک  قرن بعد، يعنی بين سال های 
150 تا 200 ميلادی سران کليسای مسيحی از ميان آن ها 
27 کتاب و رساله را برگزيده و قانونی اعلام کرده اند و بقيه 
را غيرقانونی دانسته اند و اين 27 کتاب عنوان عهد جديد 
يافت که همراه با عهد قديم، کتاب مقدس مسيحيان را را 
تشکيل می دهد. عهد جديد ازنظر موضوع به چهار بخش 
تقسيم می شود: اناجيل، اعمال رسولان، نامه های رسولان 

و مکاشفة يوحنا.

اناجیل چهارگانه و اعمال رسولن بخش تاريخی 
ــکيل می دهند و ساير قسمت ها بيشتر  عهد جديد را تش
ــائل فکری و عقيدتی می پردازند. اناجيل چهارگانه  به مس
ــرار دارد که به  ترتيب به »متی«،  در ابتدای عهد جديد ق

ــوب اند. اين اناجيل در  »مرقس«، »لوقا« و »يوحنا« منس
ــت.  ــی)ع( اس واقع چهار بيان از زندگی نامة  حضرت عيس
بررسی ها هم نشان  می دهد که هيچ يک از اناجيل قبل از 
ــال 64 م نگاشته نشده اند و انجيل مرقس که نخستين  س
انجيل مکتوب عهد جديد است در حدود سال 70 م نوشته 
ــپس لوقا نوشته شد و  ــت و بعد از آن متی و س ــده اس ش

انجيل يوحنا نزديک به پايان قرن اول نوشته شد.
اعمال رسولن بخش بعدی عهد جديد است که به 
فعاليت های حورايّون حضرت عيسی)ع( و ديگران به ويژه 
ــوم عهد  پولس می پردازد. نامه های رس�ولن بخش س
جديد است که شامل نامه های رسولان مختلفی است که 
به شهرها و برای افراد گوناگون نگاشته اند و شامل 21 نامه 
ــفة يوحنا آخرين بخش عهد جديد است که  است. مکاش
فقط يک کتاب است و به يوحنا منسوب است و همان گونه 
ــفه ای دربارة حوادث آينده و  که از نام آن پيداست مکاش
ــت و کمتر به بخش های عقيدتی و تاريخی  آخرالزمان اس
می پردازد. درعين حال، به اندازه ای رمزگونه سخن می گويد 
که نويسندگان از تفسير آن عاجزند. يکی از دسته بندی های 
مهمی که دربارة عهد جديد موردتوجه است وجود دو نظام 
الهياتی و فکری در عهد جديد است که با هم سازگاری هم 
ندارند و محور اين نظام شخصيت عيسی)ع( است و ساير 

بخش های هر نظام حول محور مسيح شناسی می چرخد.
نظام اول، نظام الهیاتی عیسی الوهی است که 
الوهيت و خدايی را به عيسی نسبت می دهد و او را خدای 
ــم می داند. در اين صورت او مخلوق نيست بلکه در  مجس
ــهيم است، او فرزند يگانة خداست، هم ذات با  خالقيت س
ــت که به صورت انسان درآمده  ــت، موجودی ازلی اس اوس
ــود و گناه آدم را فديه  ــيده می ش ــت. او به صليب کش اس
می دهد تا نجات برای انسان ممکن شود. رساله های پولس، 
انجيل يوحنا )غيرهم نوا( و رساله های يوحنا بيانگر اين نظام 

الهياتی است.
نظ�ام دوم، نظ�ام الهیات�ی بنده مح�ور بودن 
عیسی)ع( است که پيامبری از پيامبران خدا و بنده ای از 
بندگان اوست و برای هدايت بشر از سوی خداوند فرستاده 
شده است. او جنبة الوهی ندارد و صرفاً يک انسان است و 
ــر خدا« به کار رود از باب  اگر دربارة او تعابيری چون »پس
مجاز است و به معنای »بندة مقرب خدا« و »مخلوق بدون 
وساطت پدر« است. اين شخصيت به مسيح قرآن نزديک 

است.
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سه انجيل نخست، که اناجيل هم نوا ناميده می شوند 
)در مقابل انجيل يوحنا( و نيز اعمال رسولان و رساله های 
ــفة يوحنا، اين نظام  يعقوب، پطرس، يهود و کتاب مکاس

الهياتی را ارائه می دهند.

سخن نهایی در عهد جدید
ــد، می توان  ــه به طور مختصر بيان ش ــه به آنچ باتوج
ــی اناجيل و عهد جديد  ــت تاريخ گفت که بنابر سرگذش
ــندگان و سران مسيحی  ــياری از نويس و نيز اعترافات بس
ــمانی  ــيحيت هم اکنون يک متن وحيانی آس جامعة  مس
واحد همچون مسلمانان ندارند و اگرچه خود ادعا می کنند 
ــی روح القدس به  ــد جديد با الهام و راهنماي محتوای عه
ــا هيچ گونه دليل  ــت اما اين ادع ــندگان آن بوده اس نويس
عقلانی ندارند؛ زيرا همان گونه که گذشت،  سران کليسا از 
بين نوشته های متعدد و فراوان، 27 کتاب را قانونی اعلام 
کردند و هيچ  دليلی وجود ندارد که بپذيريم اين 27 کتاب 
از ميان آن همه کتاب های متعدد به الهام روح القدس بوده 
ــی  ــل از اين تاريخ )حدود 200 م( کس ــت و چرا تا قب اس
الهامی بودن آن ها را ادعا نکرده است. پس جمع اين ها به 

اختيار بشر بوده و بشر هم همواره در معرض خطاست.
 از ديگر سوی وجود تناقضات فراوان ميان بخش های 
ــود دو نظام الهياتی ياد  ــف عهد جديد خصوصاً وج مختل
ــده چگونه قابل توجيه است؟ اين ايرادات و شبهات بر  ش
نويسندگان و دانشمندان مسيحی هم پوشيده نبوده است 
ــبهه ها و  ــياری از موارد خود به وجود اين ش ــذا در بس و ل
ــخ اعتراف کرده اند. در اينجا برخی از اين  سؤالات بی پاس
اعترافات را به  نقل از کتاب »نگاهی به مسيحيت و پاسخ به 

شبهات آن« را اثر علی اصغر رضوانی ذکر می کنيم:
دکتر موريس بوکای: »کسی که به طور کامل اناجيل 
ــتطاعت پيدا می کند تا به طور گسترده  را مطالعه کند، اس
ذهن مسيحيان را مشوش سازد؛ زيرا بعد از مطالعه در عهد 
جديد، به تناقضات و بی ربطی هايی پی می برد و [اين ها[ او 
را به اين حقيقت راهنمايی می کند که انجيل دارای فصول 

و مقاطعی است که نتيجة خيال بشری است.«
دکتر کنيث کراچ: »به طور حتم اناجيل از خلال فکر 
کليسا و آرای مؤلفان سر برآورده است و اين نمايانگر تجربه 

و تاريخ است.«
دکتر گراهام سکورجی: »آری همانا کتاب مقدس، فکر 
بشری است. اين کتاب ها گذر از عقول مردم کرده و به لغت 

مردم نوشته شده و خصوصيات بشر در اسلوب های آن وارد 
شده است.«

ــندة معروف فرانسوی: »من يقين دارم که  ولتر نويس
ــرآن و انجيل را به يک فرد غيرمتدين ارائه دهند او  اگر ق
ــالًا اولی را برخواهد گزيد؛ زيرا کتاب محمد)ص( در  احتم
ظاهر افکاری را تعليم می دهد که به اندازة کافی بر مبنای 

عقلی منطبق است.«

منابع
1. اعطاف، سيد وحيد، محمد)ص( در کتاب مقدس.

2. بی ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمة علی اصغر حکمت.
3. توفيقی، حسين، آشنایی با ادیان بزرگ.

4. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان.
5. رضوانی،  علی اصغر، نگاهی به مسیحیت و شبهات آن.

6. سليمانی اردستانی، عبدالرحيم، کتاب مقدس.
7. _____________ ، مسیحیت.

8. _____________ ، یهودیت.
9. طباطبائی، محمدحسين، تفسیرالمیزان.

10. مکارم شيرازی، ناصر، تفسیر نمونه.
11. قرنی گلپايگانی، حسين، موازنه بین ادیان چهارگانة  توحیدی.

12. مؤسسة راه حق، مسیحیت و عهدین.
13. ________ ، حقیقت مسیحیت.
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مالک یوسفی 

دبیر شهرستان بیله سوار

ــلام دربارة ماهيت روح و امکان تناسخ آن  ديدگاه اس
چيست و آيا اسلام اين پديده را قبول دارد يا خير؟

ماهیت روح
ــا عالم امر چه  ــت1؛ ام ــودی »امری« اس 1. روح موج
خصوصيتی دارد که روح آن خصايص را داراست؟ براساس 
آيات قرآن »امر« همان کلمة ايجادی خداوند يا فعل خاص 
ــدارد و موجوداتی  ــباب امکانی در آن راه ن ــت که اس اوس
ــتند، از آن جهت که  ــاج خصوصيات قابلی نيس که محت
ــتند به فاعل و ايجادکنندة  تمام حقيقت وجوديشان مس

آن هاست »موجودات« امری ناميده می شوند2.
ــم  ــورة قمر خداوند امر خود را به »چش در آية 50 س
ــت که امر  ــبيه می کند و اين بدان معناس برهم زدن« تش
الهی، هيچ گونه زمان بردار نيست. به  هر حال براساس اين 
ــته اند و هيچ گونه  آيه، موجوداتی که تنها به امر الهی وابس
استنادی به اسباب امکانی ندارند، موجوداتی بيرون از افق 
زمان و مکان اند و وجود آن ها دفعی است، نه  تدريجی. چون 
ــت، دارای اين خصايص است و  روح از موجودات امری اس
ــه روح از عالم امر و موجودی مصون از تدريج و  از آنجا ک
تغيير و بيرون از سيطرة زمان و مکان است، می توان تجرد 

آن )روح( را براساس آيات قرآن استنباط کرد3.
2. روح منسوب به حضرت حق است4.

3.  روح، ملازم ملائکه است5.
4. روح از قدس و طهارت خاصی برخوردار است6.

با توجه به خصايصی که قرآن برای روح برمی شمرد، 
ــت که اصل آن را به عنوان حقيقتی مستقل از  ــن اس روش
بدن جسمانی قبول دارد. در عين حال برای اطلاع بيشتر، 
ــن مراجعه به آيات قرآن در آن ها تدبر کنيد، از جمله  ضم

آياتی که به وضوح به وجود روح اذعان کرده است7.

تناسخ روح
تناسخ دو قسم است:

ــه نفس آدمی با رها  ــخ مُلکی: به اين معنا ک 1. تناس
کردن بدن مادی خود به بدن مادی ديگری وارد شود.

ــس با عقايد،  ــی: به اين معنا که نف ــخ ملکوت 2. تناس
انديشه ها، نيت ها، گفتارها و کردارهای خود، بدنی مثالی 
متناسب با عالم برزخ و بدنی قيامتی متناسب با عالم قيامت 
ــود. به بيان ديگر  ــازد و به صورت آن مجسم می ش می س
انسان، با عقايد و افعالی که در دنيا مرتکب شده است، برای 
خويش بدنی در برزخ و بدنی در قيامت می سازد که نفس 
ــه آن تعلق می گيرد و پس از رهايی و مفارقت از بدن  او ب
مادی، با آن بدن ها ترکيب می يابد. پس »تناسخ ملکوتی« 

امری صحيح، ولی »تناسخ مُلکی« باطل است.
ــت از  ــخ ملکی- به معنای اصطلاحی عبارت اس تناس
اينکه روح انسان، پس از مرگ به بدن انسان يا به موجودی 
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ديگر در همين دنيا منتقل شود. حال مفارقت روح از بدن 
اول و اتحاد آن با دوم، از دو حال خارج نيست:

ــت  الف( همة کمالات خود را- که در بدن اول به دس
آورده- از دست بدهد و سپس به بدن جديد منتقل شود.
ب( با همة کمالات خود، به بدن جديد منتقل بشود.

حالت اول با دو مشکل مواجه است:
يک: اين خلاف مقتضای حرکت است. حرکت همواره 
ــدن است. محال  ــوی فعليت و ش ــتعداد، به س از قوه و اس
ــيد،  ــت که وقتی موجودی، از حالت قوه به فعليت رس اس
دوباره به حالت قوه بازگردد؛ مثلًا يک دانه گندم، وقتی در 
شرايط مناسب قرار گيرد، قابليت های او به فعليت می رسد 
و دانه های جديدی ايجاد می کند اما هرگز ممکن نيست 
اين فعليت های به دست آمده را از دست بدهد و دوباره به 
ــود. روح انسان نيز چنين است و  همان دانة اول تبديل ش

محال است که فعليت های خود را از دست بدهد.
ــی برای ادامة تکامل  ــخ، آن را راه دو: قائلان به تناس
ــط می دانند. به فرض که حالت اول محال نباشد، با  متوس

دو مشکل مواجه است:
يکی اينکه از دست دادن کمالات گذشته خلاف تکامل 
ــت آمده در بدن جديد،  ــت. دوم اينکه کمالات به دس اس
ادامة کمالات گذشته محسوب نمی شود و باز تکامل صدق 
ــت؛ زيرا وقتی روح در  ــد. حالت دوم نيز محال اس نمی کن
ــی قرار می گيرد، همگام با  ــدن اول خود، از دوران جنين ب
ــد مادی بدن، مراحل کمال خود را طی می کند. روح  رش
ــد بدون کمال بدن همة کمالات خود را تحصيل  نمی توان
ــد سلول های  کند؛ مثلًا روح يک نوزاد نمی تواند بدون رش
مغزی به تحصيل علوم و تفکر دست يابد. بدن مادی يک 
نوزاد به طور طبيعی، تحمل اين نوع از کمال روح را ندارد. 
حال روحی که قبلًا در يک بدن مادی، مراحلی از اين 
کمالات را تحصيل کرده باشد، اگر بخواهد دوباره با همان 
ــدن جنينی ديگری، آن گونه که قائلين  کمالات در يک ب
ــود، بدن  ــخ می گويند، قرار گيرد و با آن متحد ش به تناس
ــت و نمی تواند با  ــد تحمل کمالات او را نخواهد داش جدي

آن متحد شود.
از مجموعة بطلان اين دو حالت نتيجه می گيريم که 
ــد نمی تواند بار ديگر  وقتی روح از بدن مادی خود جدا ش
ــود.  در يک بدن جنينی ديگر قرار گيرد و با آن متحد ش
ــادی، حيات خود را  ــت از بدن م ــس از مفارق آری، روح پ
ــرزخ ادامه می دهد. بدن برزخی،  با بدن برزخی در عالم ب

ــب با حيات عالم برزخ و کمالات و  ــت که متناس بدنی اس
ــت که روح در دوران حيات دنيوی خود با  فعليت هايی اس
ــب کرده  اعتقادات، نيات، گفتار و رفتار اختياری خود کس

است.
ــت کبری پس از مفارقت از بدن برزخی  روح در قيام
ــات خود را با بدن قيامتی ادامه می دهد. بدن قيامتی،  حي
ــت که بر اساس همة  ــب با حيات اخروی اس بدنی متناس
ــت  ــت که روح تا آن لحظه به دس کمالات و تحولاتی اس
ــت. تحول روح از بدن مادی به بدن برزخی و از  آورده اس
بدن برزخی به بدن قيامتی را »تناسخ ملکوتی« می گويند 

و از ديدگاه اسلام پذيرفته و مقبول است.

مخالفت اسلام با تناسخ مُلکی
ــان پس از مرگ  ــرآن کريم تصريح می کند که انس ق

ديگر به اين دنيا بازنمی گردد.
»حَتَّی إذِا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٭ لَعَلِّى 
ــئ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ  ــلُ صالِحاً فيما تَرَكْتُ كَلاَّ إنَِّها كَلِمَ أَعْمَ

وَرائهِِمْ بَرْزَخٌ إلِی  يَوْمِ يُبْعَثُونَ« )المؤمنون/99و100(: 
»تا زمانی که مرگ هر يک فرا رسد در آن حال آگاه و 
نادم شده گويد بارالها مرا به دنيا بازگردان تا شايد به تدارک 
ــته، عملی صالح به جای آورم. به او گفته می شود که  گذش
هرگز )دنيا بازگردانده( نخواهد شد و اين کلمه ای است که 
او از روی حسرت می گويد و از عقب آن ها عالم برزخ است 
تا روزی که برانگيخته شوند«. از اين آيه استفاده می شود 

که انسان پس از مرگ ديگر به اين دنيا بازنمی گردد.
در پايان متذکر می شويم که مسئله تناسخ ملکی نبايد 
ــئلة ديگر مسخ و رجعت که ماهيتشان با تناسخ  با دو مس

متفاوت است و در اسلام پذيرفته شده- خلط گردد.

پی نوشت ها
1. اسراء، آية 85
2. يس، آية 82

3. معارف قرآن، ج1- 3 ص355- 354، مصباح يزدی
4. مريم، آية 17؛ مجادلئ، آية 22

5. قدر، آية 4؛ معارج آية 40؛  نبا، آية 38؛ نحل، آية 2
6. بقره، آية 87؛ مائده، آية 110

7. سجده، آيات 9- 11؛ حجرات، آية 29؛ مؤمنون، آية 14؛ زمر، آية 42
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چرا اسلام، ارتباط با جنس 
مخالف را نهی کرده است؟

حسن میرزایی
دبیر شهرستان آوج

نَیٰ إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَئً وَسَاءَ سَبِيلًا 1. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ
)السراء/٣٢(

خداوند در قرآن نمی گويد زنا نكنيد بلكه می فرمايد به 
اين عمل شرم آور نزديك نشويد. اين تعبير، علاوه بر تأكيدی 
ــبت به خود اين عمل نهفته شده است،  كه در عمق آن نس
اشارة لطيفی به اين دارد كه آلودگی به زنا غالباً مقدماتی دارد 
و انسان به تدريج به آن نزديك می شود. چشم چرانی يكی از 
مقدمات آن است، برهنگی و بی حجابی مقدمة ديگر،كتاب های 
بدآموز و فيلم های آلوده و نشريات فاسد و كانون های فساد هر 

يك مقدمه ای برای اين كار محسوب می شود. 
ــودن مرد و زن  ــوت با نامحرم )يعنی ب همچنين خل
ــه انگيز  ــرم در يك مكان خالی و تنها( عامل وسوس نامح
ديگری است.خود شيطان مي گويد، اگر دو نفر نامحرم در 
جايي خلوت كنند، قطعاً نفر سوم من هستم؛ يعني منم که 

آن ها را برای گناه وسوسه می کنم.
نَفس اژدرهاست او كي مرده است

از غم بي آلتي افسرده است )مولوي(
ــن و گاز علامت خطر  ــال: دركنارجايگاه هاي بنزي مث
ــركت گاز وقتي بوي  نصب مي كنند و طبق توصيه هاي ش
ــتعال  ــمام كرديم، به دليل امکان اش گاز را در اتاق استش
ــم. چون گاز با  ــن كني ــريع آن، حتي نبايد برق را روش س
كوچك ترين جرقه مشتعل مي شود. ولي درخصوص بعضی 
ديگر از مشتقات نفتي، مثل نفت كوره، کارشناسان چنين 

سفارش هايي نمي كنند.
ــخصي مرتكب گناه زنا شود، به مرور غيرت  2. اگر ش
ــود ديگران نيز با  ــت می دهد و حاضر مي ش خود را از دس

ــند و رفته رفته جامعة اسلامي به  خانوادة او در ارتباط باش
جامعه ای فاسد و آلوده تبديل مي شود.

حضرت علي)ع( در نهج البلاغه درحكمت 305 مي فرمايد:
: غيرتمند هرگز  وَ قَالَ [عليه السلام[ مَا زَنَی غَيُورٌ قَطُّ

زنا نمی كند.
در حديثي ديگر مي فرمايد:

وَ قَالَ [عليه السلام[ مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ 
ــاند، كسی  عَيْبَهُ: آن كس كه حياء لباس خود را بر او بپوش

عيب او را نبيند )حکمت/ 223(.
ــر طرفين )زن- مرد( درخفا گناهي هم مرتكب  3. اگ
نشوند، مورد تهمت مردم قرار مي گيرند. حضرت علي)ع( 

در نهج البلاغه درحكمت 159مي فرمايد:
وَ قَالَ [عليه السلام[ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَئِ فَلَا 
: هر کس خود را در جايگاه تهمت  نَّ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بهِِ الظَّ

قرار داد، کسی را که به او گمان بد برد، ملالت نکند.
همين تهمت ها و سوء ظن ها به اختلافات، طلاق و در 

نهايت قتل منجر مي شود.
چو من خلوت نشين باشم تو مخمور

ز تهمت رأي مردم كي بود دور؟ )نظامي(
ــف بهترين  ــا جنس مخال ــراي ارتباط ب ــلام ب 4. اس
ــت خدا و  ــورد رضاي ــم م ــه ه ــنديده ترين راه را، ك و پس
پيامبر)ص(و هم مورد رضايت جامعة اسلامي است معرفی 
می کند. ازدواج، سالم ترين راه براي ارضاي تمايلات جنسي 
ــان مرتكب  ــت. با اين روش، نه تنها انس و دوام خانواده اس
ــود بلكه به فرمايش معصومين)ع( نصف دين  گناه نمي ش
خود را كامل می کند و از شر شيطان هم محفوظ مي ماند.

ــان داده است که در جوامع اسلامي کمتر  5. آمار نش
پسری حاضر است با دختراني كه با پسران رابطة دوستي، 

حتي درحد حرف زدن، داشته اند، ازدواج کند.
از نظر عقلا هم پسنديده نيست كه مرد، دختري را به 
همسري انتخاب كند كه قبلًا با ديگران رمز و رازي داشته 

است، و به عكس.
مشك حيف است كه با دوده شود همسر

کبك زشت است كه با زاغ شود همدم
)پروين اعتصامي(

منابع 
1. قرآن كريم
2. نهج البلاغه

3. مثنوي معنوي
4. تفسير نمونه

5. ديوان پروين اعتصامي
6. مخزن الاسرار نظامي
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گزارشی از   فرقة 

شیطان  پرستی
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( تهران 

 کلیدواژه ها: تنفر، قدرت، شيطان-
صهيونيست- فراماسونری،  نمادها  

ــهر  ــال 1966.م  در ش ــتی در س ــة شيطان پرس فرق
ــده است. البته پيشينة  ــکوی آمريکا تأسيس ش فرانسيس
ــتی به اعصار و قرون گذشته می رسد و چند  شيطان پرس
ــال سابقه دارد. اما شيطان پرستی ای که در جهان  هزار س
شايع شده است و  به عنوان شيطان پرستی يا شيطان گرايی 
شناخته می شود، محصول قرن بيستم ميلادی آمريکاست 
ــتان و قرن نوزدهم ميلادی  ــة فکری آن به انگلس و ريش
برمی گردد. در آنجا بسياری از آموزه های جادوگری توسط 
»آليسترکراولی« ترويج می شد و همان آموزه ها اصول اولية 

شيطان پرستی جديد را شامل گرديد.
مؤسس اين فرقه شخصی يهودی و عضو فراماسونری 
ــت. لذا شيطان پرستی  به نام »آنتوان اس زاندرلاوی« اس
يکی از محصولات کارخانة فرقه سازی فراماسونری است، 
ــاير برادران و هم توليدی های خود، از افکار  که همپای س
ــواهد،  ــتی پيروی می کند. در اين باره ش نظام صهيونيس
ــا، که ذهن هر  ــت. اصلی ترين و بارزترين آن ه ــيار اس بس

ــياری را به خود معطوف می نمايد، اين است  انسان هوش
که در آموزه های شيطان پرستی هيچ يک از اديان و مذاهب 
ــه يهوديت و تفکرات  ــی اديان مادی ب ــی و حتی برخ اله

صهيونيستی اهانت نمی کنند.
ــی در ادامه دچار اختلافاتی در ميان  اين فرقة انحراف
پيروان خود شد به طوری که به تفرق درونی منجر گرديد 
و فرقه های گوناگونی با اعتقادات جديد پديد آمد. برخی از 
آن ها قائل به اومانيسم و برخی نيز قائل به الوهيت شيطان 

گرديدند.
نقد شیطان پرستی 

ــتان به اطرافيانشان توصيه می کنند که  شيطان پرس
آهنگ های تند و همراه با خشونت بشنوند. اين آهنگ ها، که 
روحية وحشت و نفرت را در افراد به وجود می آورند، آن ها 
را موظف می کنند خشم و نفرت خود را نسبت به مقدسات 
مسيحيت و ساير اديان اعلام نمايند. شيطان پرستان خود 
ــق و محبت  را بی خانمانی بيابان گرد می پندارند که از عش
متنفرند. آن ها در جنگ با واقعيت خود و به دنبال حقيقت 
ــتند و آن حقيقت از نظر آنان چيزی جز  گمشده ای هس
مرگ نيست. خوانندگان خشنی که در صدايشان می توان 
ــمبل قدرت شيطان پرستی هستند و  ــنيد س غرش را ش
شيطان پرستان اين خوانندگان را حاملان پيام شيطان به 

آن ها می دانند. 
شيطان پرستان کمبود ها و نيازهای خود را با خشونت 
ــانة آزادی بيان  ــاد رفع می کنند. اهانت به اديان به نش زي
ــدت ترويج و تبليغ  ــان به ش در تصنيف های خوانندگانش
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ــت عملًا و  ــيقی شيطان پرس ــای موس ــردد. گروه ه می گ
ــتند  علناً پرچم جنگ با خدا را برمی افرازند و مدعی هس
ــت و  ــتيابی به يک قدرت جهانی  اس ــان دس که »هدفش
ــرای حوزة فعاليت های آنان وجود  هيچ گونه محدوديتی ب
ندارد. همچنين تودة مردم بايد صرفاً به وسيلة آن ها اداره 
ــس  ــه در آموزه های آنتوان لاوی مؤس ــوند«. اين نکت ش
ــتی، ديده می شود. شيطان پرستان ادعا  فرقة شيطان پرس
می کنند که شيطان پرستی صرفاً دين و فلسفه ای است که 
در کنار معنای ضد آن شناخته می شود و مکتبشان را در 
مقابل رياکاری،حماقت و خطاهای اصلی فلسفه ها و اديان 

ضعيف ديگر تعريف می کنند. 
در پذيرش شيطان، برخی از شيطان پرستان، شيطان 
ــرکش معرفی و ادعا می کنند چنين  را به عنوان نيرويی س
هويتی به معنای قبول کردن شيطان به عنوان موجودی يا 

قدرتی برتر نيست.
شيطان فقط به عنوان موجودی که با خداوند مخالفت 
می کند، قابل ستايش است، که البته اين خود نوعی تناقض 
است؛ زيرا در صورت قبول کردن او به عنوان راهنما، بايد با 

خودش نيز مخالفت کرد. 
ــيحی همچون پولس معتقدند که هرگز  بزرگان مس
ــيطان پيروی نکرد؛ زيرا هيچ کس معصوم  نمی توان از ش
ــفة خودپرستی تبعيت  ــانی که از فلس نيست. حتی کس
ــه فقط برای  ــد چيزهايی را ک ــلاش می کنن می کنند، ت
ــت آورند.  ــناخته شده است به دس ــان »خوب« ش خودش
ــفه اگر با قوانين  ــفه دانان ادعا می کنند، اين فلس اين فلس
خداوندگار تطابق نداشته باشد، تنها رنج، سردرگمی، انزوا 

و نااميدی به همراه خواهد داشت.  
شيطان پرستی تنها يک »سراب فلسفی« است. چراکه 
آنتوان لاوی تبحر خاصی در استفاده از لغات داشته است 
ــايرين را فريفته و به فرقة خود دعوت  و با لفاظی هايش س
کرده است. شيطان پرستی نيز همانند بسياری از فرقه های 
ــناخته شده توسط بشر فقط يک تصور سطحی از خدا  ش
ارائه می دهد که آن پادشاهی جهان است و اين پادشاهی 

نيز از آن شيطان است.
شيطان پرستان با تعريف غلط از مفهوم استقلال، آن 
را به حربه ای برای تمرد و نافرمانی های اخلاقی و اجتماعی 
ــه هرکس خدای  ــا بر اين باورند ک ــل کرده اند. آن ه تبدي

خويش است و کسی جز خود او لايق احترام نيست.

ــتی خود را تنها راه نجات برای توده های  شيطان پرس
تسليم شدة مردم در مقابل اديان اصلی معرفی می داند و  
بر شايستگی های خود در بی نيازی از ديگران و انزواگرايی 
تأکيد می کند و اين انزواگرايی را به شيطان نسبت می دهد.

ــولًا در بازخورد جوامع ناکارآمد  البته اين اعتقاد معم
ــنتی  ــلأ از قوانين اديان س ــران اين خ ــت و برای جب اس
ــت. بنابراين می توان نتيجه گرفت که  ــتفاده کرده اس اس
ــتقل و نوين نيست بلکه  شيطان پرستی يک حرکت مس
ــم برای مقاصد و  ــدی از ديگر اديان، آن ه ــق و تقلي تلفي

اهداف ضد دينی است.
ــيطان  حال به بيان نمونه هايی از علايم و نماد های ش

پرستان می پردازيم. 

پنتاگرام )ستارة پنج پر وارونه(
ــتی است. اين علامت در واقع نماد اصلی شيطان پرس

ــی وارونه يا ديو در  ــکل پنج ضلع انواع پنتاگرام، گاه به ش
ــم  ــتی )Buphomet(  به چش ميان نمادهای شيطان پرس

می خورد. 

در ميان پنتاگرام ها تصوير سر يک بز تعبيه شده است 
ــيحی و به اين معناست که مسيحيان  که اقدامی ضدمس
معتقدند مسيح همچون يک بره برای نجات ايشان قربانی 
شده است و با توجه به اينکه بز را نما    د شيطان و در برابر 
بره می دانند، اين آرم را انتخاب نموده اند. همچنين از اين 
ــرای احضار ارواح و  ــم مخفيانة جادوگری ب نماد در مراس
ــکل ظاهری پنتاگرام برای  شياطين استفاده می شود. ش
ــتان وارونه بوده به صورتی که دو رأس ستاره  شيطان پرس

به طرف بالاست.
ــت از شيطان و مهم  ــانه ای اس در هر صورت اين نش

نيست دايره ای دورش باشد يا نباشد. 
ــيطان گرايی را  ــط نماد به معنای ش ــتة وس اگر نوش
ــتارة پنج ضلعی برجای  به همراه دايره حذف کنيم، يک س
می ماند که همان نشانة ستارة صبح يا پنتاگرام است. اين 
همان ابزاری است که در نجوم کابالايی نيز مورد استفاده 
ــيفر است. البته پنتاگرام انواعی  قرار می گيرد و نماد لوس

دارد که در شيطان پرستی ديده می شود. 
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بز بافومت
ــت به مفهوم  ــتان اس علامتی مخصوص شيطان پرس
ــيطانی. اين علامت نماد تسلط روح شهوت  يک خدای ش
ــانه های فراماسونری ازاين  ــت و البته در نش بر جهان اس
ــده و حالت دست ها همان است که  ــتفاده ش نماد هم اس
در ميان آنان متداول است.اين علامت در جواهرفروشی ها 
ــتان اين علامت را بر سر  زياد ديده می شود. شيطان پرس
ساختمان های خود می زنند و آن را به عنوان شناسة خود 

بر روی ماشين هايشان نيز نصب می کنند.

هگزاگرام )ستارة شش رأس(
اشاره به اين نکته ضروری است که اين ستاره، ستارة 
ــت. اين علامت يکی از رايج ترين علائمی است  داوود نيس
که در نيروهای شيطانی و جادوگری ازآن استفاده می شود. 
ــن نماد توجه و از آن  ــته به اي درواقع، در ابتدا اقوام گذش
استفاده کردند و سپس کاباليست ها ازآن استفاده نمودند 

که البته به اشتباه آن را با نام ستارة داوود می شناسند.

شش وجهی طلسم ناشدنی
ــترکرولی )جادوگر قرن  ــط آليس ــاد توس ــن نم    اي
ــتان( به عنوان نماد »محفل ستارة نقره ای«  نوزدهم انگلس
ــيس کرده بود طراحی شد. نام ديگر اين  که خودش تأس
ــتروم آرژنتوم« يا ای ای است. اين نماد برگرفته  گروه »آس
ــتی از آن  ــت که در محافل کاباليس از همان هگزاگرام اس

استفاده می گرد د.

 swastika( صلیب شکسته یا چرخ نماد خورشید
 )or sun well

ــيد يک نماد باستانی است که در برخی  چرخ خورش
ــا مانده از  ــون کتيبه های برج ــای دينی همچ فرهنگ ه
ــلتی و يونانی ديده شده است، با  بودايی ها و مقبره های س
اين توضيح که اين علامت سال ها بعد توسط هيتلر به کار 
ــخره گرفتن مسيحيت اين  رفت، ليکن برخی برای به س

نماد را وارد شيطان پرستی کردند.

آدجت
ــاه جهنم(  ــت که به لوسيفر)پادش يکی از علائمی اس
ــم، اشکی ديده هم ديده می شود که  اشاره دارد. زير چش

تأثير گريه و ماتم محيط اطرافش را به ياد می آورد.

چشم جهان بین 
ــم شيطان  ــتان اعتقاد دارند که اين چش شيطان پرس
ــم را  ــی بتواند اين چش ــت و بر اين باورند که اگر کس اس
به دست آورد به تمام دنيا کنترل پيدا می کند و اين علامت 
نمادی از روشنفکران هم هست و حتی روی پول رايج در 
آمريکا )دلار( هم ديده می شود. اين علامت در پيشگويی، 
ــری، نفرينگری و کنترل های مخصوص جادوگری  جادوگ

مورد استفاده قرارمی گيرد.



مخاطبان ارجمند:
پل ارتباطى ديگر ما و شما با شماره تلفن همراه: 

09199499853
منتظر نظرات و پيشنهادات شما در زمينة بهبود كيفيت محتواى 

مجله و انتقال تجارب حرفه اى تان در هر زمان هستيم.
عدم  صورت  در  تا  مى دهد  را  امكان  اين  ما  به  شماره  اين 
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نماد جمجمه
ــتی نماد جمجمه و     يکی ديگر از علائم شيطا                      ن پرس
ــت. اين نماد که بيشتر مورد استفاده گروه متاليکا  گرز اس
ــی گروه های  ــونت ذاتی و هدف اصل ــرار می گيرد، خش ق
شيطان پرستی را آشکار می سازد. نوع نگارش کلمة متاليکا 
ــيطانی  ــوده و بيانگر پليدی و اصالت ش ــم اضطراب زا ب ه
ــال های اخير، اين گروه )متاليکا(  آن است. هرچند در س
ــد و با اجرای  ــود را تلطيف کنن ــعی کرده اند چهرة خ س
ــرت های مختلف جهت امور خيريه، بنا دارند خود را  کنس
از ساير گروه های شيطان پرستی جدا کنند و خود را بريده 
ــان دهند. ولی نبايد فراموش کنيم که، شيطان  از دنيا نش
ــيری وارد می شود و خود را وارد زندگی انسان ها  از هر مس
می کند. اگر از طريق اعمال خشونت نشد، از طريق تلطيف 

چهره وارد می شود.چهره وارد می شود.

)Ankh( آنخ
ــی ankh سمبل شهوت رانی و    اين نماد به انگليس
باروری است و به معنای روح شهوت زنان نيز تعبيرمی شود. 
ــت شده از  ــم، دقيقاً يک نماد برداش امروزه نماد فمينيس
ــتان بر اين باورند که  ــمبل شيطانی است. شيطان پرس س
ــيله برانگيزندة شهوت است و برای اميال جنسی  اين وس

پرستيده می شود. پرستيده می شود. 

صلیب نرو یا نشان صلح
ــيحيت  ــخر صليب مس ــر که به تمس ــانه ای ديگ نش
ــناخته  ــن با نام »ريون« مرد مرده ش می پردازد. همچني

می شود. 

مجله هاي دانش آموزي 

مجله هاي بزرگسال عمومي 

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پلاك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
 سازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشي، وابسته به 

وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مي شود.

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم)  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـلامي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):
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 cross pawn( صلیب ش�یطانی، صلی�ب وارون�ه
)upside

ــيحيت دارد و  ــدن مس ــن نماد حکايت از وارونه ش اي
عمدتاً برای به سخره گرفتن اين دين است. صليب وارونه 
در گردن بندهای بسياری مشاهده می شود و خواننده های 

راک انواع مختلف آن را به همراه دارند.

   علامت ۶۶۶
ــيار هم مورد  ــتی که بس از جمله علائم شيطان پرس
استفاده قرار می گيرد، علامت 666 است. اين عدد در غرب 
ــت و آن را مخصوص شيطان می دانند.  بسيار مشهور اس
ــه در اين باره  ــل دارد، ک ــه در انجي ــه اين تفکر ريش البت
ــت شغلی به دست آورد تا  می گويد: و هيچ کس نمی توانس
چيزی بخرد مگر اينکه علامت مخصوص اين جانور، يعنی 
ــته باشد. اين خود معمايی  ــم يا عدد او را بر خود داش اس
است و هر که باهوش باشد می  تواند عدد جانور را محاسبه 
کند. اين عدد اسم يک انسان است و مقدار عددی حروف 
اسم او به 666 می رسد. علاقة شيطان پرستان به اين نماد، 
که هم در مراسم و کنسرت ها و هم روی جواهرآلات وجود 
دارد، حاکی از اهميت آن است. هر جا که شيطان پرستان 
ــت تصويری از نماد666  ــته باشند، محال اس حضور داش
وجود نداشته باشد. اين نماد را می توان به صورت منقوش 
بر ديوارها و تابلوهای سطح شهرها به راحتی مشاهده کرد. 
نمونه هايی از اين علامت بر ديواره های شهر تهران نيز، 
زنگ خطری برای جامعة ماست. هرچند که عده ای آن را 
ــد و اهميتی برای آنچه در حال  فقط نوعی تقليد می دانن

وقوع است قائل نيستند! 

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami
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